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 ها را خدا راه انداختههمۀ جنگ 

 کال آزیتا گندمی 

 

گیری مُرد، اوضاع نابسااامان خانااه سروسااامان گرفاات. چهااار فرزنااد و بیساات سااال نگهااداری خااانواده از مااادری ها بیماری و زمینوقتی مادر بعد از سال
ردشده در زایمان پنجم و مراقبت و تروخشک کردن بچۀ آخر کااه روی دسااتمان مانااده بااود. او  فلج کااه یااک چماادان کوچااک لباااس و حولااه و درحالی  مااُ

 ودفن که روی دست ما گذاشته بود. مادر مُرده و ده درم وام.و البته هزینۀ بیمارستان و کفن  بوداش از این دنیا  داروهایش تمام دارایی

کااردیم. ها بعد، از کرونا مُرد، سروسامانمان بیشتر هم شد. اول اینکه اگر وضعمان چندان خوب نشااد، حااداقل از باادبختی نجااات پیاادا وقتی که پدر سال
هایی که از پدربزرگ کشاورزش به ارث برده بااود های آباده را فروختیم و تقسیم کردیم. زمیندوم اینکه دیگر سرش از توی خشتکمان جدا شده بود. زمین

جای حسرت خریدن ها را نداده بود. به فروششان برای ما و حتی برای خودش هم راضی نشده بود. من با سهم ارثم بهو هرگز به کسی اجازۀ کار روی آن
ریخاات و نشینی راحاات شااد و خانااه خریااد؛ البتااه اشااک میام، کلًا ماشین را عوض کردم. ملیحه خواهر بزرگم هم بالاخره از اجارهکولر برای پراید قراضه

گفاات: زد و میتااوی ساارش ماای ،دادوقتی مثل پاندول ساعت اندام لاغر و درازش را که خیلی شبیه مادر خدابیامرزمان بود، به چااپ و راساات تکااان ماای
گفت یا برای گرم کردن مجلس عزا؟ ولی آخر بااه لطااو کرونااا مراساامی دانم مصیبت را جدی می»یتیم شدیم، دیدی چه مصیبتی به سرمون شد؟« نمی
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های وحشاات های کرونااا سااالآیااد. سااالدانستیم کساای نمیها هم راحت شده بودیم. برای پدر خودمان میهم در کار نبود و از شر مخارج و تحمل آدم
ای کااه کرونااا گرفتااه هاام از دور. وحشاات مااردم از خااانوادهها از هم بود. قبر کردن جسد با رعایت موازین دقیق بهداشتی و با حضور فقط چند نفر، آنآدم

دانستیم؛ ولی اعلام کردیم به احترام دیگران و سلامتشااان نیااازی بودند و حالا کشته هم داده بودند، خیلی بود. کرونا گرفتن بدنامی بزرگی بود. همه می
 آیند.گفتند به احترام ما نمیدادند و کس نیست. فامیل هم پیامی  به حضور هیچ

ام بااه شااهرع صاانعتی بااروم و باارای های پرش و موفقیت بود. دیگر نیاز نبود باارای کااار، ساااعت شااش صااب  بااا ماشااین قراضااههای کرونا اما سالسال
اش پوسیده شااده، تااوی تشاات ام را که دیگر یقهورورفته و پیراهن کرمیوخرد برگردم و شلوار لی رنگکاری ناچیزی تا غروب بمانم. شب هم خستهاضافه

هااا و تحقیرهااایش را بشاانوم و سااارا زنااگ بزنااد یااا پیااام بدهااد تااا منت ،که نگران پااول بناازینمو درحالی  باشدام تمیز  های کهنهبشویم تا برای صب  لباس 
. خودت و احساساتت در اولویت باشاان مشاورش را بشنوم که گفته: »تو مسئول احساسات دیگران نیستی و باید غاز من یک  صدهای  آخر هم حرفدست

وبِل.« من هم یک شااب نااه گذاشااتم و نااه برداشااتم و شه باید منشأ این ناراحتی رو در درون خودش پیدا کنه و اِلاگه کسی از حرف و رفتار تو ناراحت می
کنی؟« گفتم: »ما مسئول احساسات کساای ریدم به اولویتش، یعنی احساساتش و وقتی با گریه پرسید: »این چه رفتاریه و چرا به احساسات من توجه نمی

 نیستیم برو پی منشأت.«

 مان شد و مدتی بعد هم مادر مُرد.خلاصه همین باعث جدایی

خواهم بگااویم اصاالًا حالاات خاصاای نبااود؛ آن روز هوا کاملًا روشن و آفتابی بود و اتفاقاً ناهار خوبی هم خورده بودیم؛ یعنی می  .ر که مُرد بعدازظهر بودماد
 ها.مثلًا باران ببارد یا هوا ابری باشد و از این حرف

ها بااه ایاان فکاار ای از بودنشان باهم، پدر در کنار مادر در قنداق آخر. من خیلی وقتتا دم گور بود. صحنه  ،هایی که پدر، مادر را همراهی کرداز معدود جا
 جوری ما پنج تا را پس انداختند؟ههمه اختلاف و فاصله چکنم که این دو تا با اینمی

جوری هایشااان را یااککاریهااا گندگفت استعفا. خب گاااهی لازم اساات آدمچیز به نفع من شد. خودش میهمه ،وقتی یاسر همکارم هم از کار اخراج شد
زد. از لزوم ارتقااای سااط  کیفیاات در مالی کنند که کم نیاوردند. چند شب قبلش آمده بود پیش من. از فضای سمی و بیمار محل کارمان حرف میماست

هااا خودشااان ای نیستی که با معشوقۀ مدیرکل دربیفتی. تازه آنها برای نوشتن است نه عمل کردن. در حدواندازهوپرتای. گفتم یاسر این چرتهر زمینه
چیز خبر دارند. سرت به کارت باشد. یک جملۀ طولانی گفت از یک فیلسوف که یادم نیست. نه جمله را و نه فیلسوف را. ولاای مضاامونش ایاان بااود از همه

یک روز یکی در مقابل ظلمی که به ما خواهد شد همین را خواهد گفت. گفتم جملۀ زیبایی است. واقعاً هم زیبا بااود. هفتااۀ   به من چهکه اگر همه بگوییم  
 فقط از شرکت که از شیراز هم رفت. میزش را دادند به من. هم ارتقای شغلی بود و هم مالی.بعد مجبورش کردند استعفایش را بنویسد و او نه
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که شکم گااردش چنااان بااه وآمد بودم و یاسر درحالیکرد. من توی مسیر آشپزخانه به سالن در رفتچند شب قبلش خانۀ ما بود. تلویزیون راز بقا پخش می
ریز از برنامااۀ ها از جا بپرند، جلوی تلوزیون روی مبل راحتی نشسته بااود و یااکبلندش فشار آورده بود که هرآن منتظر بودم دکمههای پیراهن آستیندکمه

 زد.مستند حرف می

 آد؟«نورها خوشت میوجوگفتم: »تو واقعاً از دیدن جک

خرس ساافید آد؟« بعد گفت: »نیگا، مادر و فرزند در هر شکلی باشاان قشاانگن.« ساارم را طاارف تلوزیااون چرخاناادم. دو تولااهمگه از تو بدم می  ،گفت: »ها
گفاات، واقعاااً قشاانگ بودنااد. ساافید و پشاامالو، هماهنااگ بااا گشتند. یاسر راست میقطبی کوچولو دنبال سر مادرشان روی یخ و برف قطب دنبال غذا می

گفاات. از تاالاش خاارس مااادر دلیل به هم خوردن اکوسیسااتم میدست برفی قطب. صدای راوی مستند روی تصویر از کمبود غذا در قطب بهفضای یک
گرفتنااد کااافی بااود و هاار سااه ساایر اش. فُکاای از شکسااتگی یااخ روی اقیااانوس بیاارون آمااد. اگاار همااین را میهای گرسنهبرای پیدا کردن غذا برای بچه

ک، خنااگ گرفتن خرس مادر دیدنی بود. درحال محاسبه و فکر به نظر می رسید. کمینشدند. بزرگ و پرگوشت و چرب به نظر میمی رسید؛ ولی قیافااۀ فااُ
خوردنااد. چیاازی بااه شااکار ایاان لناادهور از جایشااان جُنااب نمی ،خرس کوچااک انگااار کااه از قباال تعلاایم دیااده باشااندحواس بود. دو بچهو بازیگوش و بی

های درحااال زمینیخاصیت نمانده بود. روی لب یاسر لبخند بود. سر جایم بین میز آشپزخانه و سالن ماندم تا لحظااۀ شااکار را ببیاانم و بعااد بااروم ساایببی
ازپادرازتر و گرساانه سرجایشااان هااا دسااتهااا تااوی آب پریااد و خرس از رسیدن خرس مااادر، از شااکاف یخسرخ شدن را زیرورو کنم که فُک با چابکی، قبل

 خورده به راه افتادند تا دوباره شانسشان را در جایی دیگر امتحان کنند.واماندند و وقتی از گرفتن فُک ناامید شدند، مثل لشکر شکست

وزن که در آب پریده بود رفت و نشان داد که او هم یک فُک مادر بوده و فُک کوچولااویش زیاار آب منتظاارش اساات. دنبال فُک بزرگ و سنگیندوربین به
 ،گااردداش میدنبال غااذا باارای خااودش و بچااهشدت گرسنه هستند و فُک مادر هاام مثاال خاارس مااادر بااهراوی توضی  داد که فُک کوچک و مادرش به

چرخیدند. صحنۀ زیبایی بااود وقتاای در های گستردۀ اقیانوس شناور بودند و میاش شکار نشوند. هر دو در آبحالی که مراقب است خودش یا بچهدرعین
اش بود. ناگهان ماهی نسبتاً بزرگی در تیررس فُک مادر قرار گرفاات و دانگ حواسش به بچهمالیدند. فُک مادر ششهایشان را با عشق به هم میآب بدن

ازپادرازتر به راهشان ادامه دادنااد ها قایم شد و دو فُک دستلای سنگاو برای شکار ماهی هجوم برد؛ ولی ماهی زبل فرار کرد و به عمق آب رفت و لابه
دنبال ماهی روانۀ عمااق دریااا شااد. ماااهی زباال خورده از شکار را رها کرد و بههای گرسنه و شکستهتا جایی دیگر شانسشان را امتحان کنند. دوربین فُک

هااایی کاارد. راوی توضاای  داد کااه ایاان کااار یااک حرکاات وقتی از رفتن دشمن مطمن شد، از بین سنگ بیرون آمد و در کااو آب شااروع بااه ساااختن دایره
رمانتیک از طرف ماهی نر عاشق برای جذب ماهی ماده است. یاسر نگاهی با تعجب به من انداخت و من گفتم: »قد ای ماااهی هاام شااانس نداشااتیم.« 

 یاسر گفت: »شاید هم عقل نداشتیم.« گفتم: »اگه قد ای ماهی عقل نداشتیم لابد ندادنمون.«
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هااا در جریااان بااود. جااایی بااین روباااه مااادر و فرزناادان هااا و خرگوش دوربین فیلم مستند از قعر دریا به روی خشکی آمد. جایی که همین اتفاااق بااین روباه
شاادند و روباااه مااادر کااه باارای ساایر شاادن شااکم کردنااد و قااایم میلرزیدنااد و فاارار میهمراه مادرشان میهای کوچولوی ترسیده که بهزیبایش و خرگوش 

 دنبال غذا بود.هایش بهبچه

 ها رو خدا راه انداخته.«قاتی هم شدند وقتی یاسر رو به من گفت: »همۀ جنگصدای یاسر و راوی 

ها را که سرخ شده بودند توی آن زمینیای که در آن گوشت و پیاز درحال سرخ شدن بود، ادویه زدم و سیبیک لحظه نگاهش کردم و رفتم سروقت تابه
 ریختم.
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 ادبیات داستانی
  داستان کوتاه

 

 

 

 شرح شَطحیات شبانه 

 فروغ بصیری 

 

 شبِ شنبه

رویم. جااوی آب و سااایۀ درخاات و دشااتِ نه است. بااه قصاادِ زیااارتِ سااهراب ماایمردۀ سالِ نودو  مشهد اردهال در حرکتیم. بهارسمت  بهالنهار اذا تجلی.  و 
هایی که با گرایشاای در راهشااان خااود را بااه رانده باشد روی نموده. پروانهها. این تصویر به هرکس که در راه کاشان ها. پروانهشقایق را چشم داریم و پروانه

کلمی، پروانگااان نژادی. نژادِ محلّی غریبی از پروانگااان گاالهایی با ندرتِ کند، پروانهکوبند. مرگ این حجم از پروانه دل آدم را ریش میشیشۀ ماشین می
هاام  هااایش بااا چنااان ساارعتی بااهای کااه بالهای قرمز، پروانۀ شاهین خرزهرههای صیقلی آپولو با خالهای قطب شمال، پروانهآلود باتلاقظریو و پو

 زنِ مورفوس برزیلی.همبهبالهای مغرورانههای آفریقایی و سرانجام پروانهشود، پروانهخورَد که چیزی جز هالۀ شبحی از بدنی در یک راستا دیده نمیمی
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غشااای بااالای مغااز را پوشااانده، بااا مناااظرِ  که مثل ابر شاافافی «.آیید نرم و آهسته بیاییدبه سراغ من اگر می»  :خوانیممیان راه صدای پای آب را از برمی
های طلایی مجاااور هایش که روی زمینهایِ درازِ سایهزند. آن امامزادۀ آهنی با دستمی  هم آمیخته و به رخوت ادراکمان دامن  برهوتی دو سوی راه در

رود، ابرهااای بینیم مردی است که سوار بر تراکتااور ماایگیریم. تنها آدمی که میکنیم. چند عکس آبکی با گورِ خالیِ سهراب میچنگ انداخته را باور نمی
از دیگااری شااکلی  ،از یکاای قساامتی از ساار  .آییماز سراشاایب پااایین ماای  .اناادکه نامنزه روی هم افتاده  الؤچند علامت س  سانِ به  ،مانند به دنبالشکلاف
داری های پنبااه در زمانااۀ بااردهبه شیوۀ کارگران مزرعااه کارِ کرباسیشود. مرد، لباس شود برای آن جنسیتی متصوّر شد، دیده میآمیز از بدن که نمیابهام

ای از خاع سیلک یا به زنی فاحشه در شهر بخااارا نسبش شاید به گیاهی در هند، به سفالینه .ساله است. پدر دو پسر و یک دختر. چهلآمریکا به تن دارد
اند.  خاااردار کاشااته ِای اساات بااا حیاااطی باازرگ کااه پشاات دیوارهااایش ساایمگیری و خانااهبرسد. مالک چند جریب زمین دایر، احشام، قرع و انبیقِ گلاب

درشاات، طلایاای بااا  :اندیشاادهای گاالاب میبیند به حرف اوّل اسمش روی شیشهها را که میزنند. غریبهاش در بازار حرف اوّل را میآتیشهدو های  گلاب
از آزمااودن جوید و سرانجام پااسمی ایجورید سایهچاع برای دستی که پیشتر موی انبوهش را میی چاع زغال چوبی. اینک لمیده بر نشیمنگاه  ۀحاشی
ای یابد و ناگهان با شااکِ دررسااندهمیاش را شدهی چفتامتدادِ پاهابسته در  نفش  خواهِ اش شکل گرفته، سایۀ دلدرشتی که در کنار قوارههای ریزوسایه

 «!غرّد: »اهووووویمی

کنم. اجااازه چشمانت را تجسّم می  یو دودو نگاهت    هیگیتُ نسبتاً آرام برای آقای پوکوکورانته است.    ۀآنکه بخواهمت. این یک عاشقاندارم بیدوستت می
شاااخ بااه مثل خنجااری سهگوشۀ چشمت در محل پیوندِ پلک زیرین و زبرین مثل یک چنگال،   کلاغیخواهم به فراسوی پیکرها بروم. پنجهگیرم. میمی
واسطۀ موهااا پنداشاات. وقااتش توان امتداد بیریشت را می  گردنت، چین برداشته است. بسیاریِ عظیمِ سرو   رسد. پیشانی بلندت، جلودارِ مجموعۀمی  نظر

های حااافو و مثاال چشاامهای سهراب اساات و مثاال هایت مثل چشمهای درشتت بروم و باز به این معنا برسم که چشماست. وقتش است در بحر چشم
 آرام دیگر برای تو تا چه حد احمقانه است. ۀانگارم نوشتنِ یک عاشقانگیرد و میجا زارم می  علی. همینهای امامچشم

شااوند، جااایی کااه عضااو والا، شاااخه میدو  جایی که پاهای تااو  ،راست برویم سراغ تنبانت آقای پوکوکورانته. درست آن پایینیکتغزّلات بندِ تُنبانی: بگذار  
گردد. گردابی از لذّتی گرم و سوزان در پیش است. لغزنااده، سااخت، گریزنااده و معااوج شروع سفری می  ۀای که شاعرانگی تو روییده، دهانِ من آمادورطه

 .سیمانیتج  یابی. شرابِ تو، مرقِ تو، شامِ آخرِ این باغروی و امتداد میدر این شعر جسمانی پیش می

 شبِ یکشنبه

 «پاهای راست دارد و من ناتوانم.  ،زیرا که زیباست ؛کننده را دوست داردویران  اندازد. فلانیِ خدا همیشه مرا دست می  چون من لنگم دخترِ »  -
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 اافر 

ممادل

ivjc,'ivviv 

 «اما شرم ندارد.  ؛تواند زیبا باشدمی»  -

کااران ماارا که سه بنااد بیبختی را داشته باشم؟ باآنن نیکتوانم ایآیا می ،رسدآور به او پاسخ داد: ای خدای توانا که تیرهای تو به جای دور میخدای پیام)
 خدا که زیورهای زیبا دارد بخُسبم.(  اما خواستارم نزدیک دختر  ؛بینیدگونه گرفتار مین مرا بدینالهگا ۀۀ خدایان و همدر هم فشرده است و شما هم

 اتکاااخواهم به حافظۀ پر از ایرادم بیاورند. می خواهم موتورهای جستجو از کارم سر درام. نمیکنم که نام او را کجا شنیدهاللیل اذا یغشی. به این فکر میو 
ت ها و پودرها و رنگندی بسته تا لباسش اضافات کرمروی آینه ایستاده است. دور گردن پیشبهآبی تو، روبچشم  لینِ کنم. مد هااا را بااه خااود نگیاارد. بادقااّ

پاشااد و اناادازد و بااه صااورتش پااودر میپوشاااند. خطاای تااوی ابروهااای پاارش میساابزی می ۀزند. پشت پلکش را بااا سااایولی عجولانه پوستش را رنگ می
وان حمااام  ۀای نامنسااجم روی گااردن را بپوشاااند. تااو باار کنااار کشاند تا لایااهسوی گردن بلندش میبه  گیرد وها را از استخوان باریک فکش میماندهپس

وان و بر کو پاها که نیماای از  ۀات بر کنار حواست در پی این است که فشار ناشی از سنگینی  .اینشین شدهدانی تهای مغرور بر خاکروبهدرست مثل گربه
گیاارد. خوردگی میهای شاااد و کودکانااه قشااری از تصاانع و سااالبینی که چگونه گونااهتو را نگاه داشته در موزانه باشد. شاهد این تغییر و تلوّن هستی. می

رنااگ. قاادرتِ  ۀفشارد، باز و بسته شدن دهانش تلاشی مذبوحانه است برای توزیع عادلانها را به هم میمالد. لبها میمدلین ماتیک قرمز پررنگی به لب
نالی: »زیبایی، زیبایی سرانجام دنیا را نجات خواهد داد. زیبایی مثل یک معما بزرگ، پیچیااده مطلق زیبایی، احترام تو را به ارمغان آورده است. زیر لب می

کرد که کل ابله در این دو جمله خلاصه شااده اساات و تااو بااه خاااطرم  خواب پریدم این فکر به ذهنم خطور های شب ازو مرموز است.« امشب وقتی نیمه
خااال وخطۀ خود را از دهااان مااارِ خوش که باید میوچرا  ؛دمکیکرد و تمام قدرتت را میدلین ته دلت را خالی مییی مسلاح بودی و زیباو بیآمدی که لخت  

روید و وافاال بااا سکونتگاهتان در نیویورع می یهم به غذاخوری کنار ایستگاه مترو کند. باروی دامن بلندش محکم می  دلین کمربندش رامگرفتی.  برمی
 روی.میفرواندیشی و در استیصالِ تنهایت  نیافتنی میستخورید. تو به این واقعیت سیال، معلق و دانگور می ۀشیر 

  

 

 موسیه برسد به دست

 

 

 و  نامعمول  هایی چنانهای ناارادیِ مکرّر بر دیوارۀ چیزها، سایشهایی مضرّس از سایشبا لبه  خاکستری،کشاورز کلاهِ پهنِ حصیری ۀدر این وقف
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ش گردانیااده را از اتر از میزان شایستگیگونهفرساینده که کلاه را در قیاس با کلاهی یکسان در گذارِ زمانی مشابه ولی در مواجهه با سایشی معمول خلق 
روییاادۀ مِهر موهااای طلایاای تازه. دسااتی بااهشااودعسلی و چند دانۀ گندم ساارریز می  ۀتکاند. یک خوشهای شلوارش را در هوا میسر برداشته است. پاچه

کااه بااا رنااگ گناادمگونِ  های سبزِ میشاایکند و چشمغش نیست را پنهان میوغلکه تنها لمسی بی  هازودهنگام در پگاه بر بالای لب  ناشی از تراشیدنیِ 
گردد کااه ۀ دیگری باز خواهد به اهوویِ ترسانندشود. دوست یا دشمن؟ دهانش میبر بنیاد رفتاری تکاملی گشاد می  ،کندایجاد می  طرفانهتی بیصورت لذّ 

کلاماای « غلظت لام سلامش شاهدی بر نداشتن هم.کند: »سلامای، کبوترِ غمگینی در گلویش غرغره میقاپد. واژههای فک بالا آن را میپشت دندان
رزی ططنین سلام بااه ها با سرِ بریده بازیابد،ها به درشتی و میماز گاهِ بیداری است. از اکنون تا زمانی که حنجره بتواند طریق معهودش را برای ادایِ لام

 هایی از پاایساانگیهای ناراستش، قلوهکوشد سلاممی ،نامیمپس سهرابش میکه ما زینپیچد. دهقان  کرده در گوش میآشنا مثل شمعی دود غریب و نا
خش برسد. صدایی شفاف مثل صدای پااای آب، دل آن را وخطسلامی بی  گلو را در جریان آرام هوا رهاکند تا سرانجام به انعکاس   ۀهم، گیرکرده در گریو

ها بااه تاان پارۀ پروانهماشین از حملِ اجسادِ تکّه « ما گوشمان به سلام سهراب خورده و چشممان به هولی که سپرِ .»سلام  :دهد که بار دیگر بغرّدبه او می
 کشیده است.

 

 شبِ دوشنبه

 کمااال و رنگاای در اختیااار دارد کااه جاادال ساارو خوابی تمام هایم راای داغ. پلکولزکُنی به کو ماهیتابه جلزو همچون گوشتِ خامِ ام به رختخواب چسبیده
ای گونااهها به. ماهیچااهرسندهای کشدارِ عضلانی که سعی بر به عقب راندن جریانی سرریزشونده دارند هم به دادم نمیانقباض  ،آخر  ۀگیرد. در مرحلمی

زنم. لختی از من چساابیده بااه اوّل دست به انکارِ کلّیت جریان سرریزشونده می ۀشوند. در مرحلخودکار برای اعمال فشاری حداکثری مدام باز و بسته می
 کورسوی امیدی پیدا.  ،ای باز استآرامد. دریچهتوالت می ۀای بر کاسماند و شرحهماهیتابه می

 :شعرای مُفلِقتلفیق 

 روزی روزگاری چوب درخت انجیری بودم

 نخوردردمصرف و بهالواری بی

 نجّاری که دودل بود نیمکت بسازد یا من را

 سرانجام ایزدی را برگزید
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 کازرون ببینی ۀپس من ایزدی شدم که گر بر سر بوق من نشینی درواز ازآن

 نظیری برای پرندگان و دزدانخرمن بی و لولوی سر

 هایم بیرون زدهوقیحانه از میان رانرنگی که با تیرع راست و سرخ

رنگِ بزرگی، کنج سمت راستِ راسااتِ راسااتِ تلفاان پی انگلیسی سفید  طرفلغزاند و مثل ماری بههای مجازی را میاللیل اذا عسعس. انگشتمان جهانو 
 های جااادوییزنیم، ثانیااهماایکشااد. شااروع را کااه خزد. دکمه مثل کوه مغناطیس مااا را بااه خااود میتشخیصی می غیرقابلدرون شکلِ هندسیِ   ،هوشمند

ای آشااوبهزمان مکیو کااه همااواره همااراه بااا دلهای غریب و همشود و عارضۀ جانبی رفتن به مکانهایی مجازی سپری میگرفته مابین ما و جهانقرار 
نمایانااد. بازتفساایر مفاااهیمی چنااد. تهااوّعی هاست، رخ میعظیمِ نکردن  ۀچیز ناشی از پیوند به مجموعاز هر پیشآشنا که در پی عبور از هر خط قرمزی،  

 رفتیم.آوردیم و پیش میآلود. بالا میاز جهانِ روشنِ کودکی. تحمیل حسی گناه  انداختگیبیرونملازم.  

غلاف در مقابل. هو. این گرزهای ونوس که در مقابل چشمان ماساات عاماال اصاالی لااذّت در عشااق های دنیا در دسترس. هو. گرزهای ونوس بیx  ۀهم
هااا راساات گویند. هیچ بخشی از بدن انسان وجود ندارد که نتواند خااود را بااه آن معرفاای کنااد و در آن وارد شااود. هااو. خرزهاست. هو. به آن عضو والا می

 شود.رسد ناگاه بامداد میجا میها به کناری انداخته. نقطه. چون قصّه بدینگشته و فوطه

 «اهل کجایی؟»  غریود:ها. تهمینه میزار با کلاغزمینۀ آبی طلایی را نداریم. گندماش با پسما انتظارِ حرکت سهراب از میان قاب خیالی

 .«اهل کاشون»  -

 «اسمت چیه؟ سهراب؟»  -

 «اسم خودت چیه؟»  -

 .«تهمینه»  -

 «از تهرون اومدین؟»  -

 «از تهرون اومدیم.»  -

 «نیست.کی بلد  برمتون یه جایی که هیچین میاگه بخوا»  -
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 «خوایم.می»  -

 «پس دنبال تراکتور بیاین.»  -

دانااد، از خلجااانی لال، کس نمیرویم کااه هاایچماای این شهوتِ اصیل که مااا در پااسِ او بااه راهاای  کس بلد نیست.سمت جایی که هیچکنیم بهمی  حرکت
نگرد، به شرارِ هشیاری نخسااتین باارای فرمااان نبااردن باادل کند و به پشت میچه سهراب برای اطمینان از تأسی ما بیشتر فرمان را ول میو هر   رفتهرفته
برد. از ظلمت به نور. از غربت بااه قرباات. باادان امیااد در ایاان های ایمان پیشمان میکشد و از کانون مخاطره به جانب باریکهشود که ما را به آتش میمی

 بیم.

 «شاید ببرتمون پشت هیچستون.»  -

 «شایدم پشت دریاها.»  -

 «شایدم حرّاج تهرون.»  -

خااوانیم از هوهااوی باااد و موتااور خواننااد، ماارغ حااق هاام گاااهی و بیابااان پیداساات. شااعری کااه میهااا میکنیم. غوع رود و مااا او را پاای ماایسااهراب ماای
سهراب پشت صاف کاارده، چشاام   .یابیمخوانند تعالی میبه مادرانی که لالایی می  مویان ِتراکتور گذر کرده، به گوش سهراب نشسته و موثقمان گردانیده.

خااوانیم یعناای خوانیم و وقتی ما شعر میی وارفته سفت چسبیده. دیگر خیالش از همه سو راحت است. ما شعر میفرمان را مثل بند تنبان  دوخته به جادّه و
 خواهیم به راهی برویم.می

 «!بوییمخشتِ غربت را می: »موییمبا آوازِ رعنا در اوج می

 «.ماه ماه ماه» :راهسهراب انگشت اتّهامِ فروکرده در چشمِ راستِ 

 آید گاه از غُره به سَلخ.ماه به گوش ما. ماه که گاهی از سَلخ به غُرّه می ۀکند. تلاشی عبث برای رساندن واژشکل دهانِ ماهی باز و بسته میبهدهانش را 

 شنبهشبِ سه

ی تاریااک ؛نمایدمیفراقاب پنجره این تصویر را   ،بخوابیمای که  ها در هر زاویهاللیل اذا یسر. ما شبو  توانااد شاابِ  درخااتِ ترین حالاات ممکاان هاام نمیحتااّ
 شاابانۀ شااهر کااهنیمه خواهد از شرِ انعکاسِ نورهایشب را بپوشاند. شیشۀ پنجره نمیآسمان نیمه سویبرافراشته بههای ای از شاخهپشتِ پنجره با دسته

 کنندۀ تاریکی یکدستی است، بهلد.مخدوش 
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تر از مااا ها برویم در سر نداریم. اگر سرتاساار جهاانم را بجااویی روحاای مسااتحقفراموش شویم و از خاطره ما آرزویی جز آنکه مطلقاً   .دوزخی در تمنای آتش
ای اساات کااه چشاامان مااهخود را از یخ بیرون نداریم و این آن نی ۀلرزیم. ما جز نیمی از چهر برای یخ زدن نخواهی یافت. ما در سرمای جاودان سخت می

 آید یخ بزند. حال تحقیرمان کنید. لذاع ترانا محرقاً و غریقاً.ها بیرون میتا اشکی که از این چشم ما در آن است

شااویم. موساام راهاای راهِ قصاایده می برد. برای غاازلیای ما را با خود به بَستر شب میؤگویی بکارت ر  ،رودچنان که در امتداد جاده پیش میو سهراب آن
دیاادمان را دیگاار  ۀشااود زاویاا اند و سگی هراسااان و منتظاار، ساابب میبه آنچه از پگاه درویده  دروگران با ریش و مویی بلند پشت داده  ۀحصاد است. منظر 

ایم، چشاام جانب عبور ما و تراکتور سهراب که اکنون از شاادت تعقیااب و تعاقااب بااا آن یکاای شاادهدروگران بهتابیم، کنیم. همچنان که ما از راه روی برمی
شویم، سگ، لاینده با تکانی بااه دمِ پرمااویش گااویی چشم سیاه و درشت آنان میدر رسند و ما چشمها به هم مینگاه ای که امتدادچرخانند و در لحظهمی

ها با دست برفشاااندنِ سااهراب باارای فشانند و دست برفشاندن آنرساند. دروگران برای سهراب دست برمیداشته را به گوش ما میآهنگ مرافقتی چشم
گاارویم و »اهااووووی« سااوّمین را گویی نااامعمول میآمیزد. ما هم به ایاان تعزیااتراه در هم می ۀدر نیمسویه که  » اهووووی« دو  ها مقارن است با غریوِ آن

هکنیم. دورترع فریفتاری تصویری صورتجانب تودۀ »اهوووووی«ها پرت میبهتر  دیرتر ولی درشت  هااای درروغن، تنهای قرمااز و آباایِ رنااگِ یافته از لکااّ
چنان برجاست تا با شکل مااا کااه از شوید. سگ امّا همگو را میبدن، خاطرۀ دروگران اهوووویدر کنار لباسی بی  هخوردخوردۀ درختان و سیبی نیمهم گره

 صورت.سری چندتراکتور سهراب متمایز نیستیم، ترکیب شود. ما سهرابیم و سگ و سهراب سگ است و ما.  

 شنبهشبِ چهار

تعااالی بااه لطااو خااود شود و باریی آن به خواب زایل میکه مردم را لابد است از حرکت و خستگلّ خلق روز و شب است. از بهر آنجعزّو  و از الطاف باری  
سااکون وقتی معیّن کرد از بهر حرکت و آن روز است و وقتی معیّن کرد از برای سکون و آن شب است. تا در وقت حرکت جمله متحرّع باشااند و در وقاات 

 های من این است که شب را برای شما قرار دادم تا در آن آرامش داشته باشید.ساکن. و از رحمتجمله  

پیرماارد در گااوش کااه سااورۀ جمعااه  ای از صاادایهماناادکنید سرانجام با شما ملاقات خواهد کاارد. بااا تهاللیل اذا سجی. بگو این مرگی که از آن فرار میو 
گِلی چشم به راه مرگ کسی هستیم. سهراب که ما را از انقلاب راه و انفجارِ انتظار گااذر داده اساات و م. و ما در یک روستای خشتپر خواند از خواب میمی

ایمااان محاایطِ امااامزاده را گاارد پشااتی، بادر نهایاات ژرفااا مثاال لاع   آید که با مویی انبااوهای متشخّص در نظر میگونۀ نقطهبه  با استخوانِ رانی در دست،
 ها حایل ما و سهراب است.شکل سگ بل به مفهوم سگ، غنوده بر دست، سگی نه بهگردد تا لحظۀ هایل دررسد. سگبرمی

چیاازی هسااتیم  ۀحال تجرباا زنند. و ما که به خیالمان در می هاشان قلاجها به چپقگر خانۀ محتضراند و مردان نشسته بر مصطبهپوش، طوافزنانی سیاه
هااای بطری زنند وهای محلّی که به تنمان زار مینقص را با لباس بندی بیای ناجور انسجامِ این ترکیبکه محتاج به ملازمتِ زیستن است، چونان وصله

 پرشیم.ای میمعدنی در دست، مثل تپالهمهر آبسربه
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شااود. یسهراب گمانمند میان فراخواندن سگ به استخوانِ ران یا سپردن استخوان به آب روان، باری به سگ و باری به جوی، نزدیااک یااا از آنااان دور م
کنااد و سااری ای میخوارش لابااهکه شوقی بااه اسااتخوان ناادارد، بیچااارۀ فطاارتِ اسااتخوان  کشاند، سگاب را به مجاورت سگ میسهر   ،گاهی که تردید

 شود.تیزِ جیغِ زنی بلند مینوع   جهاند. بی تکلیفی ما را، سهراب را و سگ را خسته است که صدایمی

ای نااد لحظااهقادر ها تنها میرد. ضجّهزاید و زنی مینشناسد. در ده همیشه زنی می  های دردِ زه را از فزعِ کسانِ زنی بر بسترِ مرگِ بازدور است کسی ضجه
تر خودیِ اذهان، انتساب صدا به زنی که زایشاای محتماالبهماه در فرایندِ خودپابهکنند. مرورِ زنانِ گیرند و معطوف به تولّد پوش را از مرگ برتوجّه زنان سیاه

رسااد و بااا همااان شااتاب امااان بااه ساارانجام میی بیدر روند  برگزیده دختری زاییده یا پسری  استیضاح این پرسش که زنِ   دارد در شورای شعوری جمعی،
این بااار  ،اندمشغولِ خانۀ نزع که از اثر تولدی دیگر صاحب هیجانی جدید گشتهگردد. زنانِ دلروایتمند شدن، به قید دو فوریت کلیت ماوقع درنوردیده می

 خوابیم.چرخند و ما هفت شب نمیبا شوری مضاف به گردنای ماجرا می

 شبِ پنجشنبه

 ای دریابی.ات را برشمر تا شمارِ روزها که خفتههای روزانهحالی شماره کن، جیره

 ؛ت سخت بخشکیدهنخستین نان

 ؛ت خشکیدهدومین گردۀ نان

 ؛خشکیده استنانت نیمسومین گردۀ  

 ؛ت مانده استارمین گردۀ نانهچ

 ؛ت تازه استپنجمین گردۀ نان

 ت سخت تازه است.گردۀ نانهفتمین  

انااد. های ساانگیِ نمناااع بسااا  کردهکنار پلکانو دی بر سر، در گوشههای محمّ هایی از گلزنیم. زنانی با بساع برای تکملۀ سفر سری به آبشار نیاسر می
های گل را کااه قیاااس کاماال آن را بااه ساار اند، بعضی حلقهجانی است، در سبدهای حصیری پهن نمودههای گل را که به رنگ صورتی کمای غنچهعدّه

کنند. مااا به گردشگرانِ سرگردان قالب می ،ای وجود داردخوردن است و امکان خطورش به مخیله  خورِ در را  چه  آنهر دارند و برخی مربا، ترشی، لواشک و  
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های گاال، از قمصاار گاالاب و عاارق دوآتشااه و از بااریم. از نیاساار بساااع آوریم و به یادبود سفر با خااود چیزکاای میمثل هر مسافری آداب سفر را به جا می
 گلستانه بوی علو.

رغبتی سگ پیشکش کرده، ما نیز بااه اند و ما در راه بازگشتیم. سهراب استخوانش را به بیهامان در ظرف یقینبازی مرگ را واگذاشته، اکنون تمام گمان
ها سکون هوای درون ماشین را به تحرع واداشته و سرها را به دوار انداخته اساات. آورِ گلکس بلدش نیست. بخور شیرین و رعشهایم که هیچراهی رفته
اندیشم که آیا سهراب به نقطۀ آغازِ رحیلش، به مااأمنش، بااه جااوارِ گذریم و میبا شعفی سوزان از مشهد اردهال می  ای و خیالاتی رو به تزاید وبا سرگیجه

 امامزاده آهنین بازگشته است یا نه؟

ها، ند که اعتنایی به راه ندارنااد. و باااز پروانااهچنان پیر اند. موی و ریش و دندان ریخته و آنها را جمع کردهدر عملِ خلق دوبارۀ منظره، اینک دروگران بافه
سااوی پاااسِ بقااای چیاازی به لغزنااد وهایی در هوا میپارچهمانند خرده ،هایی هستیم با ندرت نژادی. کور و کر و پریشعزیمتِ پروانهها. ما در مسیرِ  پروانه
بناادد، بااه پشاات باااز ها صااورت میکند. آنی کااه انگااارۀ کشااتن دیگربااارۀ پروانااهبوم انهدامشان دل آدم را ریش میروند که باید بروند. صدای بوممیپیش  

 ایم.آوریم، سفر را کرانه کردهنگریم و به جا میمی

 

 جمعه شبِ 

سفَرَ. این بیت را ورد ساختیم. تمامِ این شطحیاتوَ 
َ
بِ  اذَا أ کاملًا آرام برای تو بود، آقای پوکوکورانته. پااس بخااوان بااه نااام پروردگااارت کااه  ۀیک عاشقان الصُّ

کنم و کاان و مُهاار بااردار. باارای بیااداری اکتحااال ماای آورم. ماارا نمااک و آب کااابیند. وقت است خودم را به عقااد تااو در گروهی را مرد و گروهی را زن آفری
 بندم.میفرویک شب چون بامداد شود لب از سخن هزارو

کارها« را مؤکد کاارده »بشتاب بر بهترین  خوانیم. اذانِ صب النار میداریم در گوش هم خلصنا منبرمیچنان که بکارت از هم  من، آنؤسخت م  ما زانیانِ 
یابد و فکاار و شویم. جوازی معیوب در دست داریم که اذن دخول را دلیل نیست. لاجرم باید خطر کنیم. فراسوی پنداری مردد که سایقی نمیکه معاف می

 گیرد.چنین پا میاین  ،های حلالراند. اوّلین بوسهسنگ، چیزی است برانگیزاننده که فرمان میفعلی ناهم

ایم منجاار بااه آنچااه دیااده ایم، آنچااه شاانیده یاااشااود؟ آیااا آنچااه فراگرفتااههای خُرد مییابد و بدل به نوازش ها اعتلا میترین تماس ندیش. چگونه بدویبی
ها و گردن را بنوازیم؟ یا آیا دستِ تمهیدی الهاای در کااار اساات؟ آیااا در ها، گوش دارد موها، دستتصورات و تخیّلاتمان از معنای نوازش شده و ما را وامی

از بیضی گوش به جام گلو و از آنجا بااه برآماادگی پسااتان، حااک شااده اساات؟ چگونااه   ،ترین نوازش کیفیت حرکت از جعد گیسو به لالۀ گوش حافظۀ ازلی
 شوند؟ها قرین مینواختی یکتا با نوازش اند، در همترین آهنگ که گویی در رحمی ملکوتی نطفه گرفتهترین وزن و عجیببدیع  های محبّت باکلام
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م باازن و در ایاان تاادویرها دو   ها چنبرینه بر، دستباشد  برقرار  گیر. سرها باید در قوس گردن  بگذار پوست بر پوست بساید. تنگ در بر کمرها. بر زانااوان خااَ
 نیمه را به هم برسان. مثلثی ایستاده بر رأس و مثلثی نشسته بر قاعده.

ساار دگرگونی ایاان حیااوان چند دیباچه تکوین یافته و نوبت به طرازی دیگر رسیده است. اکنون باید شاهدِ دگردیسی این جریان مکرر و لغزنده باشیم، ناظرِ 
 کند.زمان سلکِ بوسیدن، فشردن، غریدن و نواختن را منتظم میماند و همکه از فراوانی رفتار درنمی

ای همال و ساخت و سااتامِ بااارهابزاری بیپس سلاح برگیر و به فت  برو. جنگ  ؛ستای. روزِ میدان اهای توحید و توکّل و تسلیم و تحمّل را درنوشتهورطه
تااازی، وضااوحِ شااکی کنند. به مردانگی خود مؤمنی؟ نه. در هر لحظه که تنااد مییای آن شب را صب  میؤر  شمار کسان درتیزتگ در دست داری که بی

 گردد؟ای است که هولِ سمجِ از کو دادن همواره میشود؟ این همان لحظهرسد بیشتر میکه به نظر دور و بعید می

هااا. ها با واقعیتها، با خیالای. با اوّلینها سنجیده شدهاندازد. با برترینصدا در سرش طنین مینجوایی بی  کند، یا شعری بادر این آن به چیزی فکر می
 العمل.بشتاب بر خیر پس آب بریز و بشتاب. بشتاب بر رستگاری. تحرمۀ نماز صب  بند.  
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 ادبیات داستانی
  داستان کوتاه

 
 

 در بند رودخانه 

 رها اژدری 
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 ادبیات داستانی
  تحلیل و نقد و مقالات پژوهشی

the sex appeal of a criminal's butt 

 

 

 های ساختاری روایت آشنایی با نظام  -نویسی گفتارهایی در مباحث پایۀ داستان درس 

 پردازی )بخش دوم(مبحث دوم: نظام شخصیت 

 مجید خادم 

 

 فرد او تافت وجوه نمادین و تیپیکال و منحصربههممانند ساختار شخصیت به -2-5

توان تصور کرد  ها شناسایی، تحلیل یا طراحی کرد. میها را می توان براساس نسبت میان سه وجه بنیادین و گریزناپذیر ماهیتیشان در روایتشخصیت
یک در  فرد شکل یافته است. سه وجهی که حضور هیچترکیب سه وجه نمادین و تیپیکال و منحصربهگونه همواره ازکه هر شخصیت انسانی یا انسان

  موجودی انسانی به تنهایی ممکن نیست و این هرسه پیوسته درحال دیالکتیک با یکدیگر هستند. یعنی در وجود واحد یک شخصیت، این سه وجه با
شوند. درواقع مرز وجودی هریک از این سه وجه، منطبق بر کل بستار  مرزهایی مشخص وجودی مستقل ندارند و تنها در نسبت با یکدیگر معنادار می

 ترکیبی از هرسۀ این وجوه خواهد بود. وجودی شخصیت بوده و هر جزء یا ویژگی یا کیفیت یا کنش و واکنش شخصیت بیانگر
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تافت معناشناختی  ای از یک یا چند همدر وجه نمادین، تجمع و برآیند مفاهیم اساسیِ فرهنگی در وجود یک فرد، پیوسته او را همچون نمود یا نماینده
و دریا را میبدل می پیرمرد  پیرمرد در  یا چند مفهوم کلی است.  نماد یک  این وجه، اصطلاحا  نماد شکستِ همیشگیِ  کند. درواقع شخصیت در  توان 

آمیز به قدرت یا مفاهیم دیگری باشد.  جریان زندگی دانست یا نماد سرسختی و پایداری. مایکل در پدرخوانده ممکن است نمایندۀ مفهوم شیفتگیِ جنون
نظر مخاطبین خواهد بود. اما برای مولو داستان در مورد شخصیتی که ساخته و البته که حیطۀ مفاهیم نمادین همواره محل تاویل و تفاوت و اختلاف

رو است که در ارتبا  با وجه نمادین یک شخصیت در یک روایت، مستند  اینطراحی و دقت نظر. ازپرداخته، حوزه و گسترۀ وجه نمادین امری است مورد
شخصیت نظام  و  روایت  ساختار  و  فرم  شخصیتبه  نظام  کل  ارتبا   همچنین  و  آن  نظامپردازی  با  و  پردازی  راوی  پیرنگ،  موقعیت،  ساختاریِ  های 

روایت، می کلیت  در  زبان  و  روایی  ابزار  و  روایی  به محدودهپرسپکتیو  را  توان  داستان شنل  در  کاکی  آ مثلا  در خوانش رسید.  توافق  از  های مشخصی 
جاهنمی از  نمادی  موقعیتتوان  انبوهی  چراکه  دانست؛  خودشیفتگی  و  نظام طلبی  در  شخصیت  این  شخصیتی  نمودهای  و  روایت  این  حوادث  و  ها 

موقعیتپردازیشخصیت از  فرار  بر  شخصیتاش  نمادین  وجه  است.  کرده  تاکید  او  مدام  انزواجوییِ  و همچنین  اجتماعی  معمول  از  های  تاسی  به  ها 
فرهنگی جنبۀ  زبانمفاهیم،  تعبیری  به  دارد.  چندهزارساله  گاه  عمری  و  داشته  میتاریخی  نیز  شخصیتشناختی  نمادین  وجوه  تاحدودی  توان  را  ها 

شده یا القایی به یک فرد حتی پیش از تولدش. تاکید  ها. وجوهی انباشته در طول تاریخ و معانیِ حادث"درزمانی" درنظر گرفت. انسان در تمامیِ زمان
 دهد. های نشانگانیِ مشخصی میهای وجودیِ کاملا انتزاعیِ یک فرد است که در وجودش به نمودهای مادی نیز ارزش وجه نمادین بر جنبه

مکانی  های مرتبط با اجتماعات محدودتر از نظر زمانیو حتی سیاسی دارد و بر جنبه  اقتصادیزمانی" است و جنبۀ غالب اجتماعیوجه تیپیکال اما "هم
جنبه بر  وجه  این  دارد.  اکتسابیتاکید  مطلقا  احتمالا  میهای  دلالت  فرد  یک  موجودِ  شخصیتاجتماعیِ  اجتماعی  ماهیت  نوعی  به  تعلق  کند.  و  ها 

ترِ بافت خود باشند.  شود که بتوانند همواره نمایندۀ جمعی محدود در اجتماع گستردهگریزناپذیرشان به یک یا چند جامعۀ محدود و خاص، موجب می
ها همیشه بخش عمدۀ  بیرون یک شخصیت با جزخود )بافت( بحث کردم، شخصیتهای معناشناختی و نسبت درونگونه که در بخش دوگانههمان

گاهانه و خودبه گاهانه و ارادی یا غیرِآ کنند.  های کوچکترِ اجتماعی کسب میخودی، در ارتبا  با نمایندگیِ این جمعهویت خود را خواسته و ناخواسته و آ
ای پذیرش یک نقش یا عنوان اجتماعی است که اغلب همچون  نامیم. تعلق به هر تیپ، گونههای کوچکترِ اجتماعی را تیپ میها یا دستهاین بخش

تر عوامل اقتصادی و سیاسیِ جامعه نسبت به عوامل معناشناختیِ فرهنگ، عمر و  مفاهیم نمادین، از پیش موجود است اما به دلیل تغییرپذیریِ سریع
 قدمتی کمتر از وجه نمادین یک شخصیت دارد.  

کاکی در داستان شنل یک کارمند جزء است. به این دسته تعلق دارد و بخشی از هویت او مستقیما مرتبط به کارمندی جزء بودن است. ملاقربا نعلی  آ
ها همواره تنها محدود  احمد در داستان سه قطره خون، نمودهایی آشکار از تیپ هنرمند دارد. طبعا تیپها تعلق دارد و میرزاخواننیز گویی به تیپ روضه

 توان از تیپ فقرا دانست. یا تیپ مردهای پیرِ تنها یا تحت فشار بازنشستگی. ها نیستند و فرضا پیرمرد در پیرمرد و دریا را میبه اصناف و پیشه
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تیپ اگرچه  که  است  نقشواض   با  همواره  درها  اجتماعی  موجودِ  نقشهای  این  اما  تماس هستند  معناهایی  حال  با  همراه  یا  حامل  یا  حاوی  ها خود 
هاو انطباقاتی دارد. در این تناسبات، اگرچه  پوشانی  فرهنگی نیز هستند. یعنی همواره وجه تیپیکال یک شخصیت با وجه نمادین او در بسیاری نقا  هم

تصور و طبیعی است و  تر است اما وجود تضادها و تقابلات نیز کاملا قابلهماهنگی میان وجوه نمادین و تیپیکال یک شخصیت در اغلب موارد مرسوم
ارتبا  این دو وجه در هر نقطه و حیطه از وجود یک  نظر برسند. ارتبا  یا عدمتوانند به هم نامربو  بهنقا  در یک شخصیت میگاه این دو وجه در برخی

 یابد. تافت نهایی با وجه سوم تشخص میشخصیت، اساسا تحت هم

ایتالیایی تیپ  از  به  مایکل  تنها محدود  این سه شخصیت  نمادین  اما وجه  نیز همچنین؛  فردو  و  سانی  برادران دیگرش  و  است  آمریکا  به  مهاجر  های 
)وابسته به    معناهای متصل به مهاجری ایتالیایی بودن در آمریکای اوایل قرن بیستم نیست. اگر ما هریک از این دو وجه را یک گستره یا محدودۀ بالقوه

بخش کنیم،  فرض  شخصیت(  کلان  موقعیت  و  همبافت  شده،  منطبق  هم  بر  که  محدوده  دو  این  از  یاهایی  کنند  محدودۀ پوشانی  شوند،  ترکیب 
پردازیِ یک شخصیت واحد در یک روایت، نسبت بین وجه نمادین و وجه کنند. انگار در نظام شخصیتشخصیتیِ بالفعل آن شخصیتِ واقع را ایجاد می

توان به شکلی ساده چنین تصور کرد. در شکل زیر باید محدودۀ کلیِ شخصیت را تمامیِ هردو دایره درنظر گرفت و نسبت بالفعل به بالقوه تیپیکال را می
 را نسبت نمود شخصیت در روایت به داستان دانست:  

 

های انسانی است، لیکن یک شخص این پتانسیل  ها و گروههای آن شخصیت با دستههرچند وجوه نمادین و تیپیکال یک شخصیت استوار به شباهت
 شمار ترکیب این دو وجه، به بیرا دارد که در

 حالتِ شخصیتیِ متمایز و متفاوت دست یابد.  

های او با هر گروه و دسته یا فردِ  بندی بر تفاوتنامم. آن وجه از شخصیت که در تئوریِ این تقسیمفرد او میمنحصربهوجه سوم یک شخصیت را وجه  
نمی یا نماد فرهنگی قرار  در چارچوب هیچ تیپ اجتماعی  تئوریک،  ازاینانسانی استوار است و درصورت جداسازی  این وجه در هر  گیرد.  رو است که 
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تر بوده و تر و مبهمها، از دو وجه قبلی ناشناختههای انسانی به جای شباهتشخصیت، منحصر به آن فرد است. بخشی که به دلیل اتکایش بر تفاوت
اش  ای از مجموعۀ نمودهای شخصیتیآشکارگیِ کمتری دارد. به همین دلیل برای درع این وجه در یک شخصیت نیازمند به دقت و ارزیابی ریزبینانه

منحصربه وجه  دیگرنمودهای محسوس یک  هستیم.  و  تصمیمات  و  رفتارها  و  زیست  و  در ظاهر  تیپیکال  و  نمادین  وجوه  نیز همچون  فرد شخصیت 
توانیم  های فردی است، نمیرو که مبتنی بر تفاوتشخصیت در هر موقعیت قابل ردیابی و درع و دریافت است. برای این وجه از یک شخصیت، ازآن

 هایی جمعی فرض کنیم. بندیهایی کلی یا دستههمچون وجوه تیپیکال و نمادین عناوین و واژه

توانیم نامی بنهیم یا در دسته و گروهی قرارش دهیم. مثلا  دهد که آن را نمیفردی از خود بروز میپیرمرد در پیرمرد و دریا وجوه شخصیتی منحصربه
و عدم نماد سرسختی  و  فقرا  تیپ  به  در فرضی ساده متعلق  را  پیرمرد  نهاییاگر  ماهیگیریِ  روز  در طول چند  او  اینکه  بدانیم،  بارها  تسلیم  و  بارها  اش 

یا اینکه در شب خواب شیرها در ساحل را میحسرت می بیند، ارتبا  مستقیمی به فقر یا سرسختی او ندارد.  خورد از آنکه پسربچه همراهش نیست، 
ترکیب با آن دو وجه پیشینی است. وجه فرد یک شخص نیز همواره متصل و همراه و دردانیم که کاملا بی ارتبا  هم نیست و وجه منحصربههرچند می
اندازۀ عمر همان شخصیت دارد. این وجه نیز در  منحصربه به  به اکنونِ زندگانیِ شخصی اوست و درمجموع عمر و قدمتی  فرد هر شخصیت متعلق 

ترکیب ویژۀ آن، اساس یک  تافت این سه وجه وترکیب است. همپوشانی وشده با دو وجه دیگر یک شخصیت در همهای بالفعلتمامی نقا  و گستره
 دهد. شخصیت یا اصطلاحا پیچیدگی شخصیتیِ او را شکل می
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دانیم که در جهان میهای محسوس یک شخصیت، بیشتر نمایانگر یک وجه او ارائه شوند یا دو و یا هر سه وجه. اگرچه  در یک روایت ممکن است داده
هاکاملا ممکن است که دقیقا چنین  زمان به شکلی گریزناپذیر موجود هستند اما در روایتواقع و در انسان واقع، این سه وجه هویتی و شخصیتی هم

روایت نشوند.  شخصیتپرداخت  نظام  به  بسته  دادهها  محدودسازیِ  امکانات  به  توجه  با  و  شخصیتپردازیشان  میهای  وجوه پردازانه  برخی  توانند 
شخصیت یعنی  دهند.  نمود  و  کنند  پرداخت  و  بسازند  بیشتر  یا  کمتر  را  نظام  شخصیت  در  اما  دارند  هم  با  الزاما  را  وجه  سه  این  همواره  بالقوه  ها 

 توان وجهی را غالب و موکد و یا محدود و حذف کرد. کند، میپردازی که شخصیتی را بالفعل میشخصیت

های مبتنی بر نظام  شود، اغلب روایتگونۀ او میتافت این سه وجه از شخصیت در یک روایت، موجب عمق آن شخصیت و پیچیدگیِ طبیعتچون هم
ترکیب با هم برای یک شخصیت ایجاد کنند. این رویکرد نسبتی ایدئولوژیک با انواع خاصی از  کوشند هرسه وجه این چرخه را درپردازی میشخصیت

الاجرا در تمامی رویکردها و های خاصی از هنر و داستان دارد و هرگز نباید موجب ایجاد یک قانون لازمناتورالیستی و تعریوهای ایدئالیستیبینیجهان
حکایتمنش اغلب  در  مثلا  شود.  تصور  داستانی  و  هنری  منحصربههای  وجه  کمها  و  محدودتر  رمانرنگفرد  اغلب  از  به  تر  امر  این  و  است  ها 

 ازلی ندارد. ها مرتبط است و جنبۀ ارزشگذارانۀ ابدیهای کلان در این قالباستراتژی

فرد حصربهمثلا در داستان کوتاه "چرا دریا طوفانی شده بود؟" اثر "صادق چوبک" در شخصیت "سیاه" نمودِ وجه تیپیکال در نسبت با وجوه نمادین و من
ها و کیفیات و حالات و حرکات سیاه  نامند. این بدان معنا نیست که ویژگیهای تیپیکال میها را شخصیتغلبۀ بیشتری دارد. برخی این گونه شخصیت

و مستقیم بیشتر  ارجاعات  کیفی،  و  لحاظ کمی  به  نمودها  این  که  معناست  بدین  بلکه  او هستند؛  تیپیکال  وجه  نمایشگر  شفافتنها  و  وجه تر  به  تری 
فرد و نمادین نیز با قدرت حضور دارند و تنها در نسبت با وجه تیپیکال همین شخصیت  تیپیکال او دارند. یعنی در شخصیتی مثل سیاه، وجوه منحصربه

نمایانگر وجهی   آنکه  از  بیشتر  زیور،  بودن بچۀ  از احتمال سیاه  تنها نمود کمتری دارند. مثلا نگرانیِ سیاه  و شاید  و  است که مغلوب هستند  فرهنگی 
فرد شخصیت او باشد، واکنشی نمایانگر شغل و وضعیت اقتصادی و طبقاتیِ او است. گو  مفهومی در سیاه با تصمیمی ارادی مبتنی بر وجه منحصربه

داده ما  اگر  پنهان میهای شخصیتاینکه  یا  آشکار  و  ظریو  یا  صری   طرقی  به  نگرانی  همین  داشتیم،  او  زیست  و  سیاه  از  بیشتری  توانست  پردازانۀ 
و منحصربهاتصال عمیق به وجوه نمادین  البته تصمیم مولو در نظام شخصیتتری  امر  این  بیابد.  نیز  او  بوده است. در همین  فرد  این روایت  پردازی 

این باشد.  اما شاید وجه نمادین غلبۀ بیشتری داشته  "اکبر"  و در شخصیت  نیز گاه شخصیتشخصیتگونهداستان  را  نمادین میها  اما در  های  نامند. 
 تافت مواجهیم.فرد در همشخصیت اصلی و مرکزیِ این داستان یعنی "کهزاد"، ما با غلبۀ نمودِ وجه منحصربه

های این سه وجه  سازند. در یک روایت سط  دادهترکیب و تعامل با هم معنای خاص هویت را میمهم درع این نکته است که این سه وجه همواره در
پردازی، سازمان نسبت خاص این سه وجه تصور است. نظام شخصیتهای متنوعی با هم داشته باشند و غلبۀ هریک از این وجوه قابلتوانند نسبتمی

 در وجود یک یا چند شخصیت در یک روایت است.  
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ذکر است که گاه به آنچه بهتوجه و گسترده است. همچنین لازمنیز بسیار قابل  1این مبحث در بحث کمپوزیسیون و رابطۀ کل و جزء و مباحث گشتالت 
توان  فرد یک شخصیت نامیدم، وجه روانیِ شخصیت نیز گفته شده است؛ اما به گمان من اصطلاح روان در یک شخصیت را نمیمن وجه منحصربه

تافتیِ این سه وجه در یک فرد است. روان نه چیزی سراسر درونی و فردی و نه  تنها به یکی از این سه وجه محدود کرد و روان انسان به نوعی، هم
کنندۀ دوگانۀ مفهومیِ درون/بیرون است.  سراسر بیرونی و اجتماعی است بلکه وجود یک شخصیت با هرسۀ این وجوه است که در یک روایت، مخدوش 

تواند محدود به بستاری ذهنی یا حتی تنی و یا امری منتزع از بافت و موقعیت او باشد. در این رابطه مرور مباحث مرتبط با  روان یک انسان هرگز نمی
فرد شخصیت او تعلق داشت، انبوهی  تواند بسیار مفید باشد. اگر روان یک شخص تنها به محدودۀ وجه منحصربهمن/دیگری و خود/جزخود نیز می

شد،  معنا بودند. و اگر روان او تنها به وجوه نمادین یا تیپیکالش محدود میها بیپزشکی از انسان براساس شباهتشناختی و روانهای روانبندیدسته
 بود. معنا میفردیت انسانی بی

فرهنگی است  اند. این امر در وجه نمادین که تاریخیفرد یک شخصیت البته که انتخاب و تماما تحت ارادۀ او نبودهوجوه نمادین و تیپیکال و منحصربه
تر است. این نباید موجب  و با قدمت بسیار بالا و همچنین در وجه تیپیکال که اجتماعی و با قدمتی اغلب بیش از طول عمر شخصیت است، ملموس 

فرد را نادیده بگیریم. مثلا کهزاد یک مرد است. این مرد بودن او بهتربیتی و خانوادگیِ موجبِ وجه منحصرشود که تاثیرات غیرارادیِ ژنتیکی و بافتی و
زمان مرد  وجهی نمادین دارد و مفاهیمی حول واژۀ مرد طی هزاران سال در بافت کهزاد پدید آمده که همگی در مرد بودن او نیز مجتمع هستند. هم

زمان او به  دهد. تیپی که قدمتی بسیار بیش از طول عمر کهزاد دارد. و همزمانی قرار میبودن او به عنوان یک جنسیت او را در یک تیپ اجتماعیِ هم
های عمومیِ  توانیم تنها یکی از ویژگیفرد است با شکل و فرم خاص مردوارِ خودش. ما حتی نمیلحاظ ژنتیکی و فیزیولوژیکی نیز یک مرد منحصربه

فرد او قلمداد کنیم. فرض مجزابودن این وجوه تنها یک فرض تئوریک  شخصیتی کهزاد )مرد بودن( را مختص به وجه تیپیکال یا نمادین یا منحصربه
ایجاد یک دسته انواع شخصیتبندی سهبرای  از  آنتایی  البته طراحیِ  و  بیشتر  و فهم  برای مطالعه  نظام شخصیتها  تحت  روایت  ها  یک  در  پردازی 

 است.  

اند. این  هایی کردهها ایجاد نمادها یا تیپها در گذر زمان در جهانِ واقعِ بیرون از آن روایتهای روایتتوجه دیگر آنکه گاه برخی شخصیتمسئلۀ جالب
" یا شوایک در رمان "شوایک،  3" اثر "سروانتس 2های دن کیشوت در رمان "دن کیشوت ها را تیپیک یا نمادین بدانیم. مثلا شخصیتنباید موجب شود آن

" همگی در آن 2" اثر "گونچاروف 1" و یا دایی در رمان "دایی جان ناپلئون" ایرج پزشکزاد یا ابلوموف در رمان "ابلوموف 5" اثر "یاروسلاو هاشک 4سرباز غیور 

 
1 - Gestalt 
2 - Don Quixote (1605-1615) 
3 - Miguel de Cervantes (1547-1616) 
4 - The Good soldier Svejk (1921-1923) 
5 - Jaroslav Hasek (1883-1923) 
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ای های گستردههای سال در بافتمرور و طی سالشان هستند. اما بهپردازانهتافتی از هر سه وجه شخصیتهایی بسیار پیچیده و همها شخصیتروایت
این شخصیت نام  براساس قراردادهای گستردۀ اجتماعی،  یا تیپو  به نمادها  تبدیل  اینها  انسانی شده است. حالت عکس  نیز ممکن است.  هایی  ها 

روایتدسته به  واقع  جهان  بافت  از  که  نمادین  یا  تیپیکال  جنبههایی  آنجا  و  شده  وارد  هنر  در  منحصربههایی  یافتههای  را  خود  خاص  مانند  فرد  اند. 
 ".6" اثر "بولگاکو 5در رمان "مرشد و مارگاریتا  4در داستان "دن ژوان جادۀ کرج" اثر صادق هدایت و یا شخصیت وولند  3شخصیت دن ژوان 

های بسیار متفاوتی در  توانیم با مبنا قرار دادن این چرخه، استنبا البته یک تبیین پیشنهادی براساس الگوی چرخۀ وجوه شخصیت است و ما می  این
های هر سه وجه در ارتبا  با کل ساختاریِ یک  پردازی کنیم. در تبیین قبلی، گسترهارتبا  با مفاهیم پایۀ فرمال و ساختاریِ شخصیت یا نظام شخصیت

پردازانۀ( روایت و جهان داستانیِ ناشی از آن شامل بخشی بالقوه و بخشی بالفعل بود. بخش مرکزیِ بالفعل در چرخه، محدودۀ شخصیتی )یا شخصیت
دار  ها امکانات بسط منطقیِ شخصیت در بافت خود در داستان را نشانهکرد و سایر بخشیک شخصیت نمودیافته در یک روایت مشخص را تعیین می

نیز میمی اثر  بافت خوانشگر یک  البته که  این خود  کرد.  با یک داستان موجودشده در ذهن وی اضافه گردد که شرح  و مرتبط  به نمودار مزبور  تواند 
 طلبد. مجالی مفصل می

پردازی  اگر ما این چرخه را یک تبیین کلی بر امکانات بالقوۀ یک مولو روایت در شخصیت
میشخصیت حاصل  نتیجه  این  گویی  بگیریم،  درنظر  میهایش  که  توانیم  شود 
شخصیتشخصیت نسبیِ  امکان  هفت  براساس  را  روایت  یک  مختلو  پردازانه  های 

گذاری  بندی، تحلیل یا طراحی کنیم. اگر چرخه را به شکل زیر شمارهتشخیص داده، طبقه
 کنیم: 

بخش از  بخشهرچه  به  بیرونی  منفک  شخصیت  هایهای  کنیم،  حرکت  درونی  ترکیبیِ 
عمیق شخصیتی  پیچیدهوجوه  اصطلاحا  چندلایهتر،  یا  پرجزئیاتتر  و  درعینتر  و  حال  تر 

میگرایانهطبیعت یعنی  یافت.  خواهد  هفتتری  شخصیتتوان  در  هویتی  غلبۀ  از  کلی  دستۀ  یا  رویکرد ترکیب  هفت  آن  براساس  و  داد  شکل  را  ها 
 پردازانه تبیین کرد. فراموش نکنیم که در یک روایت، هر شخصیت، نمود بالفعل یک شخص بالقوه بوده است. شخصیت

 
1 - Oblomov (1859) 
2 - Ivan Goncharov (1812-1891) 
3 - Don juan 
4 - Woland 
5 - The Master and Margarita (1966-1967) 
6 - Mikhail Afanasyevich Bulgakov (1891-1940) 
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 فرد )تک بعدی( پردازی صرفا منحصربهشخصیت –فرد های منحصربهشخصیت -1
 پردازی صرفا تیپیکال )تک بعدی( شخصیت –های تیپیکال شخصیت -2
 پردازی صرفا نمادین )تک بعدی( شخصیت –های نمادین شخصیت -3
 ( 4و   2و  1های پردازی صرفا منحصربه فرد/تیپیکال )دو بعدی( )بخششخصیت –های منحصربه فرد/تیپیکال شخصیت -4
 ( 5و  3و  1های فرد/نمادین )دو بعدی( )بخشپردازیِ صرفا منحصربهشخصیت –فرد/نمادین های منحصربهشخصیت -5
 (6و  3و  2های پردازی صرفا نمادین/تیپیکال )دو بعدی( )بخششخصیت –های نمادین/تیپیکال شخصیت -6
 ( 7بعدی )بخش  پردازی سهشخصیت –بعدی های سهشخصیت -7

ناممکن  ناگفته نماند که واژۀ "صرفا" در این تبیین، یک احتمال تئوریک است و در ارتبا  با یک روایت قابل تصور است و ممکن است در عمل کاملا  
کننده هرگز اتفاق نخواهد افتاد. اما در ارتبا  با مباحث استراتژیک و  بوده باشد. چراکه بررسی و بحث یک روایت بدون حضور داستان در ذهن بررسی

ترکیب آن با مبحث غلبه  تصور و سودمند است. تکمیل این مبحث نیازمندپردازی در یک روایت از سوی یک مولو، قابلتکنیکیِ انجام عمل شخصیت
 در کمپوزیسیون روایت است.  

تر از هر سه وجه ترکیبی و پیچیدهپردازانه نمودهاییهای شخصیتپردازی و داده کوشیم نظام شخصیتطبعا مورد هفتم، رویکردی است که در آن می
بعدی ما ملزم به رعایت پردازی سهبعدی و شخصیتهای سهمذکور باشند. البته نباید هندسۀ منتظم شکل فوق موجب شود گمان کنیم در شخصیت

ترکیب ممکن در این موضع  نهایتزمان این سه بخش بوده و همچون سه شکل مثال زیر، بیتعادل کامل میان این سه وجه هستیم. مهم حضور هم
 تصور است: قابل
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کار  های پیچیدۀ اصلی یا مرکزی یا قهرمان روایت بهها و تئاترهای معاصر معمولا رویکرد هفتم در مورد شخصیتهای کوتاه و فیلمها و داستاندر رمان
می شخصیتبرده  مورد  در  ششم  و  پنجم  و  چهارم  رویکردهای  و  همشود  و  مکمل  یا  فرعی  مورد  های  در  سوم  تا  اول  رویکردهای  و  همراه  و  راز 

همشخصیت صرفا  سادۀ  حاشیههای  و  پایینجوار  بسیار  اهمیت  درجۀ  با  و  بیای  هموارهتر.  قانونی  و  قاعده  این  روایتگمان  در  و  نیست  های  معتبر 
 هایی کاملا متفاوت از این حالت مرسوم رخ دهد.  گیری و شیوهمختلو به دلایل متعدد ممکن است جهت

ها تقریبا به رویکردهای  اند و ماهی و صاحب کافه و تعدادی از کوسهپردازی شدهدر رمان پیرمرد و دریا، پیرمرد و پسربچه در رویکرد هفتم شخصیت
 تر است. هایی که در انتهای رمان درحال تماشای اسکلت ماهی هستند، به رویکرد اول تا سوم نزدیکپردازی توریستچهارم تا ششم و شخصیت

شدگیِ مطلق این سه های کلدهند، حیطهترکیبات هرسه وجه را نشان میها وپوشانیهای خاکستری پررنگ که گسترۀ همدر این چرخۀ راهنما بخش
شخصیت پیچیدۀ  و  متنوع  انسجامات  درنتیجه  و  شخصیتوجه  از  هریک  بخشپردازانۀ  هستند.  روایت  در  موجود  کمهای  خاکستری  که  های  رنگ 

هم وپوشانیگسترۀ  میها  نشان  را  وجه  دو  حیطهترکیبات  کلدهند،  سادههای  اما  متنوع  انسجامات  درنتیجه  و  نسبی  شخصیتشدگی  هر  ترِ  پردازانۀ 
پردازانۀ هر شخصیت در یک روایت  تنوع انسجامات سادۀ شخصیتهای کمهای سفیدرنگ هر دایره نیز حیطهدر یک روایت هستند. بخش  شخصیت

 هستند. 

گران آشنا به کمپوزیسیونِ روایت سودمند است که در این مبحث، منظور ما از انسجام، هرگز هماهنگی نبوده است و در هر  ذکر این نکته برای مطالعه
پردازانه است. به این موضوع در  های شخصیتها و تضادها و دارای درجاتی از پراکندگیترکیبی خاص از هماهنگیانسجامی از هر شخصیت، همواره

 های ساده و پیچیده باز خواهیم گشت. ها به دستهبندی شخصیتبخش تقسیم

 استدلال و ارائه است.  تبیینات متنوع دیگری نیز براساس این الگو قابل

پردازی خاص، هریک از این وجوه  پردازی شده تحت یک نظام شخصیتآخرین اشاره آنکه در یک شخصیت واحدِ نمودیافته در یک روایت و شخصیت
ها،  مبتنی بر این واقعیت است که شخصیتهایی صری  یا ضمنی. این مسئله های متعدد آشکار یا پنهان داشته باشند و ابعاد یا لایهتوانند ابعاد یا لایهمی

هایی ماهیتا متنوع و  های معنایی بنیادین خود/جزخود و من/دیگری است. منهای چندگانه هستند و هویت امری پیچیده در دوگانهموجوداتی با من
ها و ابعاد آشکار این وجوه  توانند درجات مختلفی از هماهنگی یا تنوع و تضاد و انسجام یا پراکندگی داشته باشند. لایهبیش متفاوت که میوالزاما کم

شوند و نمودی صری  دارند. مثلا دن کورلئونه از تجربه و ها هستند که به سرعت توسط خود و دیگران دریافت میترکیبی در یک شخصیت آنساده یا
ز سوی هوش بالایی در حرفۀ مافیایی خود برخوردار است اما سانی از هوش و تجربۀ کمتری برخوردار است. صحنۀ پیشنهاد ورود به حیطۀ مواد مخدر ا

دهندۀ این لایۀ سادۀ شخصیتی این دو شخصیت است.  خانوادۀ مافیایی جدید و رد آن توسط دن کورلئونه، خود به تنهایی و به سهولت و صراحت نشان
 فرد و تیپیکال این پدر و پسر و بسیار کمتر، وجه نمادین این دو. ای از احتمالا وجوه منحصربهلایه
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ها برای خود شخص و یا دیگران به سادگی و سرعت و تصور هستند که درع و دریافت آنتر نیز وجود دارند یا قابلها و ابعادی پنهاناما همواره لایه
این لایه ابعاد میسهولت ممکن نیست.  و  و در هر دو صورت، فهم آنها  باشند  یا ضمنی داشته  و  و  توانند نمودهایی صری   و تحلیل  به دقت  نیاز  ها 

سازِ معناداریِ  های صری  و روشن یا پنهان و ضمنی موجبای دادهای دارد. در بستر یک روایت، ارتباطات میان مجموعهاستدلال و استنباطات پیچیده
 توان یک نمود را کاملا مستقل دریافت و فهم و تاویل و تحلیل کرد. هر جزء یا ویژگی یا حالت یا حرکت و کنش و واکنش شخصیت است و نمی

ها یا ابعاد شخصیتی او و در کدام وجوه است؟ یا  رسد، نمودی از کدام لایهواکنش و تصمیم و دستور صری  دن کورلئونه وقتی بالای سر جسد سانی می
هایش با معشوق پنهانی، یا تصمیم داماد خانواده به خیانت به دن  هایش برای خروج هفتگی از قلعه و ملاقاتاحتیاطیتصمیمات مداوم سانی در بی

ها و  ترور سانی؛ که البته نمودی بسیار صری  و واض  نیز در روایت پدرخوانده ندارند، نمایانگر کدام لایهکورلئونه و همکاری با دشمن و ایفای نقش در
های متنوع در تمامیِ  شک به درنظر گرفتن انبوهی دادهعنوان سهل و ساده نیست و بیهیچها است؟ پاسخ به این سوالات بهابعاد و وجوه شخصیتی آن

 تری نیاز دارد.ها و استنباطات پیچیدههای این روایت و انجام تحلیلصحنه

عدم و  تمایزات  بنابه  شخصیت  یک  مختلو  ابعاد  و  سطوح  اگر  لایهحال  همچنین  و  شخصیت  آن  مختلو  وجوه  متفاوت  انطباقات  و  متعدد  های 
ترجیحی  رو هستیم؟ بنابه فرض اولیۀ وجود متغیرِ جزخود و همچنین روایت منِ ای روبهشخصیتیِ او در تقابل و تضاد با یکدیگر قرار گیرند، با چه مسئله

وجود هم البته  و  با جزخود  نسبت  در  مناز خود  از  پیچیده  بهتافتی  خود،  در  متعدد  ویژگیهای  مجموعۀ  که  داریم  انتظار  منطقی  یک  طور  که  هایی 
می را  همشخصیت  و  هماهنگ  تفاوتسازند،  و  نباشند  همگن  و  آنسو  در  تضادهایی  و  مجموعهها  باشد.  موجود  گفتهها  از  انتخابای  و  و  ها  ها 

از عدمکنش پدرخوانده صراحتا حکایت  رمان  در  فعالیتهای دن کورلئونه  به  مایکل  مستقیم  ورود  به  او  دارد. مجموعۀ  خواست  مافیاییِ خانواده  های 
کند. فارغ از بحث نیاز و خواست و  استنبا  و فهم میتر دن کورلئونه اما تمایلی برخلاف این را قابلهای ضمنیها و کنشها و انتخابدیگری از گفته

های  های بنیادین خود/جزخود و من/دیگری همچون الگویی فراگیر، مجموعۀ ویژگیها در یک شخصیت، گویی دوگانهمیل و تناسبات و تناقضات آن
بخشیدهشخصیتیِ یک شخصیت سه انتظام  نیز  را  از  بعدی  نیز حکایت  پنهان)باطنی("  و "شخصیت  رایجِ "شخصیت ظاهری"  دو اصطلاح  وجود  اند. 

با  همین موضوع دارد. معمولا در شخصیت پردازی یک شخصیت در یک روایت، تمامیِ نمودهای محسوس شخصیت در تمامیِ سطوح قابل ادراع 
می شخصیت  ظاهر  را  پنجگانه  وجوه شخصیتیحواس  تحت چرخۀ  او  وجود  از کل  هرآنچه  قابلگویند؛  داده  اش  است. مجموع  های دریافت حسی 

ها و همچنین بافت او و ها و کنش و واکنشمحسوس روایت از آن شخصیت شامل ظاهر ویژۀ تنانه )فیگور و چهره( و اشیا و عادات و حرکات و انتخاب
به وضوح و صراحت آشکار می یابد، ظاهر است؛ شود. هرآنچه نمود محسوس میمجموع انبوهی جزئیات نمودیافته که از مشاهدۀ زیست روزمرۀ او 

گاهانه است. مجموعۀ معمولا   گاهانه و بخشی غیرآ ظاهری که بخشی از آن برای شخصیت ارادی و بخشی غیرارادی است و بخشی برای شخصیت آ
ترکیبی  نامند. متعادل از این بابت که تمامیِ اجزا دردریافت با حواس پنجگانه را شخصیت ظاهریِ شخصیت میهای صری  و قابلمتعادل این ویژگی

کاکی کارمند است و فقیر است و تنها است و یک اتاق دارد و به شکل مثابه یک فرد واحدِ موجود را ساختهبیش منسجم، واقعیت شخصیت بهوکم اند. آ
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های محدودی مرتبط است و چهره و فیگور و عادات و رفتارها و کنش و  خورد و با افراد و اشیا و مکانکند و به شکل خاصی غذا میخاصی کار می
 پذیری معینی دارد.  بینیپذیری و پیشهای محدود و مشخصی دارد و برای خود و دیگران تنشها و نیازها و خواستواکنش

ویژگی از  دیگری  بهاما مجموعۀ  قابلهای شخصیت  و صراحتا  دادهطور مستقیم  از مجموعۀ  استدلال  و  استنبا   ازطریق  باید  و  نیستند  های دریافت 
استدلال و  استنباطات  شوند.  فهم  میظاهری  تحریک  خاصی  لحظات  در  که  پیشهایی  که  نقاطی  عمدتا  منِ بینیشوند؛  برای  شخصیت  پذیری 

پیش بین  شود.  خدشه  دچار  مخاطب  منِ  یا  تنشبینیشخصیت  و  شخصیت  شکست پذیریِ  نقا   این  و  دارد  وجود  معنادار  ارتباطی  او  پذیریِ 
درونیبینیپیش یا  درونی  تنش  حد  در  موثر  تغییری  واسطۀ  به  است که  متناقض من/دیگری  مرزیِ  نقا   بر شخصیت  پذیری، همان  بیرونی  یا  بیرونی 

گیرد. در این نقا  که  فشار قرار مییابند و هویت تحتشوند. جایی که تعادل خاص درون/بیرون و من/دیگری شخصیت نقضی آشکار مینمودار می
های ظاهری و حد  شود. با توجه به جنبهگیری مینامند، شخصیت در معرض خطر قرار گرفته و ناگزیر به انتخاب و تصمیمبرخی آن را نقا  بحران می

یا بحران میتنش یا بزرگ باشد و انتخاب و تصمیمپذیری و همچنین موقعیتِ شخصیت، این خطر  تواند سهل یا دشوار باشد.  گیری میتواند کوچک 
با   تناقضی  و  تضاد  یا  تفاوت  و  بوده  او  ظاهری  شخصیت  مشابه  و  کامل  هماهنگی  در  اگر  نقا   این  در  آن  نمودهای  و  شخصیت  واکنش  و  کنش 

ایم که هرآنچه هست در همین ظاهر است و وجه پنهان یا لایۀ رو شدهبعدی یا ساده روبه پذیریِ او نداشته باشد، اساسا ما با شخصیتی تکبینیپیش
ها و تناقضات و تضادهای ظاهر بروزیافته در این نقا  با ظاهر متعادل قبلی، امکانات استنباطی  تری ندارد. در غیر این صورت، تفاوتشخصیتیِ عمیق

شود که قاعدتا متفاوت یا متضاد یا متناقض با شخصیت ظاهری  کنند. آنچه از این امکانات استنتاج میو فهمیِ جدیدی در شناخت شخصیت ایجاد می
او می پنهان شخصیتیِ  یا لایۀ  پنهان  را شخصیت  بود  از  های ضمنیدانیم. دادهشخصیت خواهد  ما  با فهم قبلیِ  تری در مورد شخصیت که احتمالا 

شود شخصیت، واقعیتی پنهان در پسِ ظاهر  رو است که در این نقاِ  بحرانی گفته میها و امیال او متفاوت است. ازاینتافتِ نیازها و خواستظاهرِ هم
و  روایت  تداوم  در  این سطوح  است  نباشد. ممکن  یا  باشد  بوده  گاه  آ آن  از  یا سطوحی  واقعیت  این  به  است. ممکن است خودش  آشکار کرده  را    خود 

یابد و لایهبحران به هر طریق گویی روایتهای بعدی گسترش  پنهانها بستر نمود لایههای جدیدی آشکار کند یا نکند.  ها هستند.  تر شخصیتهای 
ای با گیریم نیز رویکردی فرهنگی و قرارداد فهمیِ چندهزارسالهنظر میتر درتر یا مهمتر یا عمیقترِ هر چیزی را واقعیالبته اینکه ما معمولا وجوه پنهان

 اهداف خاص ایدئولوژیک است که موضوع بحث ما در اینجا نیست. 

ترکیب اجزای آن و نسبتشان  همچنین ازآنجاکه وجوه پنهان شخصیت، برآمده از دانش ما از وجوه ظاهری شخصیت و استدلال و استنبا  ما براساس 
توانیم وجوه ظاهری و پنهان یک شخصیت را کاملا از هم متمایز و ها است، هرگز نمیبا موقعیت و بافت شخصیت و روایت و مقایسۀ سیر تغییرات آن

هایی خاص  ها در لحظهمجزا تصور کنیم. درع وجوه پنهان تنها از طریق وجوه ظاهری و آشکار )آنچه در دسترس حواس پنجگانۀ ما است( و فهم آن
های یک شخصیت خاص و  رو تمامی لحظهممکن است. و فراموش نکنیم که هر لحظه از زیست یک شخصیت، در تعبیر عام خود، خاص است. ازاین

ناپذیری گسترش  توانند تا مرزهای کرانهای پنهان یک شخصیت واحد در یک روایت واحد حتی میتر هستند و به همین دلیل است که لایهیا خاص
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به پنهان  هر  ادراع یابند.  موجودیت  و کل  محض  شده  اضافه  به ساختار ظاهری شخصیت  از شخصیت  نویافته  دادۀ  و  است  آشکار شده  دیگر  شده، 
 کند. تاثیر قرار داده و پتانسیل جدیدی از موجودیت امور پنهانِ دیگر در شخصیت را ممکن میساختار را تحت

بخش در  نسبی  انسجام  اصلِ  فرض  به  توجه  همبا  سههای  وجوه  و  پوشانی  اختلاف  زبانیِ  الزام  نیز  و  شخصیت  وجوه  چرخۀ  در  شخصیت  یک  گانۀ 
ها حرکت کنیم، با تناقضات و اختلافات کمتری  رسد هرچه از نقطۀ مرکزیِ چرخه به سمت کنارهنظر میتطابق امر ظاهر و امر پنهان در هر چیز، بهعدم

های معاصرترِ داستانی مثل رمان یا داستان  یابد. معمولا در قالبپردازانه کاهش میهای شخصیتدر شخصیت مواجه شده و امکان بسط عمقیِ لایه
ارزش شخصیت یک  در شخصیت  پنهان  گستردۀ  و  بلند وجود وجوه متعدد  تئاتر  و  فیلم  یا  معرفی میکوتاه  نظام شخصیتپردازانه  یعنی  پردازی شود. 

های پنهان شخصیت بالاتر برود، با شخصیت  ای عمل کند که امکانات استنباطی از دادههای ظاهری به گونههرچه در طراحی و ایجاد و انتظام داده
با شخصیتعمیق و درنتیجه  ارزش هموارهتر  و یک  الزام ساختاری  البته یک  نیز  این  ارزشمندتری مواجهیم.  از  پردازیِ  بسیاری  معتبر و مطلق نیست. 

ها مستلزم همین باقی ماندن  مانند و کارکرد داستانیِ آنبعدی و دوبعدی یا ساده باقی میهای تکها اغلب تنها در گونههای موجود در روایتشخصیت
 در سطوح ظاهری یا آشکار بوده است. 

های پرشمار رمان پدرخوانده  جز کهزاد یا اغلب شخصیتهای داستان چرا دریا طوفانی شده بود؟ بهشخصیت خیا  در داستان شنل یا تمامیِ شخصیت
اند و امکان ها را شکل دادهتر این داستانهای مرکزیبعدی یا دوبعدی بودن خود است که بخش مهمی از جزخودِ شخصیت یا شخصیتو... در تک

 اند. ها یافتهاند و کارکرد مناسب ساختاریِ خود را در آن روایتهای اصلی را فراهم کردهبعدی آن شخصیتبسط عمیق و سه

می اینجا  شخصیتدر  نظام  و  شخصیت  ساختار  تبیینی  الگوی  چهارمین  طبقهتوان  مسیر  از  و  قبلی  پیشنهاد  سه  پایۀ  بر  را  روایت  یک  بندی  پردازی 
 تر و البته سودمندی بسط داد. های متنوعها به شکلشخصیت
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اند. اما متاسفانه خطرهایی نیز به  چیزها و تولید دانش بودهها همواره ازجملۀ سودمندترین ابزارها برای فهم  بندی و نتایج حاصل از آنهای طبقهشیوه
شوند.  بدتر از آن، حتی قواعد و اصول درنظر گرفته می  مانند دانش یاها فراموش شده و به ها و ابزاربودگیِ آنبندیدنبال دارند. گاه هدف اصلی طبقه

طبقه مختلو  انواع  مثل  ابزارهایی  ما  میبندیاگر  اصول  و  قوانین  به  مبدل  تدریج  به  بگیریم،  درنظر  دانش  خودِ  یا  فهم  خودِ  را  بر ها  را  راه  و  شوند 
ای از اندیشیدن، پیشنهاداتی است موقت  پردازی در هر شیوهبندی انواع شخصیت و انواع شخصیتبندند. طبقهورزیِ عمیق بالاخص در هنر میاندیشه

 و راهنماهایی برای بسط اندیشه و نه تبیین اصول یا قوانین. ابزارهایی تغییرپذیر و سیال برای گسترش فهم، با اعتباری محدود. 
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شخصیت متفاوت  یا  متشابه  وجوه  براساس  شخصیت،  انواع  با  ارتبا   آندر  اجتماعیِ  یا  فردی  کیفیات  یا  ها،  دیگراشیا  با  ارتباطاتشان  ها، 
و... میدیگرشخصیت بافت  با  ایجاد کرد. بدیهی است که هرگونه طبقهبندیتوان طبقهها، نسبتشان  انواع شخصیت  های راهگشا و سودمندی  بندی 

 پردازی و درع اجزای ساختاریِ آن. بندی انواع پرشمارِ شخصیتخود نقطۀ آغازی است برای طبقه

 

 های غالب )ساده/پیچیده، فعال/منفعل، ایستا/پویا(انواع براساس ویژگی -2-6-1

های ساده توان به دو دستۀ کلیِ شخصیتهای شخصیتیِ آشکار و پنهانشان میها را برپایۀ میزان پیچیدگیِ لایههای روایتشخصیت ساده/پیچیده:
شخصیت)تک و  دوبعدی(  و  )چندبعدی  پیچیده  تقسیمهای  هرگونه  که  است  طبیعی  کرد.  تقسیم  روایتبعدی(  در  شخصیت  انواع  گونهبندی  ای  ها، 

پردازی پیچیده. تجزیۀ ساختاری به  پردازی ساده در مقابل شخصیتها نیز است. شخصیتپردازانه در روایتهای شخصیتبندی انواع استراتژیتقسیم
 تر. تر درمقابل تجزیۀ ساختاری به اجزای پیچیده و متداخلاجزای ساده با مرزهای مشخص

پیچیدگیِ شخصیت و  با وجود جنبهمیزان سادگی  و میزان عدمها همواره در نسبت  پنهان  با جنبههماهنگی آنهای  های آشکار و ظاهری است.  ها 
پردازانۀ خود برخوردارند. این  های شخصیتویژگیهای ساده فاقد تناقضات شخصیتی بوده و از هماهنگی بالایی در تعادل ظاهریِ مجموعشخصیت
دادهشخصیت و  ندارند  چندانی  پنهان  وجوه  عمدتا  دادهها  استنبا   به  راه  ظاهریشان  نمیهای  پنهان  شخصیتهای  این  بالاترین  برد.  در  ها 

پذیریِ ممکن قرار داشته و در صورت مواجهه با لحظات خاص خطر یا بحران، کنش و واکنشی در هماهنگیِ واض  با شخصیت ظاهری خود  بینیپیش
 دهند. های منطقیِ موقعیت نشان میو چارچوب

کافه یا  شنل  روایت  در  همسرش  و  بدینخیا   روایت  طول  در  پدرخوانده  رمان  در  تامی  و  دریا  و  پیرمرد  روایت  در  شدهشیوه شخصیتچی  اند.  پردازی 
یابند. نمودهای شخصیتیِ این  مسافران پیرمرد در روایت اندوه نیز بنا به موقعیت نمودارشده در آن روایت، راه به عمق یا پیچیدگیِ شخصیت خود نمی

پذیریِ بالایی برخوردارند و ساختار شخصیتشان عمدتا ایستا بوده و بینیها از وضوح و شفافیت و پیشهای اصلی آن روایتموارد در نسبت با شخصیت
 کنند. تر در شخصیت خود نمیایاجزای محدودتری دارند که در سنتز با دیگراجزای روایت، ایجاد اجزای درونه

های  ها بخشی از پیچیدگیِ موقعیت برای شخصیتها کارکردهای بسیار مهمی در فرم موقعیت روایی دارند و سادگیِ آنها اغلب در روایتاین شخصیت
 پیچیدۀ روایت است. 

این شخصیت اشتباه  به  روایتبرخی  در  را  فاقدها  نظام شخصیتها  از  بیرون  یا  دانسته  درنظر میشخصیت  روایت  که  پردازی  داشت  دقت  باید  گیرند. 
پردازی در  وجود شخصیتمعنای عدمها بههای کلان روایتها بنا به اهداف و ضرورتهای روایتهای ساده در مورد برخی شخصیتپردازیشخصیت
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پردازی  اند و جزئی از نظام شخصیتپردازی شدههای ساده در هر حد از سادگی نیز شخصیت بوده و شخصیتها نیست. شخصیتمورد آن شخصیت
 های اصلی باشند. یک روایت هستند. گو اینکه حتی اشیائی در موقعیت و بافتِ شخصیت

سهشخصیت یا  پیچیده  گونههای  به  همواره  اما  شدهای شخصیتبعدی  دادهپردازی  در  تنشی  تغییرات  که  آناند  متعددی  های ظاهری  نمودهای  ها 
پذیریِ کمتری  بینیها برای خود یا دیگران پیشکند. این شخصیتیابد و راه را بر فهم وجوهی متناقض و متضاد و متفاوت در شخصیتشان باز میمی

های ساده دارند. یعنی اجزای تعادل ظاهریشان نیز از تنوع بالاتری برخوردار بوده و هماهنگیِ کمتر یا هماهنگیِ پویاتری در وجوه  نسبت به شخصیت
 پردازانۀ خود دارند. شخصیت

ها در یک روایت وجود دارد. همچنین  شده از آنهای ظاهری ارائهها و حجم و گسترۀ دادهشک ارتبا  عمیقی میان سادگی و پیچیدگی شخصیتبدون
تافت نیاز و خواست و میل او و های چرخۀ وجوه شخصیت و همپردازی یک روایت از نسبتشده و انتظام خاصشان در نظام شخصیتهای ارائهداده

 تاریخچۀ توجه او نیز ارتبا  مستقیم و کاملی با میزان سادگی یا پیچیدگیِ او دارد. 

فرد او است که با وجه نمادین و تیپیکال او. نباید گمان کنیم  بهقدر مرتبط با وجه منحصرمثلا در ارتبا  با چرخۀ وجوه، پیچیدگیِ یک شخصیت همان
اند.  های خاصی میان این سه وجه و تنها با حضور یک یا دو وجه از این چرخه امکان پیچیدگی داشتههای پیچیده بدون وجود نسبتفرضا شخصیت

تر بحث کردم که فردیت بدون معنای  آنکه پیشهویت همواره امری متصل به بافت و موقعیت یک شخصیت است و تنها مرتبط با فردیت او نیست. چه
جامعهتقابلی یعنی  بیاش،  تنهایی  به  خود  تفاوتپذیری،  است.  تعارضمعنا  و  تنشها  مرکز  در  همواره  شخصیتی  تضادهای  و  دوگانهها  های  زای 

 ها و یا در یکی از این مفاهیم به صورت مستقل و واحد. دهند و نه فقط در یک سوی این دوگانهپذیری رخ میمعناشناختیِ درون/بیرون و فردیت/جامعه

جان" اثر "سهراب شهید ثالث"، به عنوان یک کارمند بازنشسته که بخش اعظم عمر بزرگسالی خود را به مسئولیت و کاری  پیرمرد در فیلم "طبیعت بی
مثابه یک  آنکه دقیقا بداند بازنشستگیِ او بهوار مشغول بوده و بخش مهمی از هویت خود را از این شغل یافته و اکنون بازنشسته شده بیتکراری و ماشین

ای یافته و  ای در آن بافت داستانی یافته است و همچنین در همین بستر، وجه نمادین گستردهانسان از این شغل به چه معنا است، وجه تیپیکال پیچیده
واکنش و  واکنشکنش  و  کنش  پیچیدگیِ  ادراع  وجه،  دو  این  بی  و  دارند  وجه  دو  این  با  پیچیده  ارتباطی  او  خاص  وجه های  با  نسبت  در  هایش 

شدگی و چندلایه بودنشان تحت هر سه وجه نمادین و تیپیکال و  دلیل درهمهای او نیز بهاش هم میسر نخواهد بود. حتی لباس فرد وجودیمنحصربه
 اند. فردش است که در سنتز با دیگراجزای روایت موجب پرداختی از عمق شخصیت او شدهمنحصربه

پذیر نیست؛ اش در روایت درددلش، بدون درع دقیق وجه تیپیکال و نمادینش امکانپردازانههای ظریو شخصیتتصور ملاقربانعلی با تمام پیچیدگی
 مگر آنکه کل وجودش را به شخصیتی سطحی تقلیل دهیم.  
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پیچیدگی هر شخصیت اساسا درصورتی میسر خواهد بود که هر ویژگیِ فرمال یا هر جزء ساختاری و هر تحرع و کنش و واکنش واحدش و درنهایت  
شدن ملاقربانعلی در آن تجزیۀ کامل باشد. عاشقشکلی غیرقابلکل کمپلکسش با موقعیت در طی روایت، همواره نموداری از هرسه وجه وجودی او به

به دختر، همان پول  دادن  واکنشی منحصربهصحنۀ  نمودار  بیستقدر  تیپیکال  وجه خاص  نمودار  که  است  نمادین  سالهسیفرد  و همچنین وجه  اش 
فرد ملاقربانعلی در این صحنه است که شدگیِ( وجوه مختلو نمادین و تیپیکال و منحصربهترکیبی )هماش است. درواقع نسبتِ خاص  چندصدساله

نمودار می از ملاقربانعلی  این صحنه  در  آنچه  آنکه  از  بگذریم  است.  زده  رقم  را  او  تمامیِ صحنهپیچیدگیِ شخصیت  با  در  شود،  نیز  روایت  دیگر  های 
به   تنها  است  کافی  است.  سنتز  و  شخصیتترکیب  نمودارهای  دختر  ترکیب  مرگ  صب   در  حاجی  منزل  به  او  مراجعۀ  صحنۀ  با  صحنه  این  پردازانۀ 

 بیندیشیم. 

 

بندی براساس سط  کنش و  ها به دو دستۀ فعال و منفعل تقسیم کرد. این تقسیمها را در روایتتوان شخصیتدر رویکردی دیگر می  فعالیت/انفعال:
هم با  ارتبا   در  فرد  میواکنش  صورت  خواست  و  میل  و  نیاز  به تافت  توجهش  و  اعتنا  میزان  بنابه  موقعیت  یک  در  شخصیت  یک  گیرد. 

بودن به  تواند فعال یا منفعل دانسته شود. یعنی اگرچه معمولا فعالدهد، مینیاز/میل/خواستش و سط  کنش یا واکنشی که در تحقق آن انجام می
توان  بودن مرتبط شمرده شده است اما نمیمصمماراده و فقدانبودن مرتبط شمرده شده و انفعال به واکنشگری یا فقدانورزی و مصممکنشگری و اراده 

 ای تغییرناپذیر پذیرفت. این ارتبا  را همواره مستقیم و گریزناپذیر همچون قاعده

موقعیت برخی  برخی شخصیتدر  برای  و  جنبهها  برخی  در  و  و تصمیم خود میها  اراده  و  فقدانها، کنش  و  واکنش  و  باشد  انفعال  عین  و  تواند  اراده 
با هم این سه  بلکه نسبت  اراده نیست  و  و تصمیم  و میزان کنش  اولی دارد، سط   آنچه اهمیت  باشد.  فعالیت  و تصمیم ممکن است عین  نیاز  تافت 

تعیین خاص  موقعیت  آن  در  بودنش  چگونگیِ  و  خاص  شخصیت  آن  میل  و  از  خواست  شخصیت  گاهی  آ سط   همچنین  است.  اصلی  کنندۀ 
گاهی های اعمال و ادراع شده نیز در سنجش میزان فعالیت یا انفعال شخصیت  اش از سط  تنشنیاز/خواست/میل و نسبتش با موقعیت و البته آ

پذیر و  ترکیبفرض اساسی را در نظر دارم که با پارامترهای مدرج وگویم، این پیشبسیار موثر است. وقتی از سط  فعالیت یا انفعال شخصیت سخن می
بندی دوتایی،  تغییرپذیر در دوگانۀ فعالیت/انفعال مواجهم و نه مفاهیم مطلقی که به موضع شخصیت در موقعیت مرتبط نباشند. و البته که در هر تقسیم

زمان از جنبۀ دیگری منفعل باشد. یا فعالیت در  ای فعال و همتواند در یک موقعیت از جنبهترکیبی نیز وجود دارد. شخصیت مینهایت حالت  امکان بی
های خود/جزخود،  های ماهیتی شخص در دوگانهنظر گرفتن نسبتها با دریک موقعیت دقیقا انفعال در موقعیتی دیگر باشد یا برعکس. همۀ این گزاره

 طراحی و ساخت هستند.پذیر و نیز قابلمن/دیگری و درون/بیرون تبیین
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های نشسته پشت کامیون در شبِ در گِل ماندنِ روایت چرا دریا طوفانی شده بود، در نسبت با شخصیت کهزاد در همان شب، منفعل  تمامیِ شخصیت
نمیمی جمع  همان  در  اما  سط   نمایند.  واسطۀ  به  نیز  یکدیگر  با  نسبت  در  اینان  و  کرد  فرض  یکسان  را  سیاه  و  اکبر  و  عباس  انفعال  درجۀ  توان 

با کل موقعیت میکشمکش توانند در مقایسه با هم فعال و یا منفعل قلمداد شوند. میزان  های درونی و جنس و ماهیت افکارشان و نسبت آن افکار 
فعالیت   سط   بالاترین  به  مرگش  از  پس  و  درنهایت  و  آغاز  کامل  انفعال  به  نزدیک  سطحی  از  روایت  طول  در  خودش  با  مقایسه  در  کاکی  آ فعالیت 

گاهی او از لایهرسد. بیتصور برای او میقابل های مختلو نیاز/خواست/میلش و تغییرات گستردۀ تنش وارده به او از سوی کل موقعیت و  شک میزان آ
فعالیتش علت اصلی و اساسی است. پیرمرد روایت طبیعت  اش در خود، در ایجاد این سیر و روند تغییرات انفعالشدههای فعالشدۀ منترکیب آشفته

گاهی بسیار کمتری برخوردار است و درنتیجه بسیار منفعل بهبی رسد. اما او خود در مقایسه نظر میجان در مقایسه با پیرمرد روایت پیرمرد و دریا از خودآ
گرفت و این یکی در  جان قرا میتر است. فرض کنید پیرمرد روایت پیرمرد و دریا در موقعیت پیرمرد طبیعت بیبافتش، بسیار فعالبا همسرِ تقریبا هم

 موقعیت آن یکی. فرضی محال مگر آنکه کل ساختار شخصیت این دو را در کمپلکس با موقعیت نامتناسبِ حاصل، متحول کنیم. 

 

یا منفعل، دستهها در دستهبندی شخصیتدر کنار تقسیم  پویا/ایستا: و فعال  یا پیچیده  نیز در روایتهای ساده  ایستا  و  پویا  شدت  ها بههای دوگانۀ 
مند هستند، تنها در طول حرکت یک روایت قابل دریافت  شوند و اموری زمانبحث است. ازآنجاکه پویایی و ایستایی با مفهوم تغییر فهم میجذاب و قابل

نقطه از  روایی  حرکت  طول  در  که  است  فردی  ایستا  شخصیت  بود.  خواهند  ساخت  و  طراحی  یا  سنجش  تغییری  و  دیگر،  زمانی  نقطۀ  به  زمانی  ای 
قابل و  شخصیتیمحسوس  ساختار  در  نیک  توجه  دارد.  قرار  بازه  آن  ابتدای  شخصیتیِ  وضعیت  در  زمانی  بازۀ  آن  انتهای  در  و  است  نیامده  پدید  اش 

گاهیم که ما شخصیت را در خود/جزخود از طریق موقعیت شناخت و فهم می کنیم و در طول یک حرکت زمانی )تغییر موقعیت( همواره شخصیت نیز  آ
تغییراتی می دچار  تغییرات  ناگزیر  با  ارتبا   در  پویایی شخصیت  یا  ایستایی  میزان  تعیین  در  دلیل  به همین  نیست.  اصلا ممکن  کامل  ایستایی  و  شود 

یا گریزناپذیر تدریجی )مثل افزایش عمر یا رشد تدریجیِ مثلا موها و ناخن یا تغییرات متدوال موقعیتیِ زیست روزمره ...( به ویژه اگر  نامحسوس  ها و 
دانیم. یعنی گونه و میزان هر تغییر در شخصیت و طی روایت،  ارتبا  مستقیمی با پیرنگ روایت نداشته باشند را در حالت مرسوم چندان قابل توجه نمی

 باید در وابستگی اش با نظام ساختاریِ پیرنگ موردتوجه قرار گیرد تا بتوان سط  ایستایی یا پویایی شخصیت را سنجید و دانست. 

کند و او نیز در تناسب با آن تغییرات  توجهی میاگرچه موقعیت کهزاد در طول روایت چرا دریا طوفانی شده بود؟ از وجه زمانی و مکانی تغییرات قابل
می نشان  خود  از  ظریفی  شخصیتی  نمیواریاسیون  درمجموع  اما  قابلدهد؛  چندان  را  انتهایش  تا  روایت  ابتدای  از  او  شخصیتیِ  تغییرات  توجه  توان 

وبیش همان کهزادی است که سرشب پیاده زیر باران به جاده زده بود. گویی کهزاد اگرچه در  داده بر پشتی در اتاق زیور دم صب ، کمدانست. کهزادِ لم
تر از اکبر و شود او را نتوانیم در عمق شخصیتش بسیار فعالنماید، اما درواقع به شدت ایستا است و همین امر البته موجب میظاهر بسیار فعال می



48 
 

 

 (  1404  تابستان   -  دو و سی شمارۀ    -هشتم داستان شیراز )سال    -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

به و سیاه خود  اکبر  و  عباس  آنکه  بدانیم. طرفه  نیز  عباس  و  پیچیدهسیاه  نمودارهای  )بافت( کهزاد،  از جزخودِ  معنادار  از لایهعنوان بخشی  های  ای 
 پردازانۀ کهزاد هستند. به این مسئله باز خواهم گشت. متفاوت شخصیت

تواند از موضعی دچار تغییری شده شوند و طبیعتا امکان تغییر به هم در یک بازۀ زمانی را نیز دارند. یعنی فرد میایستایی و پویایی در حرکت معنادار می
تواند واریاسیونی از پویایی به ایستایی یا از ایستایی به پویایی داشته باشد. طبعا اما در ادامه به صورتی نسبی به شخصیت یا هویت اولیۀ خود بازگردد یا می

های زمانیِ نسبتا بیشتری است. شخصیت کهزاد در چرا دریا طوفانی شده بود به صورتی بسیار  ها در یک شخصیت نیاز به بازهگونیبرای ایجاد این گونه
بابل  رویای  "در  رمان  گاه  کارآ و شخصیت  است  براتیگان 1ضمنی چنین  "ریچارد  اثر  به2"  رمان حرکت"  این  است. کل  فعالیتصراحت چنین  و  های  ها 

دیدم که درست سر جای ای نداشتم، میگوید: »جز این چارهکند و هم او در نقش راوی و در انتهای رمان میپرشمار او را طی چند روز معدود روایت می
 اولم هستم، فقط با این تفاوت که امروز صب  که از خواب پا شدم یک جسد تو یخچالم نبود«.  

گاهی شخصیت یا عدمدر این دسته گاهیبندی هم مسئلۀ آ بحث است. یعنی ممکن است تغییری در شخصیت  اش از سط  و میزان تغییر مهم و قابلآ
بالعکس. تصور   یا  که توسط ما مخاطبین درع و فهم شده است، توسط خود شخصیت ادراع نشده باشد و خود وضعیت خویش را ایستا تصور کند. 

جان از میزان تغییرات خود طی چند روزِ این روایت چیست؟ ملاقربانعلی خودِ هفت سال گرفتار در سیاهچالش را در چه میزان  پیرمرد در طبیعت بی
بیند؟ پیرمرد در انتهای رمان پیرمرد و دریا و درحال دیدن خواب شیرها برای آخرین بار در این روایت،  تغییر از خودِ درحال عاشق شدنش در گذشته می

بوسند،  اش میچه سط  و میزانی از تغییر را متحمل شده است؟ مایکل در آن هنگام که افراد مقابلش زانو زده و دستش را به نشان بیعت پدرخواندگی
فاصله در چه  را  بود میخود  نشسته  دیگران  از  دور  و  میز  که پشت  و هنگامی  فیلم  ابتدای  از  در  ای  گاهی  این خودآ تغییرات سط   و چگونگیِ  بیند؟ 

 های مختلو چه نقشی داشته است؟  های مختلوِ حرکت روایت از ابتدا تا انتها، بر میزان فعالیتش در موقعیتلحظهلحظه

براساس مفاهیم پایۀ سادگی و پیچیدگی و فعالیت و انفعال و پویایی و ایستایی، انبوهی امکانات تحلیل و فهم شخصیت  بندی ساده  با همین سه تقسیم
آید. و به تبع آن، درع و فهم دقیق انبوهی امکانات  ازطریق تجزیۀ فرم او به اجزا و درع نسبت اجزا در ساختار کلیِ شخصیت در یک روایت پدید می

شخصیتشخصیت این  پیچیدگیِ  سادگی/  میان  نسبت  روایت.  پدیدۀ  کلیت  در  یا  خاص  روایت  یک  در  نسبت  پردازانه  با  شده،  زده  مثال  های 
ها  صورت شخصی و به شکلی دقیق انجام دهید، خواهید دید که در این نسبتها چیست؟ چنانچه این مطالعه را بهفعالیت/انفعال و ایستایی/پویایِ آن

نمی گزارههرگز  به  بیتوانیم  عرصۀ  و  یابیم  دست  حتمی  قواعدی  و  قضایا  یا  ثابت  و  واحد  پیچیدگی  انتهایهایی  این  شخصیتترکیبات  در  و ها  ها 
 پردازِ بزرگ است. سازان شخصیتهای مختلو، عرصۀ خلاقیت داستانموقعیت

 
1 - Dreaming of Babylon: A Private Eye Novel 1942 (1977) 
2 - Richard Gary Brautigan (1935-1984) 
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شخصیت  -2-6-2 نسبت  براساس  باانواع  مکمل، دیگرانسان ها  قهرمان،  اصلی،  )مرکزی،  پیرنگ  و  موقعیت  بستار  در  ها 
 جوار، متقابل و ضدقهرمان، ناظر(راز، همهم

ها در حرکت و تغییرات موقعیت )بروز  های دیگرِ موجود در موقعیت و همچنین نقش آن ها با انسانهای یک روایت را براساس نسبت آناگر شخصیت
تقسیم یک  ایجاد  امکان  دهیم،  قرار  مدنظر  روایت  آن  پیرنگ  کل  در  و  نظام  حوادث(  منظر،  این  از  درواقع  دارد.  وجود  دیگر  سودمند  بندی 

کند. این  ها تعیین و تنظیم و پردازش میبخشد و نقش هر یک را در نسبت با دیگریها در موقعیت روایی را انتظام میپردازی، نسبت انسانشخصیت
نیاز/خواست/میل شخصیتمسئله به با کمپلکس  توجه در  ها مرتبط است و صدطور مستقیم  با مسئلۀ  تناسب  از آن امری است کاملا در  البته بیش 

ها در آن روایت( و  پردازی یک روایت )محورهای مستحکم توجهیِ کل روایت به هر شخصیت و هر شخصیت به دیگرشخصیتکلیت نظام شخصیت
 مثابه شخصیتِ او. همچنین تنظیم محورهای توجهی و تاریخچۀ توجهات هر شخصیت در زیست رواییِ او به

با یکدیگر معنادار میمجموعۀ شخصیت و جایگاه هر شخصیت در هستیِ هر روایت، در  های حاضر در یک روایت مدام در نسبت  یعنی نقش  شوند. 
شود. برای هر  تحقق اما نامحقق در پیرنگ ساختاربندی میها و امکانات قابلهای موجود در آن روایت به مانندِ پتانسیلها و نقشتناسب با دیگرجایگاه

انسان پتانسیلشخصیت،  نقششان،  و  جایگاه  و  موقعیت  در  موجود  دیگرِ  بالقوه محسوب میهای  امکانات  و  دیگران ها  چون  هستم؛  این  من  شوند. 
س  نیستم. و البته امکان تغییر جایگاه و تعویض نقوش همواره چون یک فانتزی یا حتی خطر، موجود و ممکن است. به مسئلۀ رقابت در بحث کمپلک

ها در نسبت با پیرنگ و بستار موقعیت  کنندۀ این نقوش و جایگاهپردازی یک روایت، به تعبیری تنظیمنیاز و خواست و میل رجوع کنید. نظام شخصیت
 یک روایت است. 

نامید. شخصیت مرکزی شخصیتی است که روایت اساسا در مورد او است.   شخصیت مرکزیها ها را در روایتتوان برخی از شخصیتاز این منظر می
های مرتبط با او شکل گرفته است. توجه خاص روایت به او و  شخصیتی که در مرکز پیرنگ یک روایت قرار گرفته است و حرکت روایت حول او و موقعیت

 های متعدد شخصیتیِ او است. لایه

های اصلی و حوادث اصلی یک  های موقعیت باشد، یعنی حرکت موقعیتهای او نسبت به تنشحال اگر اساس حرکت روایت متکی به کنش و واکنش
های اصلی معمولا فعال و اغلب پویا تلقی  نامیمش. طبعا شخصیتمی  شخصیت اصلیهای او باشد،  روایت درنتیجۀ نوع و میزان کنش و واکنش

دهد. پیرنگ یک روایت و ها را در معرض پویاییِ بیشتری قرار میها است و این خود آنشوند چراکه حرکت داستانی در روایت متکی به فعالیت آنمی
 گیرد. های یک روایت، حول محورهای توجهیِ شخصیت اصلی شکل میوابستگی و تعلیلِ حوادث در تحولات موقعیت

تواند هیچ شخصیت اصلی  ویژه اگر منفعل باشند؛ یعنی یک روایت میتوانند شخصیت اصلی یک روایت نباشند، بههای مرکزی میهمچنین شخصیت
قابل کاملا  باشد.  واکنشنداشته  و  کنش  درنتیجۀ  مستقیما  روایتی  حرکت  که  است  انبوهی  تصور  البته  و  باشد.  نداده  رخ  واحد  شخصیت  یک  های 
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شک شخصیت اصلی و همچنین مرکزی روایت خوداند اما پیرمرد در  تصور است. ملاقربانعلی یا پیرمرد در پیرمرد و دریا بیهای بینابینی نیز قابلحالت
کاکی و کهزاد و پیرمرد سورتمهجان را تنها میطبیعت بی ها هستند. در پدرخوانده ابتدا دن  چیِ اندوه چیزی بینابین اینتوان شخصیت مرکزی دانست. آ

شود اما هرگز بدل  کند و در پیرنگ ویژۀ خود تاحدودی اصلی میشدن میل میکورلئونه شخصیت مرکزی است و اگرچه در ادامه اندکی به سمت اصلی
می مرکزی  شخصیت  عنوان  به  را  او  جای  مایکل  روایت  مسیر  در  که  هنگامی  شد.  نخواهد  رمان  کل  اصلیِ  شخصیت  بهبه  درنهایت  گیرد،  و  تدریج 

 شود.شخصیت اصلی کل روایت نیز می

گاهانه و ارادی برای   شخصیتی مرکزی و البته اصلی که خواستی مشخص داشته و فعالانه برای تحقق آن خواست وارد کشمکش با موقعیت شده و آ
های  نامند. همچون پیرمرد در پیرمرد و دریا و یا مکبث. البته شخصیتایجاد تغییر، کنش و واکنش کند را در تعبیری مرسوم، شخصیت قهرمان می

روایت اصلی  و  نیز ممکن است خواستمرکزی  از  ها  بسیار مشخصی  نوع  اما خواست قهرمان،  تحققشان شوند  پیگیر  و  باشند  داشته  هایی مشخص 
های  تراژیک بوده است؟ بزرگترین تمایزِ خواست در شخصیتخواست است. چرا در اغلب آثار عمیق و ماندگار داستان جهان، قهرمان همواره قهرمانی  

خواستِ   صرفا  نه  و  دیگری  برای  است؛ خواست  دیگری  برای  همواره خواست  قهرمان  خواستِ  که  است  این  در  قهرمان  خواستِ  با  اصلی  و  مرکزی 
بهره به  سویافته  خواستی  قهرمان  دیگرشخصیت  1رسانی دیگری.  اما  بهره دارد  به  سویافته  خواستی  اغلب  ازاینها  دارند.  قهرمان  وری  در  خواست  رو 

بودن، نه فقط  های دیگر است و گویی هر خواستش، نخواستنی عمیق از برای خود است. گویی شر  قهرمانتر از خواست در شخصیتغایت پیچیدهبه
بی بهوقیدپیگیریِ  برای  تلاش  و  خواست  از شر   دیگری  کردنِ  خارج  خواستِ  او  خواست  است.  دادن  دست  از  مسیرِ  در  حرکتی  که  آوردن،  دست 

 گمان خودِ او است.  وضعیتی نامطلوب و رساندنش به وضعیتی مطلوب به

زای پدر و مادر برای کاهش رنج فرضاً مادر ورود به تعبیری، قهرمان همواره عاشق است. تفاوتی ندارد قهرمان کودکی باشد که در مرکز تعاملات تنش
میمی وارد  شهر  به  صحرا  ناکجاآبادِ  از  که  وسترنی  فیلم  قهرمان  یا  میکند  حل  را  همه  مشکلات  و  را  شود  جایگاهی  مکبث،  همچون  یا  کند 

رسانی است اما همسرش خیر، چرا که خواستش  خواهد. مکبث قهرمان است چراکه صری  و ضمنی در پی بهرهناخواسته از برای همسرش میخواسته
هایی ضمنی  گر خواستهای شفاف و واض  اغلب پنهانکوشند جز این بنمایانند. فراموش نکنیم که خواستوری دارد؛ هرچند هردو میسویۀ غالبِ بهره
 یا مبهم هستند. 

بهره یا  و  نجات  فقدان حضورِ مفهوم  یا  یافتن  نجات  نه  و  است  دادن مطرح  نجات  مسئلۀ  نادانسته،  و  دانسته  قهرمانی،  گویی  در جایگاه  وریِ صرف. 
آسیب شخص  رنجِ  است؛  قهرمانانه  خواست  آشکارِ  یا  پنهان  انگیزۀ  دیگری  رنج  رفع  حسرت؛  همواره  در  یا  نیازمند  شخصِ  آسیب،  معرض  در  یا  دیده 

های مرکزی یا اصلی ممکن است بیرونی و فردی نیز است اما شخصیتباب است که قهرمان همواره درگیر کشمکشی درونیگمان قهرمان. ازاینبه

 
 ، شیراز(1404ام. )نشرِ پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر معاصر حیرت، چاپ اول، کاوی" از علی نوروزی برداشتهرسانی را از کتاب "تجدیدنظری در نظریۀ روانوری در مقابل بهرهاصطلاح بهره - 1
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بعدی همواره تصور او های پیچیده و سهشده توسط قهرمانهای وارده را تنها از گونۀ درونی یا بیرونی یا هردو ادراع کنند. افسوس آنکه رنجِ ادراع تنش
شده از سوی قهرمان در دیگری، تنها تصور خودِ او  از رنجی است که احتمالا ناموجود است یا رنجِ اصلیِ آن شخصِ دیگری نیست. گو اینکه رنجِ ادراع 

ساز و یا به تعبیری  تراژدی  رو قهرمان پیچیده هموارهای فرافکنی است؛ نه رنجِ واقعیِ موجود )با فرض وجود(. ازاینای بازتاب یا گونهیا فانتزیِ او یا گونه
تر، محکوم به شکست است. گو اینکه اغلب، شکستی قهرمانانه. و عمدتا به شکلی کنایی، رسیدنش نرسیدن و نرسیدنش رسیدن است. معناداری  ساده

بی قابلقهرمان  کمتر  موفقیت/شکست،  زبانیِ  دوگانۀ  به  متصل  مفاهیمی  ملموسِ  و  حضور  دارد  برای خود  از  شنل خواستی  در  کاکی  آ است.  تصور 
بازمی انتقام  برای  از  و  آنگاه که در غالب روح  فاقد وجوه قهرمانی است؛ حتی  اما گونهشخصیتی اصلی  از قهرمانی کمگردد. کهزاد  استثنا  وبیش  ای 

می نشان  مثال  این  نیست.  قهرمان  که  قهرمانی  است.  ایستا  و  قهرمانمنفعل  ساخت  که  قالبدهد  در  پیچیده  کوتاههایی  داستانیِ  همچون  های  تر 
از این جنبۀ   1پذیر است. بسیاری آثار بورخس داستان گسترده و ابهام در حادثۀ محرع موجود در آن کاملا امکانداستان کوتاه نیز با تمهیداتی چون پیش

و تکنیکی قابل و قهرمان"  اند. بررسیساختاری  ارتباطات  او کرشمۀ پیچیده  2داستان "مضمون خائن  به  این موضوع حتما  این مبحث است. در  ای در 
 گونۀ پارادوکسیکالش توجه کنید. خاص خواست و میل و اساسا استنباطی و استدلالی بودنِ میلِ همواره در لفافه، در نمودِ خواست

 قهرمان همواره عاشق و همواره به همان میزان عشقش، برخطاست. 

های  کنند و در قالبپردازی آن روایت را معطوف به خود میها معمولا بخش اصلیِ نظام شخصیتهای اصلی یا مرکزی یا قهرمان در روایتشخصیت
 یابند. بعدی میهایی پیچیده و سهمعاصرترِ داستانی مثل رمان و داستان کوتاه و فیلم بلند و... عمدتا شخصیت

توجه جهان ادبیات و  های معنادار تبدیلیشان به هم، در نظر به آثار داستانیِ پیچیده و بسیار قابلهای ظریو این سه عنوان و روالاهمیت درع تفاوت
ما شرحی بر زیست نزدیک به سی سالِ یک خانواده را طی روایتی در    4" اثر ویلیام فاکنر 3شود. مثلا در رمان "خشم و هیاهو گاه سینما و تئاتر آشکار می

آشفتۀ کنیم؛ هر روز یک فصل. در فصل اول ملغمۀ آشفته ای از حدودا سی سال زمان داستانیِ این خانواده از منظر ذهن زمانچهار روز دریافت می
توان یکی را به شوند و به سختی میشود. در این بخش از روایت، تعداد بسیار زیادی شخصیت ارائه مییکی از پسرهای خانواده یعنی بنجامین ارائه می

ا  عنوان شخصیت قهرمان یا اصلی و یا حتی مرکزی بازشناخت. ظاهرا این فصل در استقلال خود فاقد شخصیت قهرمان یا اصلی و یا مرکزی است. ام
ای ضمنی بنجامین را  توان به گونه، می5در تاویلی دیگر، ازآنجاکه کل پرسپکتیو روایی فصل اول منطبق بر گسترۀ کانونیِ بنجامین شکل گرفته است

 
1 - Jorge Luis Borges (1899-1986) 
2 - Theme of the Traitor and the Hero (1944) 

3The sound and the Fury (1929) -  
41962)-William Faulkner (1897 -  
 صل شرحشان خواهم داد. گسترۀ کانونی و پرسپکتیو روایی اصطلاحاتی تخصصی در مبحث نظام ساختاریِ راوی و پرسپکتیو روایی در روایت است و در آن مبحث به طور مف - 5
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توان چنین  ها در پیرنگ این فصل مبتنی بر پتانسیل خاص ذهن بنجامین است و میشخصیت مرکزی این فصل دانست. اگرچه سیر حوادث و موقعیت
ها در فصل اول است، اما باید اذعان داشت که بنجامین در بهترین  جواریِ صحنهترتیبی و شکل خاص همانگاشت که ذهن بنجامین ایجادکنندۀ سیر  

واسطۀ رو وی شاید به. ازاین1ها در بازنمودۀ فرضی )جهان داستانی( دهندۀ بازنمون بوده است و نه عامل تعلیلیِ پیوستگیِ حوادث و موقعیتحالت، فرم
 توانیم شخصیت اصلیِ این فصل گمانش کنیم؛ هرچند ظاهرا چنین بنماید. فرم خاص روایت این فصل، شخصیت مرکزی باشد اما همچنان نمی

شک کونتین است و ظاهرا بنا به ارادۀ گذرانیم. شخصیت مرکزی بیدر فصل دوم از زبان و ذهن برادر دیگر، کونتین، واپسین روزِ زندگیِ او را از نظر می
قهرمان حتی  و  فصل  این  اصلی  شخصیتی  بتوان  را  او  شاید  روز،  پایان  در  خودکشی  بر  او  و    مصمم  کنش  مجموع  اما  برشمرد.  فصل  این  تراژدی 

و آشفتگی و سرگردانیواکنش او  پرسههای  پیرنگ فصل دوم را شامل میزنیاش در  او )که کل  با درنظر گرفتن وسواس  های آخرین روز عمر  شود( 
زمان بالای  سط   آن  بدون  البته  و  زمان  و  به ساعت  بهسمبولیکش  قبل،  در فصل  بنجامین  بر  آشفتگیِ  مبتنی  را  پیرنگ  سیر حرکت  بتوان  دشواری 

های کونتین در آن روز دانست. به لحاظ منطق مادی، خودکشیِ در انتهای آن روز، نتیجۀ منطقیِ سیر حوادث آن روز زنجیرۀ تعلیلیِ کنش و واکنش
تنها ق  این فصل است. کونتین  نه حتی چندان شخصیت اصلیِ  و  نه قهرمان  او  این منظر  از  نیز نیست.  او  از منظر  البته خواستِ دیگری  و  ویاً  نیست 

 شخصیت مرکزی این فصل در فرض استقلال آن است. 

اش ربوده  توجهی که پنهان کرده بوده توسط خواهرزادهفصل سوم خشم و هیاهو از زبان جیسون، برادر سوم، شرح روزی است که در انتهایش پول قابل
راحتی به شخصیت مرکزیِ خود بدل  چرخد و جیسون را بهطور ضمنی حول مسئلۀ زمان میآشفتگی، همچنان بهشود. این فصلِ فاقدِ هرگونه زمانمی
واکنشمی و  که کنش  قابلکند. شخصیتی  بخش  در  ظاهرا میهایش  و  بوده  موثر  قویا  این فصل  پیرنگ  سیر حرکت  از  به توجهی  را  او  تاحدی  توان 

هرزاده شخصیت اصلیِ این فصل با فرض استقلالش دانست. اما باز مسئلۀ اصلیِ پیرنگیِ این فصل یعنی سرقت پول، مبتنی بر عمل پنهانِ کونتینِ خوا
توان شخصیت اصلیِ این فصل دانست. حال اگرچه اصلی  بوده است. فرایندی که تا آخرین لحظه نیز از نظر جیسون پنهان بود. گویی او را نیز نمی

اش دانست. او خواست واحدِ مشخصی مختص مسیر این روز ویژۀ توان قهرمان در معنای فنیبحث است اما او را به هرطریق نمیبودن جیسون قابل
گاهانه و ارادی برای ایجاد تغییر کنش و واکنش کند. بلکه صرفا   پیرنگ نداشته که بخواهد فعالانه برای تحقق آن وارد کشمکش با موقعیت شده و آ

 کند.  اش را دنبال میهای معمول و مرسوم هرروزهخواست

های آشنای فصل اول از منظر یک راویِ بیرونی در  تحرع و آرام با حضور تعداد زیادی از شخصیتشکلی بسیار ساده روزی کمدر فصل چهارم نیز به
گیرد که بخواهد شخصیت قهرمان یا اصلی یا مرکزی داشته شود و آنچنان پیرنگی کامل در آن شکل نمیچارچوب زمان قراردادیِ مرسوم، روایت می

شخصیت برخی  البته  مهمباشد.  شخصیتها  و  هستند  دیگر  برخی  از  پیچیدهتر  و  موکدتر  برخی  این  پردازی  منظر  از  و  درمجموع  اما  برخی  از  تر 
 

از مهم  - 1 بازنموده  و  متونبازنمون  بر روش تجزیۀ و تحلیل داستان در  فهم داستان )درآمدی  به کتابِ:  بازنمایی است. برای مطالعه رجوع کنید  و   ترین اصطلاحات تخصصی مبحث  نوشتاری 
 ، نشر رخشید، شیراز. 1403-1398سینمایی(، جلد اول و سوم، 
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شخصیتتقسیم نظام  کلیِ  وضعیت  پیشنهادی،  علیبندی  این فصل  تفاوتپردازی  متشابه  رغم  کاملا  ساختار،  در  روایت،  شیوۀ  ظاهریِ  فاحش  های 
 فصل اول و متمایز از فصل دوم و سوم است. 

با   را  فصل  چهار  این  تمامیِ  که  هنگامی  به  حال  نسبت  شخصیت  کدام  بگیریم،  درنظر  هیاهو  و  خشم  واحدِ  روایت  رمان،  این  در  خاصشان  ترتیب 
های یک تا سه به عنوان گونه دارد؟ خانوادۀ کامپسون چهار فرزند داشته است. سه پسر که در فصلها موضعی مرکزی یا اصلی یا قهرماندیگرشخصیت

شخصیت شخصیتنهایتا  نظام  در  موقت  مرکزیِ  یافتههای  ساختار  هیاهو  و  خشم  روایت  کلیِ  پس  پردازی  در  آنچنان  ظاهرا  که  دختر  یک  و  اند 
اندکی دقیقصحنه نگاهی  اما در  از شدت غیابش است.  از حضورش،  او بیش  با  پنهان است که مواجهۀ ما  این روایت  به مثابه های  تر، حضور کدی 

رهگیری است. این نقش ساختاریِ کدی در نظام پیرنگ  های فصل اول قابلهای پنداریِ بنجامین در اغلب صحنهعاملی تعلیلگر حوادث و موقعیت
تحمل او در منظر کونتین  های کدی برای نجات خانواده و ایثارگریِ غیرقابلتر و موثرتر است. تا بدانجا که گویی کنشتکرارتر اما واض فصل دوم، کم

های تصمیم آن روز کونتین و به دنبال آن، تمامیِ تغییرات بزرگ این خانواده پس از مرگ کونتین بوده است. البته درست  ترین ریشهیکی ازجملۀ مهم
کنند. اما جایی که اضمحلال این قوم با  است که مجموعۀ عوامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعیِ بافت این خانواده تغییرات تدریجی ایشان را تعلیل می

د  سه سط  ماهیتا مختلو و متفاوت مرگ خودخواسته در پدر )درنتیجۀ افرا  در مصرف الکل( و در کونتین و در کدی )ازدواج و سپس فاحشگی و طر 
تراژیک کدی    شود، نقش محوری و قهرمانانۀ بسیار فعال و همچنین پویا و البتهاو( در مقابل پایداری و برمسندنشینی مادر و جیسون و دایی نمادین می

دهد. در فصل سوم نیز این کونتین، دختر کدی است که همچون سایۀ طی این سی سال به او اهمیتی به مراتب بسیار بیشتر از آن پنج تن دیگر می
شبه اما  نامشروع  خواست  مادر  دنبال میسرکش  نهایی  نتیجۀ  حصول  تا  را  خود  در  قهرمانانۀ  کدی  ظاهریِ  اگرچه حضور  است.  کدی  امتداد  او  کند. 

شود، اما نقش اصلیِ او در مجموعۀ حوادث بنیادین این خانواده تر میها از فصل یک تا سه هرلحظه کمرنگها یا فکر و خاطرات دیگرشخصیتصحنه
زمان قهرمانِ های بسیار و شواهد متعدد در روایت، او را شخصیت اصلیِ رمان و همتوان بنا به دادهشود که میای تثبیت میدر کلیت رمان به گونه

آنکه شخصیت مرکزیِ آن باشد. کدی در کوشش برای رفعِ  تراژدی این خانواده دانست. کدی شخصیت اصلی و قهرمان یک روایت بسیط است گو بی
هایی در تمامیِ سطوح ممکن )از  اش از برادرانش بنجامین و کونتین و پدرش و درنهایت، دخترش کونتین، ازطریق مجموع کنش و واکنشرنجِ گمانی

تراژدی از برای  در آغوش گرفتن و گرداندن بنجامین تا قبول ازدواج مصلحتی و درنهایت پذیرش فاحشگی( قهرمانانه رنجِ واقعِ معشوقانش را تا سرحد  
 بخشد.  خویشتن شدت می

های  های بسیار بیشتری در سنتز کلیِ شخصیتپردازی این رمان )که البته ظرایو و پیچیدگیتاویل ساختاریِ این وضعیت فرمال در نظام شخصیت
گشاید. و البته  اش میتری را در مقابلِ من مخاطب در تامل بر هستیِ کلیتِ جهان داستانیشک گسترۀ معناشناختیِ بسیار عمیقرمان وجود دارد( بی

مانند بردگانِ ظاهرا آزاد، کادانسی است مستحکم مانندِ مالک و تثبیت حضور نادیده گرفته شدۀ آن دیگرخانواده بهفصل چهارم، غیاب تمامیِ خانواده به
تمامیِ بحثو قاطع بر کل نظام شخصیت بعدیِ من در مورد گونهپردازی این رمان.  های دیگرِ شخصیت در مقابل سه گونۀ قهرمان و اصلی و های 

 مرکزی، در ارتبا  با همین رمان محل بحث و شگفتی بسیار خواهد بود و امیدوارم خود در مطالعۀ این اثر، چنین کنید. 
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هایی که در  نام داد. شخصیت  شخصیت مکملتوان  ها را از این منظر میپردازانه در روایتگونۀ چهارمِ شخصیت در یک پتانسیلِ کمپلکس شخصیت
پردازی یک روایت نقش ساختاری دارند. این نقش عمدتا  تری از شخصیت مرکزی یا اصلی یا قهرمان در نظام شخصیتتر و گستردهتکمیل وجوه عمیق

ایفا میها در وضعیتی بهازطریق قرارگیری آن یا نمودیافتگیِ بیرونیِ دیگریِ من در شخصیت مرکزی  بخشی به  شود و بر عمقمثابه وجهی از جزخود 
پیچیدهلایه شخصیتهای  بود.  خواهند  موثر  او  تنشتر  اصلیِ  عامل  اغلب  مکمل  )درونیهای  فردی  این  های  هستند.  اصلی  شخصیت  بر  بیرونی( 

و تکیهشخصیت قرار گیرند  با شخصیت اصلی  تعاملات عاطفی و حسی  از نظر  نزدیکیِ خاصی  اگر در  باشند  ها  یا مورداطمینان شخصیت اصلی  گاه 
های  شخصیتعنوان  توجه داشته باشند( در دستۀ دیگری تحت)یعنی هم در هویت اجتماعی و هم بر تصمیمات فردیِ شخصیت اصلی تاثیر قابل

 گیرند.  نیز قرار می رازهم

شک مکمل اوست و حتی شاید آن معشوق ضمنی که پیرمرد آنچه  راز پیرمرد دانست اما بیتوان شخصیتی همپسربچه در پیرمرد و دریا را اگرچه نمی
ه کند از برای اوست که دیگریِ کوچکی است اما موثر. خواست موکد و تکرارشونده در سخن و فکر پیرمرد به بودن پسربچه در طول پیرنگ و البتمی

شکلی سطحی تنها پسربچه را نمودی از پیرمرد در  توان بهکند. درواقع نمیصراحت روشن میاش را بهخواست عملیِ او به این امر، وجه مکملیعدم
پیچیده مکملیِ  جایگاه  او  بلکه  دانست  دیگر  و موقعیتی  درنتیجه کنش  و  پیرمرد  درنتیجه شخصیت  و  میل  و  و خواست  نیاز  کمپلکس  ساخت  در  ای 

خواهد از پسرع برطرف کند؟ خواست حسرتناع حضور پسرع در قایق، حسرت ناموجودیِ چیست؟  کند. پیرمرد چه رنجی را میهای او ایفا میواکنش
پیرمرد می منظر  از  پسربچه  لحظات؟  آن  در  درون،  در  ناممکن چیزی  گمان  امید حضور  در  رنجی  چه  پیروزی؟  یا  شکست  باشد؟  چه  شاهد  توانست 

 تراژیک پیرمرد به پسربچه یا دریا؟  شد؟ عشق قهرمانانهاش از پسرع رفع میپیرمرد با عمل قهرمانانه

های کهزاد  توان منی از منراحتی میتافت این سه را بهپردازی کهزاد چنان آشکار است که همنقش مکملیِ اکبر و عباس و سیاه در نظام شخصیت
راز راستینی چون دکتر واتسون برای شرلوع  رازی ندارد؛ هممانده را جغرافیایی از درونِ کهزاد. کهزاد نیز مانند پیرمرد، همهای درگِلدانست و کامیون

 .2رازی دروغین چون یاگو برای اتللو یا هم 1هلمز 

در شخصیتدیگرشخصیت نقش ساختاریِ مستقیمی  که  روایت  یک  غیراصلی  یا  غیرمرکزی  را میپردازی شخصیتهای  ندارند  مرکزی  به های  توان 
پردازی هستند و نقشی ازطریق موقعیت بر  هایی که گویی اشیائی در نظام موقعیتنامید. شخصیت  جوارهای همشخصیتتعبیری کمپوزیسیونی  

بر حرکت روایت ندارند هرچند اغلب در تعلیل پیوستگیها معمولا تاثیر قابلهای مرکزی دارند. این شخصیتپردازی شخصیتشخصیت های  توجهی 
شخصیتموقعیت پیرنگ  در  و حوادث  و ها  کنش  ازطریق  مشارکت  درصورت  اینکه  یا  یافت.  خواهند  پراهمیتی  ساختاریِ  نقش  اصلی  و  مرکزی  های 

 
 ( خلق شد و در چهار رمان و نزدیک به پنجاه داستان کوتاه از وی شخصیت اصلیِ روایت است.Sir Arthur Conan Doyle 1859-1930این شخصیت توسط آرتور کانن دویل ) - 1

2 - Othello – William Shakespeare 1564-1616 
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زای موقعیت برای  بعدی بودن شخصیتشان در روایت، کارکرد و نقشی همچون عوامل تنشدلیل غالبا ساده و تکهایشان در حرکت پیرنگی، بهواکنش
 های اصلی و مکمل دارند. شخصیت

اند. اما در داستان چرا دریا طوفانی شده بود؟  های داستان اندوه چنینچی در پیرمرد و دریا و پدرِ دخترع در درددل ملاقربانعلی و اغلب شخصیتکافه
شود  ای که اساسا وجهی از خواست کهزاد مبتنی بر نجات زیور از رنجِ او است، موجب میگونهاش با نقش کهزاد بهنسبت خاص مرجان با زیور و توازی

است؛ هرچند در کل ساختار روایت، چنین    شخصیت متقابلوی نیز همچون عباس و اکبر و سیاه، نقش پررنگ مکملی یابد. مرجان در نگاه کهزاد،  
نقشی برایش منظور نشده است. شخصیت متضاد یا متقابل، شخصیتی است که خواستش در تقابل و تضاد مستقیم با خواست شخصیت اصلی قرار  

میمی اصلی  شخصیت  با  خود  تقابل  به  مبدّل  را  روایت  سیر  و  اصلی،  گیرد  شخصیت  بودن  قهرمان  صورت  در  که  است  شخصیتی  همان  این  کند. 
پیچیدگیِ شخصیت اصلی  پردازی شخصیتهای متقابل نقشی مرکزی در شخصیتشود. شخصیتنامیده می  ضدقهرمان و حد  های اصلی دارند 

آن پیچیدگیِ  میزان  به  وابسته  ازاینکاملا  است.  است که در صورت حضور، شخصیتها  بهرو  با شخصیتپردازیشان  پردازی شخصیت  صورت موازی 
شوند. با حضور قهرمان و  دهد. در این صورت بالاترین حد تنش بر شخصیت اصلی را موجب میپردازی را شکل میاصلی، محور کل نظام شخصیت

بی بهضدقهرمان،  دیگر  حالاتی  و  است  دو  این  تقابل  پیرنگ،  نظام  ساختاریِ  مرکز  قابلشک  در  سختی  نیاز/خواست/میل  کمپلکس  است.  تصور 
روایتشخصیت این  در  است.  یکدیگر  عکس  دقیقا  عمدتا  متقابل  و  های  قهرمان  میان  گاه  واحد  پیرنگی  در  روایت  بودنِ  اصلی  شخصیت  اغلب  ها 

بهجا میضدقهرمان جابه آنکه  تا  ارزش شود  و  پایۀ جنبۀ معناشناختی  بر  یا  پیرنگی  و لحاظ  غلبه کرده  دیگری  بر  یکی  بافت،  اجتماعیِ  قراردادیِ  های 
ساز قدرت بوده  اجتماعیِ اخلاق و همچنین بردارهای تشخّصهای فرهنگیدرنهایت، شخصیت اصلیِ روایت قلمداد گردد. این همواره وابسته به نظام

ساز یا نمودارکنندۀ وجوهی  ایم و شخصیت منفی را برجستهاست که شخصیت اصلی را با وجهی مثبت و شخصیت متقابل را با وجهی منفی قرارداد کرده
و بیستم میلادی در بسیاری از آثار شاخص داستانیِ تاریخ هنر    19و با شدت بالاتر در قرن    18ایم. هرچند از قرن  پنهان از شخصیت مثبت قلمداد کرده

شناختی قرار گرفته  جهان این قرارداد متحول یا نقض شده و حالت حرکت بینابینیِ اصلی و مقابل بودن برای هردو شخصیت مذکور در اولویتی زیبایی
روی از لحاظ  هراست. مثلا در روایت رستم و اسفندیار در شاهنامۀ فردوسی، توافق بر قهرمان بودن یکی و ضدقهرمانیِ دیگری بسیار دشوار است اما به

به درع یکی به ناگزیر  با یکدیگر چنین نسبتی داشته و مخاطب  فرد  این دو  هایی ساده، نسبت دو شخصیت  مانند قهرمان است. در نمونهساختاری 
نسبتی تقابلی است و شخصیت زشت، مکملِ هر دو سو. همچنین نسبت پلیس و قاتل در فیلم    2اثر سرجو لئونه   1خوب و بد در فیلم خوب، بد، زشت 

تر اما با این نسبت تقابلی به این شکل، کمتر مواجهیم. شاید در دویست سال اخیر مفهوم قهرمان در زیست  تر و پیچیدههای عمیق. در روایت3خوابی بی
شود کمتر در آثار  هایی شده که باعث میها و پیچشداری دچار چالشهای اقتصادیِ مبتنی بر سرمایهانسانیِ پس از انقلاب صنعتی و در پیامد نظام

 
1 - The Good, the Bad, and the Ugly (1966) 
2 - Sergio Leone (1929-1989) 
3 - Insomnia (2002)-  Christopher Edward Nolan (1970-) 
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باشیم. سط  رفاهیِ  هایی منفرد و متقابل در شکل سادهبزرگ و سط  اول هنری با حضور قهرمان و ضدقهرمان به شکل انسان اش برخورد داشته 
های رمان و سینمای بلند داستانی( فضایی در زیست انسانی پدید  گیری قالبیافته )ازقضا محل اوجویکمِ برخی جوامع توسعهو بیست خاص قرن بیستم

چیزها حتی گاه بقای زیست روزمره، خواستی بزرگ و یافت. احتمالا در گذشته خواست بسیاریآورد که عمل قهرمانانه در شکل پیشینش کمتر الزام می
ها  خواستاند. شاید بتوان گفت که بسیاریشدهبرانگیز بوده است و گاه برای گذران مادیِ زندگی خانواده نیز اعضا ملزم به اعمالی قهرمانانه میچالش

تر نزول کرده است. به مسئلۀ حقوق بیکاری در توسعه در طبقۀ متوسط به سطحی بسیار سهلیافته و بعضی جوامع درحالدر زیست معاصر جوامع توسعه
یاری فرایندهای   با  از بسیاری سطوح زیستی حذف شده و حتی  تفاوت زیست موجب شده مفهوم "نجات"  این  بیندیشید.  نو حقوق شهروندی  مفاهیم 

های سرمایه به مفهومی بیمارگونه بدل گردد؛ یا در بهترین حالت، از نجات قهرمانانۀ  کاوی در نظامشناسی و روانای چون رواناجتماعیِ بوژوامنشانه
ازاین گردد.  منتقل  خودمراقبتی  چون  اصطلاحاتی  تحت  دیگری،  نجات  از  خویشتن  پیشگیرانۀ  نجات  سط   به  عملدیگری  شاید  و  منظر،  تراژیک 

به همواره  که  قهرمانانه  بیخطاکارانۀ  مسئولیت،  آرمان،  وظیفه،  دیگری،  رنج  رفع  و  نجات  نمود  مثابه  و...  معنادار  دیوانگیِ  تجربه،  و  تحرع  باکی، 
بیمی با  مصادف  وضعیتی  در  تحرع،یافت،  عدم  و  سکون  و  پذیرش  بهای  به  روان؛  سلامت  آرمان  با  گیرد.  قرار  پراحتیا     معنایی  کاهش  و  ترس 

 های تجربه با هدف گذرانِ امنِ زندگی و پرهیز از آسیب.  حیطه

روایت کیشوت  دن  رمان  با  داستانیِ جهان  ادبیات  در  عصری جدید  عین آغاز  جهان،  نجات  برای  شخصیت  قهرمانانۀ  عمل  که  است  پردازیِ جهانی 
ها  های فرضیِ پیشینی. هرچند در طول این رمان، دیگرشخصیتهایش با موقعیتدیوانگیِ است و نتیجۀ عدم درع دقیقش از موقعیت موجود و تفاوت

گونگی، همچنان عملی  سنجی و حماقتواقعیتتراژیکِ دن کیشوت با هر سطحی از عدمند که عمل  بارانگیز و نفرتمثابه افراد نادیوانه، چنان رقتبه
دادۀ تالیو ایرج پزشکزاد در دایی جان  غایت قهرمانانه و انسانی و زیبا است. کافی است دن کیشوتِ تالیوِ سروانتس را با دن کیشوتِ تغییرماهیتبه

های این دو رمان در درع تغییرات پیچیدۀ  ناپلئون مقایسه کنید. مقایسۀ حادثۀ محرع این دو رمان و همچنین سیر و سط  تنش و کشمکش شخصیت
نیز همچون پدرخوانده داستان گذران زندگیِ    1تر؛ سریال سوپرانوها ای سطحیاخیر بسیار سودمند است. در نمونه  مفهوم قهرمانی حتی در این چند قرن

 ای مافیایی در آمریکای معاصر است. تفاوت زمان تاریخیِ این دو جهان داستانی کمتر از پنجاه سال است. هرچند موقعیت جغرافیاییِ این دوخانواده
مایکل مقایسه کنید.  جهان داستانی نسبتا مشابه است اما با تغییر بافت بسیار گسترده ای در آن جغرافیا مواجهیم. سوپرانوِ پدر و پسر را با دن کورلئونه و  

بخش اختلاف داخلی در خانوادۀ سوپرانوها بین پدر و عمویش )متلک جنسیِ تونی به عمویش در مهمانی کوچک خانوادگی( را با  همچنین حادثۀ شدت
شود(. مقایسۀ سط  تغییر  اختلاف مایکل و فردو )تبانیِ فردو با یکی از دشمنان مایکل برای انتقال قدرت به او که در یک مهمانیِ بزرگ کاری آشکار می

و خون انتقام  قدرت،  شوع مفاهیمی چون  داستان  دو  این  در  و...  خانواده  حسادت،  بافت  خواهی،  تحتِ  ادراع  در  سوپرانوها  که  البته  است.  برانگیز 
تر  تر است و البته باعث تاسو. این تفاوت بافت انسانی در نسبت میان قهرمان و ضدقهرمان نیز گاه نمودهایی بسیار پیچیدهامروزینِ من ناتورالیستی

 
1 - The Sopranos (1999-2007) 
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گاه به وضوح قهرمانی است دست  2از رومن پولانسکی   1ایجاد کرده است. در ابتدای فیلم محلۀ چینی ها  شسته از هرآن عمل قهرمانانه  شخصیت کارآ
کشاند. نجاتی عاشقانه و همواره منجر  ها میاش. اما حضور یک زن و خواست کمک، او را باز به ورطۀ محافظت و نجات زنسازیتراژدیدر پیِ آخرین

داستان که به مرگ دیگری. هم زن تقلبیِ حاضر در حادثۀ محرع و هم زن اصلیِ درحال فرار از پدری متجاوز، سرنوشتی جز آنچه برای آن زن پیش 
یابند. مسئلۀ اصلی این مثال اما ضدقهرمان این داستان، نوح است. وضعیت ضدقهرمانیِ این  قهرمان خواست محافظت و نجاتش را داشته بوده، نمی

ها  تر، نسبت ضدقهرمانانۀ این شخصیت با قهرمانِ محلۀ چینینوح در تضاد با نوحِ قهرمان عهد عتیق خود محل بحث و جالب توجه است اما پیچیده
 پردازی این روایت است. این داستان در نظام شخصیت

 بنگرید.  5از کافکا 4و قصر  3های محاکمههمچنین به وضعیت خاص جوزف کا در رمان

پیچیدۀ  های عالی داستان معاصر نشان مینمونه و درنتیجۀ شخصیت  از مفهوم قهرمان و عمل قهرمانانه  نیز مطلقا خالی  دهند که وضعیت معاصر 
تر و  رسانی در بسیاری سطوح عمقیساز به دنبال مفاهیم نجات و بهرهتاثیر تغییرات پرشمارِ بافت، اندیشمندانِ داستانقهرمان نیست. گو اینکه تحت

تر کرده و البته بسط  ای عمیقهای ناشی از فقدان آن در زیست انسانی را نه تقلیل، که مشاهدهتر نیز دست زده و امر قهرمانی و نتایج و موقعیتدرونی
 اند. داده

ساز روایت یا هردو و  نامید. شخصیتی که در نقش راوی یا نقش کانونی  شخصیت ناظرتوان بندی را میگونۀ دیگری از شخصیت در این رویکرد تقسیم
هیچ گاه  حتی  همیا  شخصیتی  است.  ناظر  و  حاضر  جوارهاشان،  هم  و  مکمل  و  اصلی  شخصیت  پیرنگ  از  مشخص  ای  فاصله  در  با  یک،  جهان 

پردازی یک روایت، ازطریق نظام ساختاریِ راوی و پرسپکتیو روایی و ناظرِ پیرنگ  اش در نظام شخصیتها که اساس کارکرد ساختاریدیگرشخصیت
اثر "میشاییل    7اثر ویلیام فاکنر و یا شخصیت معلم روستا در فیلم "روبان سفید"   6ها بودن است. راوی داستان "گل سرخی برای امیلی" دیگرشخصیت

 توان چنین دانست.  را می 1اثر "کوروساوا"  9هایی از روایت فیلم "راشومون" شکن در بخشو شخصیت راهب و تا حدودی هیزم 8هانکه" 

 
1 - Chinatown (1974) 
2 - Reymond Roman Polanski (1933-) 
3 - The Trial (1915) 
4 - The Castle (1926) 
5 - Franz Kafka (1883-1924) 
6 - Arose for Emily (1930) 
7 - The White Ribbon (2009) 
8 - Michael Haneke (1942-) 
9 - Rashomon (1950) 
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 این گونه البته باید در مبحث نظام راوی و پرسپکتیو روایی مورد شرح و بسط قرار گیرد. 

 

 انواع براساس تعداد )فردی، جمعی( -2-6-3

گونه پیشنهاد  شخصیتدر  طراحی  یا  تحلیل  یا  شناخت  برای  ابزاری  عنوان  به  دیگری  نظام  شناسانۀ  در  روایتشخصیتها  تعدد  پردازی  بر  را  مبنا  ها، 
 بندی کرد: شناسایی و طبقهها را قابلها قرار داده و سه دستۀ اصلی از شخصیتشخصیت یا شخصیت -بدنیجسمی-خویشتنیِ  

قریب اکثر  که  دسته  شخصیتبهاولین  روایتاتفاق  داستانهای  و  میها  شامل  را  فردیشخصیتشوند،  ها  شخصیت  های  و  است.  تن  که  هایی 
اند. در این دسته، بستار  بندی شدهها صورتوبیش در نسبت با این گونه از شخصیتجسمی منطبق بر فردیت خود دارند. تمامی مباحث قبلی ما کم

گونه که در تصور ذهنیمان قرارداد  تنانۀ شخصیت به عنوان مرزهای قاطع تفکیکِ عینیِ فرد از موقعیت یا دیگرافراد قطعیت دارد. شخصیت به همان
کنیم.(. اما گاه در  های دیگر تجربه میطور که در زیست روزمرۀ محسوس خود در قالب خود یا انسانتر: شخصیت همانشده است )یا به تعبیری ساده

ها( حول یک  است. در این حالت، گروهی از افراد )تن  شخصیت جمعیِ عینی شویم. یکی  ها گاه با دو گونۀ جمعی از شخصیت نیز مواجه میروایت
میهم جمعی  شخصیت  یک  یکدیگر  کنار  در  نیاز/خواست/میل  واحدِ  زمینهتافت  برخی  در  لااقل  نیاز/خواست/میل  اشتراع  همچنین  سازند.  و  ها 

ها است. یک  هایی در روایتهایی کلی و احتمالا اشتراع عواقب و موقعیت از شرایط وجود چنین شخصیتاشتراکات تنش و کنش و واکنش در زمینه
تواند بسیار اندع )ملوانان در فیلم رزمناو  گروه یا جامعه یا ملت یا قبیله و... طبیعتا در این حالت تمایزات بین افراد یک شخصیت جمعیِ عینیِ واحد می

اثر کوروساوا یا مردم شهر در فیلم مردی با   4( یا زیاد )مثل هفت ساموراییِ اجیرشده در فیلم هفت سامورایی 3یا کارگران معدن در رمان ژرمینال  2پوتمکین 
( بوده باشد اما هریک به عنوان فردی مستقل، اغلب از پیچیدگیِ  7یا آتوس و پورتوس و آرامیس در سه تفنگدار  6اثر ژیگا ورتوف  5دوربین فیلمبرداری 

ها و  هایی متمایز و موجود، بر سر تقسیم کار براساس مهارتاندکی برخوردارند. یعنی مسئله تنها ایجاد یک گروه انسانی همچون تنی واحد متشکل از تن

 
1 - Akira Kurosawa (1910-1998) 
2 - Battleship Potemkin (1925) – Sergei Eisenstein (1898-1948) 
3 - Germinal (1860) – Emile Zola (1840-1902) 
4 - Seven Samurai (1954) 
5 - Man with a Movie Camera (1929) 
6 - Dziga Vertov (1895-1954) 
7 - The Three Musketeers (1844) – Alexandre Dumas (1802-1870) 
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ها تا سرحد ممکن برای رسیدن به هدفی واحد مدنظر است. هدفی  های فردی نیست؛ بلکه حذف این تمایزات یا کاهش اهمیت آنها و تفاوتتخصص
 های حاضر در جمع دارد. تافت نیاز/خواست/میلی جمعی، اهمیتی بسیار بالاتر از وجود فردیِ تنکه در هم

ها و البته تمایزات فردی در  ها و تخصصاست. جایی که ما دقیقا با انواعی از تقسیم کار براساس مهارت  های جمعیِ ضمنیشخصیتحالت سوم،  
سو  ها یکسان و واحد و حتی همتافت نیاز/خواست/میل گروهی از افراد در موقعیتی واحد مواجهیم. در این حالت، هدف و تنش و کنش و واکنشهم

ای از وجوه مختلو و  ها استعارهرسد. در این حالت گویی تمامیِ افراد یا تننظر مینیستند اما عواقب کلی و نهایی و همچنین موقعیت کاملا مشترع به
پردازانۀ این گروه از افراد به سمت نتیجۀ واحدِ جمعی در  متفاوت و حتی متضاد یک شخصیت جمعیِ ضمنیِ واحد هستند. یعنی برآیند حرکت شخصیت

پردازی آن شخصیت ضمنیِ اصلی  پردازی هریک از این افراد، بخشی از شخصیتکنند. گویی شخصیتپیرنگ و موقعیت، ایجاد شخصیتی ضمنی می
 و مرکزی است. 

هایی کاملا متمایز  شدت متنوع و متفاوت هستند و شخصیتمنصفه افرادی بههای حاضر در اتاق به عنوان هیئتدر دوازده مرد خشمگین، شخصیت
های عمقیِ کنش و واکنش نیز متفاوت. هر یک نسبتی  کنند. هدف هریک از حضور در هیئت منصفه کاملا متفاوت است و انگیزهاز هم را نمودار می

ها در  بافتیِ آنفرد خاص خود هستند و تنها عاملی که همه را در اتصال با هم نگه داشته است، همخاص از وجوه متنوع تیپیکال و نمادین و منحصربه
کمپلکسی   و  دارند  را  خود  خاص  توجهیِ  محورهای  هریک  است.  مشترکشان  ظاهریِ  وظیفۀ  و  کشور(  شهر،  منصفه،  هیئت  )اتاق  محدود  بستاری 

کنند. اگر الزام وظیفۀ صدور حکمِ جمعی و رسیدن به توافق قاطع برای  فرد و متفاوت و گاه متقابل و متضاد از نیاز/خواست/میل افشا میمنحصربه
مثابه انسانی در موضع ناگزیرِ قضاوتگری که فردفردِ  گرفت. شخصیتی چندلایه و پیچیده بهایشان وجود نداشت، شخصیتی ضمنی ورایشان شکل نمی

استعاره روایت،  در  موجود  عینیِ  منتنیِ  از  کشمکشهایی  کل  گویی  است.  مختلو  سطوحی  در  او  متعدد  درونیهای  و  درونی  بیرونیِ  های  و  بیرونی 
و   1تک این افراد، صرفا کشمکش آن شخصیت ضمنیِ واحد است در مواجهه با موقعیتی کلی. شخصیت سه خواهر در رمان "تقسیم" اثر "پیرو کیارا" تک

 توجه است.نیز از این منظر جالب 2ها" تجمیع کلانتر و شکارچی و دانشمند در قایق شکار کوسه در فیلم "آرواره

از شخصیتاین تقسیم نیز مثل نمونهپردازیها و شخصیتبندی  از نمونهها  پرچالش است. در بسیاری  اما  ابزاری کارآمد  تاریخ  های قبلی،  های مهم 
شویم. مثلا در هفت سامورایی، در کنار تمامیِ تشابهات، هر هفت  های زیادی در این سه دسته مواجه میترکیبات و پیچیدگی  روایت و داستان، ما با
ها و  های مشترع انگیزه و کنش و واکنش و حتی نتیجه در آنها و تمایزات معناداری نیز برخوردارند و درع و تمییز دقیق حیطهشخصیت از پیچیدگی

های متن روایت  البته درع بستارهای روانیِ مشخص شخصیت جمعیِ نهایی کاری بسیار دشوار است. گو آنکه ممکن است در تاویلی مستدل به داده
یا و  نه، که شخصیتی جمعیِ ضمنی دانست؛  اینان را شخصیت جمعیِ عینی  با نسبت  بتوان  دو گونه  این  از  ویژه. شخصیتترکیبی خاص  های  هایی 

 
1 - Piero Chiara (1913-1986) 
2 - Jaws (1975) – Steven Allan Spilberg (1948-) 
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و بستاربندی نمیجمعی در نمونه به شناسایی  به سرعت و سهولت تن  انسجام و هماهنگی و شباهتهای چندبعدی و عمیق،  و  و دهند  های درونی 
شدت در معرض حجم سنگینی از پراکندگی و تنوع و تضاد است. همچنین است آنکه اساسا شاید در تاویل ساختاریِ مستدل دیگری ها بهبیرونیِ آن

پردازی واحد با یکدیگر در تناسبات  های متعددی مواجه شد که در یک نظام شخصیتها را در قالب شخصیتی جمعی تبیین کرد و با شخصیتنتوان آن
 توان چنین گفت. یا سه قطره خون از صادق هدایت نیز می 2اثر "شرلی جکسن"  1اند. در مورد داستان کوتاه "لاتاری" روایی ساختار یافتهو تعاملاتی انسانی

مدیوم در  که  کنید  دیگرمدیومتوجه  یا  و  تئاتر  و  سینما  تفاوتهای  دارند،  غالب  بازنمایانۀ  بصریِ  وجه  که  روایی  بههای  فردفردِ  های  بصریِ  ناگزیرِ 
آنشخصیت بصری  ظاهر  در  غیرقابلها  تقریبا  ساده  ها  در  یعنی  است.  هموارهحذف  نیز  انسان  از  تصاویر  داده  ترین  از  شدیدی  های  تراکم 
ها از سوی مولو، امری نزدیک به محال است. اما در ادبیات داستانی چنین نیست و مولو کنترلی  پردازانۀ فردی موجود و کنترل کامل آنشخصیت

ها دارد. هرچند باز تاویل مخاطب از محدودۀ کنترل کامل مولو ادبیات داستانی  کامل در تعیین حد و میزان و شدت و کیفیت توصیو ظاهر شخصیت
دانیم هریک چه لباسی  های صورت و ظاهر تمامیِ اعضای آن اجتماع کوچک دسترسی نداریم و نمینیز خارج است. مثلا در لاتاری ما هرگز به داده

  اند و این البته در تجمیع ایشان در قامت یک شخصیت جمعی بسیار موثر است اما در هفت سامورایی یا دوازده مرد خشمگین، اولین مواجهۀ ما پوشیده
بیش متفاوتشان است؛ آنچه همچون چالشی بر سر راه تجمیع  وهای کمپردازانه از طریق لباس با هریک از شخصیت ها، مملو از اطلاعات شخصیت

های نشانگانیِ مورداستفاده در هر مدیوم و  گیرد. این مبحث کاملا متصل به مباحث نظام ابزار روایی و البته نظامها در فرمِ انسانیِ واحدی قرار میآن
 ها است. های خاص آنگونی با بازنمایی از طریق دلالت و البته پتانسیلتفاوت بازنمایی از طریق هم

شخصیت مسئلۀ  که  باشید  داشته  حضور  درنظر  واگرنه  شد.  خواهد  معنادار  واحد  پیرنگ  یک  در  ایشان  مشترع  حضور  بحث  با  اساسا  جمعی  های 
نقششخصیت با  متعدد  پیرنگهای  در  متنوع  شخصیتهایی  بحث  موضوع  واحد،  روایت  یک  متعدد  البته  های  نیست.  ذهنی  و  عینی  جمعیِ  های 

پردازیِ کلان آن ها را در نظام شخصیتهای واحد نیز نسبت میان شخصیتهای متعدد در روایتدورازذهن نخواهد بود که بتوانیم در ارتبا  با پیرنگ
اثر "دونالد    3های مستقل در روایتی واحد )مثل داستان کوتاه "ضایعۀ مغزی" های متعددِ پیرنگهایی خاص تبیین کنیم. مثلا شخصیتها در گونهروایت

کیرا کوروساوا( یا پیرنگ  5و یا فیلم "رویاها"   4بارتلمی"  یا فیلم "کبوتری روی شاخه    7اثر "دکتروف"   6های متوازی در روایتی واحد )مثل رمان "رگتایم" اثر آ

 
1 - The Lottery (1948) 
2 - Shirly Jackson (1916-1965) 
3 - Brain Damage (1970) 
4 - Donald Barthelme (1931-1989) 
5 - Dreams (1990) 
6 - Ragtime (1975) 
7 - Edgar Lawrence Doctorow (1931-2015) 
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اثر "رابرت   3های کوتاه" های متقاطع در روایتی واحد )رمان خشم و هیاهو یا فیلم "برش ( یا پیرنگ2اثر "روی اندرسون"  1نشست برای تامل در باب هستی" 
 توانند با هم نسبتی تحت همین عناوین برقرار کنند. ( می4آلتمن" 

ای شکل بگیرد که با آغاز  پردازی از دو پیرنگ متوالیِ درونهدر حالت دیگری ممکن است یک روایت واحد به واسطۀ تغییرات شخصیت یا نظام شخصیت
کاکی پایان پیرنگ درونهیکی در پایان دیگری، پیرنگ واحدِ روایت را می ایِ اول و بازگشت روحش در ادامه آغاز  سازند. در داستان کوتاه شنل، مرگ آ

درونه است که میپیرنگ  عاملی  تغییر حتی ماهیت شخصیت،  اینجا  است.  دوم  نقطهایِ  در  را  او  نسبت  درنظر  توان  نیز  پیشینی  با خود  ای مشخص 
"روانی"  فیلم  در  یا  هیچکاع"   5گرفت.  "آلفرد  درونه  6اثر  پیرنگ  داستان،  مرکزیِ  شخصیت  قتل  میبا  پایان  به  اول  پیرنگ  ایِ  در  و  ادامه  در  اما  رسد 

گاه خصوصی با هم شخصیتی جمعی شکل میدرونه مانند قهرمان در  بیش بهودهند که کمایِ دوم، خواهر مقتول با همراهیِ نامزد مقتول و یک کارآ
ای بسیار پیچیده از شخصیت جمعی است با تجمیع فردیت  مانند ضدقهرمان قرار خواهد گرفت. جالب آنکه ضدقهرمان نیز خود گونهتقابل با قاتل به

کلاه یک  و  اسکلت  یک  جز  تنی  که  مادر  و  پسر  جالبتنانۀ  ازجمله  هیچکاع  روانی  ندارد.  نمونهتوجهگیس  ازترین  معاصر  سینمای  ترکیب    های 
 های فردی و جمعی در یک روایت واحد است. شخصیت

 ساختار یک روایت دارد. پردازی و نظام پیرنگ در شرح و بسط این مبحث نیز نیاز به طرح مقدماتیِ کاملی از نظام موقعیت

های سودمند دیگر بنا به رویکردها و اهداف مختلو ارائه داد. مهم آن است بندیتوان انبوهی تقسیمپردازی، هنوز میدر رابطه با شخصیت و شخصیت
ها در مطالعات ساختاریِ روایت، ابزارهایی شناختی با هدف فهم بهتر و بیشتر هستند. راهنماهایی  بندیکه همواره بر این نکته بازگردیم که تمامیِ تقسیم

شخصیت نظام  در  خلاقیت  و  تخیل  گاه  حتی  و  طراحی  و  تحلیل  و  تجزیه  تقسیمبرای  این  روایی.  ساختار  یک  میبندیپردازی  براساس  ها  توانند 
روانویژگی و...(  نژاد  سن،  )جنسیت،  فیزیولوژیکی  درونهای  )مثلا  برونشناختی  گوشهگرا،  هیجانی،  و...(  گرا،  هیستریک  وسواسی،  منزوی،  گیر، 

خرده بورژوا،  )کارگر،  اجتماعی  به طبقات  توجه  با  اما  گیرند؛  صورت  و...  نمادین  تیپیکال،  تاریخی،  فرهنگی،  و...(  روستایی  شهری،  اسنوب،  بورژوا، 
طبقه ابزار  از  استفاده  بر  مبتنی  کتاب  این  در  من  بهرویکرد  شخصیتبندی  نظام  ساختاریِ  تجزیۀ  برای  پیشنهادی  چندان  مانند  روایت،  یک  پردازی 

به نمیسودمند  تقسیمنظر  مثال،  عنوان  به  گونهبندیرسند.  منظر  در  متنوعی  روانهای  دانش  مختلوِ  از شخصیتهای  آنچه شناسی  دارد.  وجود  ها 
تیپ میاغلب  نامیده  دیگر  رویکردهایی  با  دیگر  چیزهای  و  شخصیتی  تقلیلهای  رویکرد  این  برای شوند.  فقط  شاید  برچسب،  ارائۀ  بر  مبتنی  گرایانۀ 

 
1 - A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence (2014) 
2 - Roy Andersson (1943-) 
3 - Short Cuts (1993) 
4 - Robert Altman (1925-2006) 
5 - Psycho (1960) 
6 - Alfred Hitchcock (1899-1980) 
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تازه و کمنویسندگان  و منتقدین کمکار  برای تحلیلگران  و حداکثر  ادبیات داستانی  یا مخاطبین عمومی  و  از عناوین تجربه  باشد. استفاده  مایه مناسب 
انسانی و شخصیتتایپ از منظر روانهای  تقسیمها  برای  انواع شخصیت و شخصیتشناسی،  تواند  پردازی در هنر چندان مناسب نیست و میبندی 

کننده و امکانات تخیل و کشو هنری  فریبنده باشد و اساس پیچیدگیِ ماهویِ انسانی برای انسان و همچنین مشاهده و تجربۀ مستقیم هنرمند و فهم
کاوی همواره مرسوم بوده شناسی و البته در سنت روانتر کند اما بهتر، نه. آنچه در سنت رواننویسی را کاملا مختل کند. شاید کار را راحتدر داستان

آثار داستانی و شخصیت به  اشاره  نبوده است،  این جریان در هنرهای عالی چندان مرسوم  و برعکس  بوده  تئاتر و سینما  و  ادبیات  های خلق شده در 
روان به  فروید  توصیۀ  که  نکنید  فراموش  مسیرهای  است.  ایجاد  برای  تلاش  هدف  با  داستانی  هنرهای  شخصیت  مطالعۀ  بر  دانشجویانش  و  کاوان 

آن تخصصیِ  در حیطۀ  موثرتر  و  بهتر  درمانی  و  هنرهای  شناختی  در  شخصیت  طراحیِ  یا  و  پژوهش  یا  نقد  یا  تحلیل  برای  نه  است؛  گرفته  صورت  ها 
برای یک هنرمند داستانکاوی میشناسی و روانتصور است که مطالعۀ روانداستانی. کاملا قابل به شر  درع دقیق تواند  ساز بسیار مفید باشد. اما 

کاوان بزرگ به شرطی  شناسان و روانها و تجربیات اندیشمندان و روانگیری از دانشتمایزات ظریو و گاه ناملموسِ میان علم و هنر . تلاش برای بهره
توصیه است که هنرمند از اینان برای بهبود امکانات مشاهده و تجربۀ مستقیم خویش بهره گیرد؛ نه آنکه با استفادۀ مستقیم  ستایش یا حداقل قابلقابل

داده و از  انسان  فهم  و  درع  به  نسبت  را  خویش  ذهن  و  شده  خود  برای  تجربه  و  مشاهده  شدید  محدودیت  موجب  اندیشمندان  این  نتایج  و  ها 
قالبی سازد. روانهای بیشخصیت و روانشمارش  بیماریشناسی  و  برای شناخت مشکلات  انسانکاوی درنهایت  و درمان  و تسکین  های دردمند  ها 

های دانش روان، به هر تعداد و  ای کتابگذاری شده است و در این زمینه احتمالا بسیار موثر است. یک هنرمند نباید گمان کند با خواندن مجموعه پایه
شمار خاص خود را  ها و لطایو بیکاوی وارد شده است. این حیطۀ عظیم، همچون هنر، پیچیدگیشناسی و روانبا هر عمق، به حیطۀ تخصصی روان

و مراکز تخصصی درمان شکل می و زیر نظر اساتید متخصص  دراز  و درمانی طی سالیان  نه دارد و همواره ازطریق تجربۀ مستقیم مطالعاتی  و  گیرد 
های مستحکم تواند در مواجهه با علوم انسانی و تجربی و اندیشهسرعت میتجربه بهکار و کمای. ذهن هنرمند تارهمطالعۀ مستقل و صِرفِ کتابخانه

گونه از سازماندهی توجه، احتمالا امکان مواجهۀ مستقیم را برای مدتی مدید از  ها به قالبی محدود درآید؛ توجهش سازماندهی شود؛ و با اینپیشینیِ آن
 دست بدهد. 

بندی نیز امری نادر نیست و در بسیاری از  های مختلو تقسیمآخرین نکته از این بخش آنکه واریاسون یک شخصیت واحد در یک روایت واحد بین گونه
بندی. از  هایی که شخصیت مرکزیِ پویا دارند مرسوم است. تغییر شخصیت از یک گونه به گونۀ دیگر یا چرخش در انواع یک یا چند محور تقسیمروایت

تصور دیگر. بررسیِ سیر تحولات  ها حالت قابلتیپیکال به نمادین یا از ایستا به پویا یا از فعال به منفعل یا از اصلی به مکمل یا از فردی به جمعی و ده
کاکی در شنل یا مایکل در پدرخوانده یا پیرمرد در پیرمرد و دریا و کدی در خشم و هیاهو و... در درع مسئلۀ واریاسیون شخصیت د ر نظام  شخصیتی آ

 پردازی راهگشا است. شخصیت
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 پردازیهای پایۀ شخصیتپردازانۀ روایت و تکنیکامکانات شخصیت -2-7

پوشان مند )درنتیجه مستقیما همهای حاضر در طول یک روایت است. امری زمانپردازی، ساختاری از نمودهای شخصیتدانستیم که نظام شخصیت
های  ها و ویژگیهای مختلو و متنوع از شخصیتبخشیِ دادهترکیب و عمقبندی و پردازیِ یک روایت( که اقتصاد ارائه و لایهبا موقعیت و نظام موقعیت

بروز سنتزهای شگفتپردازانهشخصیت و موجب  را سازماندهی کرده  گاه حتی خودبهانگیز شخصیتشان  موقعیت  خودیِ کمپلکس شخصیتپردازانۀ 
 شود.  می

 پردازی و نظام پیرنگ دارد.  این مبحث نیز برای تکمیل، نیاز به ارائۀ مبسو  نظام موقعیت

پردازانۀ روایت و البته طراحی و اجرای آن در یک روایت چنان وسیع بوده  پردازان عرصۀ هنر، گسترۀ عظیم امکانات شخصیتبرای بسیاری از داستان
دسته برخی  از  آن  فهم  و  درع  برای  گاه  که  دادهبندیاست  ارائۀ  انواع  نسبیِ  شخصیتهای  شیوههای  همچنین  و  رویکردهای پردازانه  و  ها 

 اند. برای نمونه به دو رویکرد استراتژیک ساده و آغازین و سودمند اشاره خواهم کرد.پردازانه کمک گرفتهشخصیت

 

 پردازیشخصیت ظاهری و شخصیت واقعی؛ نسبت سطح به عمق در نظام شخصیت -2-7-1

های ظاهریِ رفتاری و بافتی که  شوند. ویژگیپردازانه به صورت صری  و مستقیم ارائه میهای اولیۀ شخصیتهای مختلو، بسیاری از دادهداستاندر  
ها یا شرح و نمایش موقعیت و صحنه ارائه شوند. این مهم ممکن است با ارجاعاتی مستقیم صورت گیرد  ممکن است در بیان راوی یا سخنان شخصیت

 یا با ارجاعاتی تلویحی و گاه مبهم. 

 قد بلندی داشت... او آدمی مهربان است... 

 دهد... کم گرفت... در کنارش احساس اضطراب به آدم دست میشود دستاو را نمی

با شخصیت وسایل مرتبط  و  اشیا  و  لباس  و  و چهره  فیگور  نیز عمدتا چنینوضعیت  نماهای سینمایی  در  بیها  فیلم طبیعت  پیرمرد  جان چشمان  اند. 
ه ضعیفی دارد که با عینکش تصری  شده است و درمقابل، ضعو بیناییِ همسرش در نمایی مفصل در رفتار خاصش در رد کردن نخ از سوزن نمایش داد

این همشود. بیمی فیلم، در لایهشک  این  ارائۀ مستقیمش طی روایت  تفاوت در شیوۀ  و  بینایی  و متعددی  سوییِ ساده در اصل ضعو  های مختلو 
کاکی در جمله ای روی وجه مشخصههیچگوید: »این کارمند از نظر قیافۀ ظاهری، بهای مستقیما میبسیار معنادار است. راوی داستان شنل در مورد آ

چروع  وهایش پر از چینکچل و گونههم  قسمتی از سرش    بین را داشت.مو بود. چشمانش حالت چشمان نزدیکسرخ  رو وقد، آبلهمردی کوتاه  نداشت. 
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تلویحی می  «...بودند بیانی  در  بعدی  در جملۀ  فورا  بواسیری می  رویوبه رنگ  همرویش    »رنگگوید:  و  مثال،    «.…مانداشخاص  این  نمونۀ  در هردو 
 اند. هایی از شخصیت صراحتا ارائه شدهویژگی

اندیشد: »هرچند که من مردی مذهبی و مومن نیستم، اما اگر بتوانم تو را صید  ماهی میاش با خود، خطاب به  گوییپیرمرد رمان پیرمرد و دریا در تک
گویی  کنم که به زیارت کوبر باکره بروم.« و در تککنم ده بار نام مسی  و ده بار نام مریم را تکرار خواهم کرد. اگر هم موفق به کشتن تو بشوم نذر می

اندیشد: »همۀ عمر آفتاب صب  چشم مرا  شود، با خود میگویی قبلی، ضمنی محسوب میاش درمقابل مستقیمپردازانههای شخصیتدیگری که داده
باآزار می آفتاب نگاه کنم بیتوانم یکبینند. غروبگاهان هنوز میهایم خوب میوجود هنوز چشماینداده است.  به  برود.  راست  آنکه چشمانم سیاهی 

 هاست.« تر از غروبکنندهها پرتو آفتاب خیلی خیرهصب 

های انداختن هفت تیر کو رستوران بعد از شلیک به دو دشمن و بسیار بعدتر، سیلی  تواناییِ کنترل عاطفیِ مایکل در صحنهدر فیلم پدرخوانده، عدم
از   خیانت  اعترافِ  گرفتن  صحنۀ  در  مستقیما  و  صراحت  به  نیز  متناقضش  کاملا  سویۀ  آنچه  است.  شده  تصری   مستقیما  همسرش،  صورت  به  زدن 

اش در صحنۀ بیعت انتهای  شود. همین دو ویژگیِ متناقض در لباس نظامی مایکل در سکانس عروسی و لباس رسمیشوهرخواهرش نمایش داده می
 فیلم نیز به صورت تلویحی و ضمنی نمود یافته است. 

کنیم، فرم آن شخصیت  پردازی یک روایت ادراع و فهم میها در نظام شخصیتشده از شخصیتما درنهایت آنچه از محسوسات یا مدرکات حسیِ ارائه
انتظام پردازی در  پردازی در یک روایت. فراموش نکنیم که شخصیتیافته پدید آمده است؛ ساختار نظام شخصیتاست. فرمی که درنتیجۀ ساختاری 

با مجموعه که  از ساختاری کلانتعبیر ما یک نظام ساختاری است  ایجاد یک وجه  نام روایت شده است. در هر ساختار  ای اجزای خود موجب  به  تر 
پذیر است و این از مفروضات پایۀ ما در کل مباحث ارائه شده بود؛ چون نهایتا آن ساختارِ متنی، انعکاسی ساختی، کشو یک انتظام خاص امکانانسان

یافتگیِ نظامی  ناگزیر، عینیتشده در بطن متنی روایی است که بهپردازی نظامی ایجادای بوده است. پس شخصیتذهنی از اندیشۀ سازندهساختاری
 های ساختاریِ خواسته و ناخواستۀ آن است. ذهنی و نمایانگر استراتژی

پردازی ضمنی،  پردازی صری  نامید. درمقابل، شخصیتای را شخصیتهای صری  و ضمنی از شخصیت به هر شکل و گونهتوان ارائۀ مستقیم دادهمی
داده از  سنتزهایی  شخصیتایجاد  همهای  در  صری   دادهپردازی  به  رسیدن  و  روایت  یک  بستار  در  دادهجواریشان  از  متفاوت  که  های هایی 

دادهشخصیت تمامیِ  از  نمایش هریک  و  بیان  و  گویی شرح  اینکه  است  مهم  بسیار  آنچه  است.  جنبۀ  پردازانه، میهای شخصیتپردازی صری   تواند 
 پردازانه داشته باشد.  زمان ضمنیِ شخصیتصری  و هم

کتکعدم صحنۀ  در  مایکل  خشم  کنترل  از  تواناییِ  خیانت  اعترافِ  گرفتن  صحنۀ  در  احساساتش  کامل  کنترل  آن،  متناقض  و  همسرش  زدن 
پردازانۀ صری  متعددی دارد. اما قرارگیری این هر دو صحنه در بستار روایتی  های شخصیتشوهرخواهرش، هریک به تنهایی نمودی است که دلالت
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در دلالتواحد  انبوهی  و  شده  ویژه  سنتزی  موجب  شده،  ارائه  که  شخصیتترتیبی  دلالتهای  از  متفاوت  میپردازانۀ  ایجاد  قبلی  گویی  های  کند. 
زمان  داده، بسط و عمق بیشتری یافته است. در اینجا گویی همان دو نمود صری  هستند که همجواریِ خاص پیرنگیِ این دو مجموعهشخصیت در هم

کند که خود نمود  تر میپردازی یک روایت، تولید وجوهی پیچیدهاند. سنتز دو وجه ساده در نظام شخصیتهای صری  بالفعل و ضمنیِ بالقوه داشتهجنبه
های ثابت، به واسطۀ خاصیت  اند. دادۀ فیزیکی )به شکل جملات یا تصاویر و...( جدیدی به روایت اضافه نشده است اما همان دادهصریحی نداشته

 اند.  هایی پیچیده مبدل شدهارتبا  جزء و کل ساختاری، به داده

زمان سط  و عمق معنادار است و نه در هایی ثابت است که حضور همای است. اساسا در دادهپردازی چنین رابطهرابطۀ سط  و عمق در شخصیت
ای در چهرۀ  هایی متفاوت که فرضا برخی متعلق به سط  شخصیت و برخی متعلق به عمق او باشند. بیان راویِ شنل از نبودِ هیچ وجه مشخصهداده

کاکی به کاکی و در وجوه تیپیکال و نمادین شخصیت او بهویژه در بافتشود و این تناقض، بهسرعت در توصیفات بعدی او نقض میآ سرعت پردازیِ آ
 کند. پردازانۀ ضمنی ایجاد میهای شخصیتسنتز کرده و بسیاری داده

انواع مختلو استراتژیهای شخصیتالبته در سنتز داده این شدت نیست.  تا  ارائۀ تضادهایی  به  نیازی  به نسبتپردازانه، همواره  های  های سوگیرنده 
یا نسبت و  تعلیلی  و  و تکمیلی  تَبَعی  فرعیِ هماصلیِ  و مرزهای مشترع و همهای  نیز در نظام شخصیتجواریِ صِرف  تداخل  و  پردازی بسیار  پوشانی 

بیمرسوم اهمیت  کمپوزیسیون  مبانیِ  تخصصیِ  مباحث  میوحداند.  نشان  جاهایی  چنین  در  را  نیازمند  حصر خود  و  گسترده  بسیار  مبحث  این  دهند. 
 کنم. هایش بسنده میزمینهبه سیاست کلیِ مقالۀ حاضر، فقط به ذکر تیترواری از برخیتفصیل است اما من در اینجا بنا

تواند از گونۀ وابستگی و یا پیوستگی و یا هردو  کنند. این تبعیت میدر نسبتِ تبعی، دو یا چند داده در مورد شخصیت در تبعیتشان از یکدیگر سنتز می
لایه وابستگی، درع  در وضعیت  به درع لایههای عمقیِ شخصیتباشد.  وابسته  مستقیما  دادۀ خاص،  در یک  دادۀ  پردازانه  در  یا عمقی  ای سطحی 

گی،  دیگری در روایت است؛ یعنی اساسا کلید رمزگشاییِ عمقیِ یک داده توسط مولو در سط  دادۀ دیگری قرار داده شده است. اما در وضعیت پیوست
اند و درع لایۀ عمقیِ یکی  لایۀ سطحیِ دو داده تنها به واسطۀ قرارگیریشان در یک روایت و حول یک شخصیت واحد است که به یکدیگر پیوسته شده

ترکیب این دو حالت با هم در یک  کند. طبیعتا  هایی ضمنی ایجاد میوابسته با لایۀ سطحی یا عمقیِ دیگری نیست؛ اما سنتز این دو دادۀ صری ، داده
 جفت دادۀ مشخص نیز محتمل و مرسوم است.  

اش را با سعی و  شود که او خود لااقل در یک مورد، ارتقای شغلیپایۀ ابدی است و بعدتر بیان میشود که او کارمند دونمثلا در داستان شنل، گفته می
دون  وضعیت  به  و  زده  پس  گاهانه  آ و  عمدی  قبلیکوشش  میپایۀ  سنتز  وابستگی  تبعیتِ  گونۀ  در  و  تبع هم  به  داده  دو  این  بازگشته.  شغل  اش  کنند. 

کاکی با این مورد که او وقتی غذای سادهنویسپاع  خورد، به مزۀ آن اصلا و ابدا توجهی ندارد، تنها در گونۀ پیوستگی است که به تبع  اش را میکردن آ



66 
 

 

 (  1404  تابستان   -  دو و سی شمارۀ    -هشتم داستان شیراز )سال    -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

کاکی در هنگام تولد او با وضعیت شنل غیرقابل تعمیرش در ابتدای روایت، یا شیوۀ نامهم با یکدیگر سنتز می گذاریِ خاص او به کنند. وضعیت پدر آ
کاکی در نسبت با برخورد غم  بارش در تاریکی و غریبگی با دزد شنلش، تبعیتی توامان پیوسته و وابسته دارند.آ

می سنتز  یکدیگر  با  کردن هم  تکمیل  فرایند  در  شخصیت  مورد  در  داده  چند  یا  دو  تکمیلی  نسبتِ  مچ در  مسابقۀ  خاطرۀ  دریا  و  پیرمرد  در  مثلا  کنند. 
اش در نگه داشتن طناب قلاب ماهی طی دو روزِ سخت و دردناع، سنتزی  انداختنش در جوانی، یک دادۀ واحد است که به شکلی مستقیم با پایداری

کند. یا پوشانده شدن  کند و با تکرار چندین بار دیدنِ خواب شیرها در ساحلی نزدیک، سنتزی تکمیلی در وجه پیوستگی میتکمیلی در وجه وابستگی می
کلبه در  پیرمرد  همسر  با همراهتصویر  پارچه،  یک  با  سهاش  ماهیگیریِ  سفر  در  پسربچه  توامان نبردن  وجه  دو  در  تکمیلی  نسبتی  پیرمرد،  نهاییِ  روزۀ 

 پیوسته و وابسته یافته است. 

کنند.  شود، سنتز میخاطر آنکه یکی دلیل بر دیگری می  در نسبتِ تعلیلی، دو یا چند داده در مورد شخصیت با یکدیگر رابطۀ علت و معلولی داشته و به
نماید. مثلا در پدرخوانده، مواجهۀ دن کورلئونه با مرگ سانی و سکوتش در شرایط جنگی و همچنین  تر از حالات پیشین رخ میاین حالت معمولا روشن

ترور تمامیِ سران مافیا توسط مایکل پس از مرگ  اش برای  ترور مایکل و مرگ همسرش در سیسیل و پذیرش صل  توسط دن کورلئونه، با طرح نهایی
 یابند.  پردازانه بر دن کورلئونه نسبتی تعلیلی میخودش، در سنتزی شخصیت

جواریِ صرف دو یا چند داده در مورد شخصیت تنها در زمینۀ یک تصویر یا صحنه یا سکانس یا بر زمینۀ کلیت روایت است که در مورد یک  در نسبتِ هم
تر کلیت آن زمینه، سنتز  رسند. اما در نهایت و با فهم دقیقنظر میارتبا  به هم بهاین، ظاهرا بیاند و فارغ از  شخصیت، فقط در جوار هم قرار گرفته

تواند تبعی یا تکمیلی یا تعلیلی  جواری خود میحال نسبت هم  کند.پردازانه مهیا میترِ شخصیتهای ضمنی و پیچیدهکنند و ارتبا  مکشوفشان دادهمی
 ها باشد.  یا دو یا هرسۀ این حالت

کنند. دو داده که ظاهرا مجزا اما درواقع متصل  در نسبتِ مرزهای مشترع، دو یا چند داده در مورد شخصیت در اتصال فوریشان به یکدیگر سنتز می
تواند تبعی یا  هستند. اتصال مکانی یا فضایی یا زمانی یا پیرنگی یا نوشتاری یا تدوینی )تصویری یا صوتی یا هر دو(. نسبت مرزهای مشترع نیز خود می

 ها باشد. تکمیلی یا تعلیلی یا دو یا هرسۀ این حالت

تواند تبعی یا تکمیلی یا تعلیلی یا  پوشانی نیز مینسبت هم کنند.پوشانی با یکدیگر سنتز میپوشانی، دو یا چند داده در مورد شخصیت در همدر نسبتِ هم
 ها باشد.  دو یا هرسۀ این حالت

کنند. یعنی مرزهای دو داده نیز به سختی از یکدیگر منفک  در نسبتِ تداخل، دو یا چند داده در مورد شخصیت در وارد شدنشان به یکدیگر سنتز می
 ها باشد.  تواند تبعی یا تکمیلی یا تعلیلی یا دو یا هرسۀ این حالتنسبت تداخل نیز می شوند.خواهند شد و در ظاهر یک دادۀ واحد دریافته می
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داده در بسیاری یا چند  دو  نسبتواض  است که  پیچیدهمواقع  و  این سه نسبت اصلی و چهار نسبت  پردازی میتری در شخصیتهای چندگانه  یابند. 
 کنند.  ها ایجاد میترکیبات پرشمارشان با هم امکانات ساختاریِ وسیع و عظیمی در روایتفرعیِ پیشنهادشده، در 

ای ضمنی از منی دیگر باشد و درنتیجه ما همواره با تواند متضمن این مسئله باشد که هر دادۀ صری  از یک من، دادههای یک خود، میمندیِ منلایه
ترکیب یکّۀ شخصیتِ واقع در روایت منجر  های متکثر شخص، به  های مختلو صری  و ضمنیِ متعدد از منهایی مواجهیم که در لایهای از دادهشبکه

بعدی یا عمیق یا واقعی. بخش بزرگی از  های اصطلاحا سهترکیبی یکّه که همواره سطوح عمقیِ متقابل و متعارض و متناقض دارد؛ شخصیت  شود.می
ترتیبی مشخص برای  ساز سطحی و عمقی در فاصله و  های شبکهپردازی یک روایت تحت همین سازماندهیِ ویژگیکارکرد ساختاریِ نظام شخصیت

 نشینی است. های پیوستگی و وابستگی و جانشینی و همایجاد سنتزهایی مختلو و متنوع در جنبه

امکانات  عمق شخصیت به همین  وابسته  روایت، همواره  یک  در  عمق شخصیت  درنتیجه  و  )ویژگیپردازی  اجزا  تعبیری  ترکیبیِ  به  یا  نمودیافته  های 
تر شخصیت در نظام  تر و درنتیجه پنهانهای عمیقپردازانه( است. همان که در تعبیر مرسوم، ایجاد و هویداسازیِ جنبهتر، نمودهای شخصیتدقیق

های مرسومِ ظاهری  پردازی ضمنی را در ارتبا  با واژهپردازی صری  و شخصیتتوانیم دو گونۀ شخصیتشود. همچنین میپردازی دانسته میشخصیت
و واقعی)پنهان( تبیین کنیم. هر نمودی از یک شخصیت در یک روایت، ایجادکنندۀ مستقیم وجهی ظاهری از آن شخصیت است. همچنین هر وجه  

به بروز  امکان  شخصیت،  عمقیظاهریِ  نمودی  درمثابه  که  بالقوه  امکانی  داشت.  خواهد  همراه  به  را  شخصیت  واقعی  یا  پنهان  وجه  از  با  تر  ترکیب 
 دیگروجوه ظاهری توان بالفعل شدن در مسیر نمایانیِ وجهی پنهان یا واقعی در استنباطات ساختاریِ ما خواهد یافت. 

های ظاهری و واقعی یک شخصیت، نمودهایی متفاوت یا از پایه متضاد یا کاملا مجزا و متفاوت هستند. چراکه ما  گونه تصور کنیم که ویژگینباید این
قاعدتا به جز فرم یک شخصیت، به محسوس دیگری در روایت از آن شخصیت دسترسی مستقیم با حواس پنجگانه نداریم. هر محسوس غیرمستقیم  

یشینِ  دیگری از شخصیت نیز ادامه یا تاویل یا درهرصورت نتیجۀ همین فرم واحد شخصیت در روایت است. بنا به مفروضات و قراردادهایمان در بخش پ
جنبه و  فرم  از  ما  استنباطات  تمامیِ  مباحث،  شخصیتاین  ساختار  به  را  ما  که  است  هم  با  ارتبا   در  مختلفش  رهنمون  های  فرد  یا  فرم  آن  پردازانۀ 

 شود. شود. ساختاری که تحت کلِ یک شخصیت فهم میمی

ازطری خود  اما  آشکار شخصیت هستند،  و  وجوه ظاهری  با  تضاد  یا  تقابل  یا  تفاوت  در  اگرچه همواره  واقعیِ یک شخصیت  یا  یا عمیق  پنهان  ق وجوه 
یابند. گاه اصطلاحات ظاهری  های همین وجوه آشکار و صری  و ظاهریِ شخصیت است که امکان وجود و نمود میاستنباطات ما از ارتباطات و نسبت

اشتباه می این تصور  را دچار  پنهان ما  و  یا آشکار  باطنی  اینو  تمامیِ  کنند که  واقعیت آن است که  و متفاوت دریافت کنیم.  باید نمودهایی مجزا  را  ها 
نمودهای یک شخصیت در فرم یک روایت، همواره ظاهری هستند. ما اساسا به جز ظاهر شخصیت به هیچ دادۀ دیگری دسترسیِ حسیِ بلاواسطه  

ها در یک روایت است که به تاویل وجوه واقعی یا پنهان شخصیت نیز  ترکیبات اینها و  ها و استنباطات ساختاری در رابطه با نسبتنداریم. و از درع این
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پردازی روایت از پیش تعبیه و جاسازی و مهیای کشو و تاویل ما  یابیم. وجوهی که اغلب از سوی مولو داستان و در طراحیِ نظام شخصیتدست می
 رو فرم شخصیت در یک روایت، همواره ثابت، اما ساختار آن منو  به دریافت و تاویل ساختاری خوانشگرِ روایت، متغیر و سیال است. شده است. ازاین

ها اصلا نمود  های ظاهری و رفتاری و بافتی او در یک روایت بدانیم، جز ایندادههای محسوس وی یعنی مجموعهاگر ما ظاهر شخصیت را کل داده
تر و پنهان شخصیت  های عمیقمحسوس یا فرمال دیگری وجود نخواهد داشت. و در همین نمودها است که امکانات تاویلیِ ساختاری برای فهم لایه

زمان وجه ظاهری و تمامیِ وجوه باطنی یا عمقی یا ضمنیِ شخصیت نیز موجود  نهفته است. درواقع در هر نمود فرمال واحد )یک نمود ظاهری( هم
پردازانۀ یک شخصیت واحد در یک روایت، تنها یک نمود عینی و محسوس دارند. گاه به اشتباه تصور شده است  های شخصیتاست. یعنی تمامیِ لایه

های خاصی از سیلان  های عمیق روانی او یا درونیات و ذهنیات نامحسوس او تنها از طریق نمایش گونهکه نمود وجوه پنهان یک شخصیت یا لایه
 نمایش است.  ذهن یا سخن یا حرکات و رفتاری خاص و نامعمول از او ممکن و قابل

گاه در مطالعات روایت گاه  شناختی پدید آمده است. تا آنجاکه برخی گمان کردهاشتباه بزرگتر نیز از طریق برداشتی سطحی از واژۀ ناخودآ اند نمود ناخودآ
آمیز و غیرمنتظره او است. بحث در  بینی و نامعمول و رفتارهای اغراقپیشهای غیرقابلای از هذیانات و رویاها و کنش و واکنششخصیت مجموعه

گاه را باید به متخصصین روان گاهانه یا  شناسی و روانواژۀ ناخودآ کاوی وابگذاریم. آنچه مرتبط به ماست این است که تمام وجوه یک شخصیت اعم از آ
گاهانه، ارادی یا غیرارادی، تنها و تنها در یک روایت و در فرم آن و طبعا ظاهر شخصیت است که می به معنی  غیرآ یابد. اصلا نمود یافتن  تواند نمود 

زیست در کل  است.  و محسوس شدن  قابلنمایان شدن، ظاهر شدن  و  روزمرۀ یک شخصیت هرآنچه محسوس  و  پنجگانه  جهان  با حواس  دریافت 
گاه در یک نمود واحد فرمال از شخصیت را نداریم و گاهانه از وجه ناخودآ دوگانه   است، فرم او است. کل ظاهر او. ما امکان عینیِ مجزا کردن وجه آ

پردازانه واحد است. در تاویل معناشناختیِ ما از یک نمود شخصیتفرض کردن برخی نمودها در این دو جنبه، نتیجۀ تاویل ما از معنای یک نمودِ همواره
تواند با توجه به سایر برد. این عمل واحد، این نمود واحد، میای دست خود را بالا میشوند. مثلا فردی در صحنهاست که وجوه دو یا چندگانه فهم می

  های فرمال شخصیت در یک روایت )قبل و بعد از این عمل در کل بستاریِ روایت( معناهایی متکثر و متفاوت و مختلو یافته و درنتیجه بیانگرویژگی
گاهانه یا ارادی و غیرارادیِ شخصیت فهم و قلمداد شود. آن شخص فقط دست خود را بالا برده است و امر فرما گاهانه و غیرآ ل ثابت  وجوه چندگانۀ آ

گاهی او و حتی  توانیم فرض کنیم که عملی دیگر انجام داده است. اما در یک روایت فرضی میاست و ما نمی توانیم این عمل را نتیجۀ شجاعت در آ
گاهانهمتضاد آن،  ها و نمودهای این شخصیت  اش تلقی کنیم. یعنی این نمود واحد را وجوهی دوگانه بیابیم. این کاملا به سایر ویژگیترس در وجوه غیرآ

کاکی به مزۀ غذایش یا لرزیدن دست مایکل هنگام برداشتن اسلحه از پشت سیفون نمودهایی واحد و در آن روایت مفروض مرتبط است. عدم توجه آ
آن شخصیت  از  با  فرمال  روایت  طی  در  که  هستند  نسبتها  در  همچنین  و  تعلیلی  و  تکمیلی  و  تبعی  همترکیبات  و  های  مشترع  مرزهای  و  جواری 

دیگردادههم با  تداخل  و  پنهانپوشانی  وجوه  انبوهی  و  کرده  سنتز  شخصیت  دیگرِ  ظاهریِ  نمودهای  همان  یا  محسوس  و های  تاویلی  و  باطنی  و  تر 
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پردازی  پردازانه در طول یک روایت، کارکرد دقیقِ نظام شخصیتهای شخصیتترکیبی میان دادهآورند. تنظیم این امکانات ضمنی در شخصیت پدید می
 آن روایت است. 

و ثابت  اجزایی  از  فرم  در یک  نهایی یک شخصیت  است.    برونداد  تشکیل شده  واحد  ثابت که میترکیبی  دهترکیبی  درنتیجۀ  تمهید ساختاریِ  تواند  ها 
ای  زمان و در تعامل پدید آمده باشد و در فهم ما به چندین و چند وجه کمپوزیسیونیِ متفاوت و متعارض بینجامد. وقتی شخصی در صحنهمتنوع و هم

بالا می را  خود  و مشخص دست  شخصیتواحد  پنهان  و  آشکار  وجوه  تمامیِ  منحصربهپردازانهآورد،  و  تیپیکال  و  نمادین  وجوه  تمامی  یعنی  فرد اش، 
همروان اش  میشناختی  نمود  امکان  واحد  عمل  این  در  شخصیت،  زمان  یک  متفاوت  وجوه  نمایش  و  ایجاد  برای  تا  است  نبوده  نیازی  هرگز  یابند. 

 ها یا نمودهایی متفاوت صورت گیرند.  کنش

تصور  پیوسته و همواره در وضعیتی نسبی از انسجام/پراکندگی است. گویی نه انسجام کامل و مطلق در او قابلهمشخصیت یک موجود اورگانیک و به
ن  بوده است و نه پراکندگیِ کامل و مطلق. این مبحث البته در پیِ گشایش بحثی مفصل در طیو انسجام/پراکندگی و هماهنگی/تنوع در مسئلۀ کلا

 ساختار و کمپوزیسیونِ یک شخصیت، قابلیت بسط و تعمیق بسیار زیادی دارد. 

 

 پردازی های پایۀ شخصیتها و تکنیکجنبه  -2-7-2

پردازی  ها در طول یک روایت است. همچنین شخصیتمند از نمودهای شخصیتپردازی یک روایت، ساختاری زمانبه تعبیری دیگر، نظام شخصیت
های شخصیت و بافت شخصیت نه دو  ها در بستار یک روایت است. یعنی دادهمان، یکی کردن کمپلکس درون/بیرون شخصیتهای قبلیبنابه فرض
بافت  مثابه یک کمپلکس هستند. شخصیت، اتصال روانترکیبی و پیچیده از وجوه مختلو روانی و بافتی شخصیت بهمتفاوت که نمودهاییچیزِ ازپایه

روانی از  هایی بافتیهای یک روایت، دادهرو تمامیِ دادهاست و چندان اغراق نخواهد بود اگر بگوییم روان همان بافت و بافت همان روان است. ازاین
هایی  پردازی هستند. دادهپردازانه و البته اجزایی از یک نظام واحد شخصیتهایی شخصیتیک یا چند شخصیت محصور در یک روایت؛ و درنتیجه داده

روایت  تر و منحصربههایی پیچیدهشدگی، ایجاد دادهترکیبات و تعاملات با یکدیگر تا حد همکه به واسطۀ بستار یک روایت اجزای یک کل شده و در  
شخصیتمی کمپلکس  اصطلاح  تبیین  از  پس  را  بحث  این  چالشکنند.  و  ابهامات  برخی  از  پیرنگ،  ساختاریِ  نظام  طی  آن  حرکت  و  های  موقعیت 

 اش رهایی خواهم بخشید.  فعلی

می دادهعجالتا  و  روایت  یک  مواضع  تمامیِ  برهمتوانیم  که  بدانیم  همان  را  منظرهایش  و  یک  ها  پردازندۀ  و  بیرون  و  درون  قراردادیِ  انفکاع  زنندۀ 
شود بسیار کلی  توان فهرست کرد. فهرستی که در اینجا ارائه میمیصورتی ساده  پردازی یک روایت است. این مواضع را بهشخصیت در نظام شخصیت
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پیوسته  همتوان در سه بخشِ بهبندی آغازین و ساده میهای فرمال یک شخصیت را در یک دستهشدت قابل بسط و گسترش است. ویژگیبوده و به
 مطالعه کرد: 

لوکیشن( و فضاهای متعلق -های ظاهریِ مادی شخصیت: شامل هرآن داده در چهره و فیگور و زبان و سخن و اشیاء و جغرافیا )جا ویژگی -1
 یا مرتبط به شخصیت. 

ها و اعمال و رفتار و تصمیمات مرسوم و نامرسوم؛ یعنی کنش و  های عمومی و خاص، عادتهای رفتاریِ شخصیت: کنش و واکنشویژگی -2
تنشواکنش به  تنشهای مشخص  و  تنشهای مرسوم  نامرسوم.  در  های  تنشی  نیروهای  تعادل  قطعیِ  تهدیدِ  و  نامرسوم همان خطر  های 

 بستر زیست شخصیت است. 
موقعیتویژگی -3 در  بافتی: شامل هرآنچه موجود  ویژگیهای  یعنی  است.  روایت  )دیگرشخصیتهای  اشیا  با  های  نسبت  در  روایت  های یک 

گونه موردمطالعه،  اشیا محسوب میشخصیت  از  نسبتهایی  و  روایت  یک  در کل  و فضاها  و جاها  جغرافیا  و  آنشوند.(  با  های  و  با هم  ها 
 زمانی و درزمانیِ او است. ترین تعبیر، هرآنچه خارج از بستار تنیِ شخصیت در دو موضع همشخصیت موردمطالعه. بافت شخصیت در ساده

شوند  ترکیب با یکدیگر از سوی راوی ارائه میصحنه درزمان از همان آغازیناین سه دسته داده هم  2اثر "جیمز جویس"   1مثلا در داستان کوتاه "مردگان" 
 یابند.  و با الگویی پیچیده تا انتهای روایت ادامه می

فته بود که زنگ  »لیلی دختر سرایدار دیگر از پا درآمده بود. هنوز آقایی را به رختکن پشت دفتر، در طبقۀ همکو راهنمایی نکرده بود و پالتوی او را نگر 
شد تمام سرسرا را دم پا بدهد و در را برای مهمان دیگری باز کند. جای شکرش باقی بود که آمد و او ناچار میآسای در سرسرا از نو به صدا درمیجیغ

ها بدل  نوعی اتاق رختکن خانمها برعهدۀ او نبود. اما میس کیت و میس جولیا به فکر آن هم افتاده بودند و اتاق دستشویی بالا را بهپرداختن به خانم
آمدند  ها میکردند، دنبال هم تا سر پلهورجه میخندیدند و ورجهکردند و میکلاغ میچهلکلاغکرده بودند. میس کیت و میس جولیا آن بالا بودند و یک

و    2مورد  )پرسیدند چه کسی آمده است. مجلس رقص سالانۀ خواهران مورکا ]...[  کردند و میکردند و لیلی را صدا میها به پایین نگاه میو از روی پله
 آیید. سلام خانم کانروی.کردند شما دیگر نمیوقتی لیلی در را به روی گابریل گشود به او گفت: اوه آقای کانروی میس کیت و میس جولیا خیال می (3

 ( 3و   2و   1)مورد  خواهد تا لباسش را بپوشد. آور وقت میگابریل گفت: حق هم داشتند. اما یادشان رفته که زن من سه ساعت مرگ

 ( 3و   2)مورد  هایش مشغول شد. ]...[روی پادری ایستاد و به پاع کردن برف از روی گالش

 
1 - The Dead (1914) 
2 - James Augustine Joyce (1882-1941) 
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کرد. پوشش  هایش را پاع میرفتند تا به اتاق رختکن بانوان بروند، گابریل همچنان سفت و سخت گالشها بالا میدر مدتی که سه زن خندخندان از پله
های پالتواش با صدای تیزی از میان هایش نشسته بود؛ و هنگامی که دکمهای نوع گالشنازکی از برف همچون شنلی روی شانۀ پالتواش و مثل رویه

 ( 3و    2و   1)مورد  بوی بیرون از میان درزها و تاهای پالتو به درون آن دوید.]...[ زده بیرون لغزید، هوای سرد خوش مادگیِ یخ

پا گالش با نوع  او  به  و بی نگاهی  باشد  انگار که مرتکب اشتباهی شده  به کفش  گابریل سرخ شد  را درآورد و شال گردنش را محکم  اش  ورنیهایش 
شد؛ شکل سرخ بدل میاش ادامه داشت. و آنجا به چند لکۀ بیهایش تا بالا حتی تا پیشانیمالید. گابریل جوان تنومند و بلندبالایی بود. رنگ سرخ گونه

قراری داشت. موی  آرامش حائل بود، درخشش بیهای جلادار و دستۀ مطلّا و روشن عینکی که بر چشمان ظریو و بیموی او شیشهو در صورت بی
هایش را  بالا پیچیده بود. کفشمانده از کلاهِ روبهجاهایش شانه شده بود و آنجا زیر شیارِ بهعقب تا پشت گوش برّاق سیاه او از وسط باز و با تابی بلند روبه

و جلیقه ایستاد  راست  انداخت  برق  را محکمکه  بهاش  بعد  پایین کشید.  فربهش  بدن  لیلی  سرعت سکهتر روی  در دست  را  آن  و  درآورد  از جیبش  ای 
 ( 2و    1)مورد انداخت و گفت]...[«

یا در داستان چرا دریا طوفانی شده بود؟ در بخش اول و در موقعیت شوفرها پشت کامیون درگِل و عباس و  مانده، از خلال دیالوگو  ها و افکار اکبر 
های  شود. اگرچه چندی از ویژگیهای رفتاریِ او از منظر ایشان ارائه میهای ظاهریِ مادیِ کهزاد و همچنین ویژگیسیاه، مجموعۀ مفصلی از ویژگی

شوند. در بخش  ها ارائه میبافتیِ شخصیت نیز از همین مسیر ارائه شده اما بیشتر از آن ازطریق بیان مستقیم راوی در روایتش این دستۀ سوم از داده
های هرسه دستۀ مذکور مستقیما از  تری از دادهتوجهشوند و بخش قابلها و افکار کهزاد جایگزین افکار آن سه نفر در بخش قبل میگوییسوم تک

ارائه می راوی  دادهسوی  ارائۀ مستقیم  از حجم  راوی  اما  بخش سوم  در  این دستهشوند.  اما گفتهای هرسۀ  و  ها کاسته  زیور  و  کهزاد  مفصل  وگوی 
 کشد. پردازیِ راوی از حالات و حرکات ایشان، بار اصلیِ ارائۀ داده در هرسه دسته را بر دوش میصحنه

 پردازی یک روایت را به طور کلی موارد زیر درنظر بگیریم:توانیم بستر نمود فرمال شخصیت و یا اجزای نظام شخصیتدر لیست راهنمای دیگری می

 وضعیت تنانۀ او )در گذشته و حال(  –چهره و فیگور شخصیت  -1
 اشسن شخصیت و حواشی -2
 زبان و لحن شخصیت )سخن کلامی و نوشتاری و زبان بدن در گذشته و حال(  -3
 عادات روزمرۀ آشکار و پنهان )در گذشته و حال(  -4
 جوارها در گذشته و حال( ها و همتملکاشیای نزدیک )تحت -5
 زیست در فضای مجازی و اشیاء مرتبطش مثل کامپیوتر و موبایل و... )در گذشته و حال(  -6
 های شخصیت )مرسوم و نامرسوم در گذشته و حال( مکان -7
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رسوم و   فرهنگِ اقلیم و جغرافیا از قاره تا محله و خانه و اتاق )نمودیافته در ظاهر و اشیا و موقعیت سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیک و دینی و  -8
 ها و وضعیت طبقاتی شخصیت و...( آیین

 شغل )نوع، محیط، وظایو، عادت ها، همکاران، اشیا، دستمزد و...( )در گذشته و حال(  -9
 ارتباطات تحت قبیله و قومیت و اقوام و خویشاوندان و خانواده )در گذشته و حال(  -10
 تربیت شخصیت )در گذشته و حال( تحصیل و  -11
 روابط با دوستان و آشنایان و همسایگان و... )در گذشته و حال(  -12
 روابط عاطفی و عشقیِ نزدیک )در گذشته و حال(  -13
 جنسیت و سکس و روابط جنسی )در گذشته و حال(  -14
 خواهد باشد )در گذشته و حال( کند هست یا میهاست یا گمان میهایی که شخصیت عضو آنها و گروهها و تیماکیپ -15
 ها در زیست روزمره در سط  عینی و ذهنی )در گذشته و حالِ شخصیت( مواضع و افکار و ایدئولوژی -16
 تصمیمات عمومی و هرروزۀ شخصیت -17
 ها )در گذشته و حال( ها و فانتزیرویاها و خواب -18
 ها و خطرات )در گذشته و حال( ها در مواجهه با تنشانتخاب -19
 های حرکت و زیست )اجزای کمپلکس میل و خواست و نیاز( ها و محرع ها و اهداف و آرمانانگیزه -20
 ها و مسئله ها( ها و دغدغه محورهای توجهی )مطرح -21
 و... -22

ها همواره از طریق تمهیدات و  شویم که در روایتپردازانۀ آن در نظر بگیریم، متوجه میهای شخصیتروانی روایت یا دادهبافتیاگر موارد فوق را مواضع  
های معین و محدود موجود شده و نمود خاص خود در یک روایت یکّه را خواهند یافت. حال  هایی، این مواضع به مقداری مشخص و در زمینهتکنیک

و آنمی لیست دیگری استخراج کنیم  بالقوۀ یک روایت،  بیانیِ  امکانات  و  فوق  لیست  براساس  را تکنیکتوانیم  پایۀ شخصیتها  بنامیم.  های  پردازانه 
تکنیک روایتمجموعۀ  در  که  تمهیداتی  و  شخصیتها  فرم  بروز  موجب  آنها  ساختاریِ  انتظام  درنتیجۀ  میها  میها  مثلا  این  شوند.  مجموع  توانیم 

 بندی کنیم:ها را باز در سه دستۀ ابتدایی طبقهتکنیک

 توصیفات و تشریحات چهره و فیگور و حالات و حرکات  -1
 ها و تعاملات با جغرافیا و اشیا و فضاها و زمان( پردازیِ اشیا و روابط و نسبتهای شخصیت )موقعیتتوصیفات و تشریحات موقعیت -2
 های شخصیت ها و کنش و واکنششرح و وصو انتخاب -3
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ها  ها و تمهیدات ارائۀ این دادهتوان به لیستی مبسو  از تکنیکترکیبات بسیار دارند، میشک در هم تداخلات و  حال براساس این سه دسته که بی
 پردازانه رسید. مثلا: صورت مستقیم و هم غیرمستقیم در انتظامی شخصیتبه

 ها از سوی راوی در سخن و تشری  و توصیو )نقل یا نوشتار(.  بیان داده -1
هایی از شخصیت از سوی شخص ناظر در مقام راویِ روایت یا غیر آن)در روایت یا دیالوگ یا مونولوگ یا نوشتار یا افکار یا احساسات  بیان داده -2

 و حالات چهره و بدن ناظر( به خود شخصیت یا به خود شخص ناظر یا به شخص سوم. 
ها( خطاب  ها و نوشتهها و دیالوگها و یادداشتهایی از شخصیت از زبان خود در سخن شخصیت در مقام راوی یا غیرِ آن)مونولوگبیان داده -3

 به خود یا دیگری و دیگران مشخص و یا به دیگریِ نامشخص)خود/دیگری(.
 روایت کردن شخصیت برای خود یا دیگران.  -4
گاه  -5 گاهانه و ناخودآ    کلامی یا تصویری(. –به سخن درآمده و به سخن درنیامده   -ارادی یا غیرارادی  –افکار و ذهنیات شخصیت )آ

 

 پردازیپیشنهاداتی در بسط مبحث شخصیت و نظام شخصیت -2-8

 

 مثابه کمپوزیسیون مانند طراحی ساختار، فهم شخصیت بهپردازی بهمثابه فرم، شخصیتشخصیت به -2-8-1

پیش به  نیاز  مبحث  دارد زمینهاین  ساختار  در  کل  و  جزء  نسبت  و  کمپوزیسیون  مباحث  در  تخصصی  و  مفصل  طیو  1هایی  چون  مباحثی   .
مبحث   تناسب،  و  تعادل  مبحث  ایجاز/اطناب،  و  تشابه/تضاد  طیو  دو  تحت  هماهنگی/تنوع  طیو  ساختاری،  پیوستگیِ  مبانیِ  انسجام/پراکندگی، 

 حرکت و ریتم و سرعت و شتاب، مباحث بسامد و طول موج، مباحث تکرار و موتیو و الگوهای موتیفال و...  

فرمشخصیت مجموعهها  از  ساختاری  از  منتج  )ویژگیهایی  اجزا  کلای  ساختاری  هستند.  پنهان(  یا  ظاهری  نمودهایی  یا  این  ها  فرد.  یک  در  شده 
دلیل موجود بودن  پیوستگی و هماهنگی بالا یا پایینی داشته باشند. هر فرم )در اینجا شخصیت( در هر لحظه بههمتوانند سط  بهها و نمودها میویژگی
یا ثباتی خاص که مییا کل ثباتی نسبی. تعادل  با  تعادلی خاص است از اجزایش  و در هر  بودنِ بستارمند خود )ساختارمندیِ خود(،  به هر شکل  تواند 

دانیم که برای وجود یک کل هرگز نیازی به انسجام و وحدت کامل میان اجزا نیست و اگر چنین بود و اجزا چنان در  وضعیت و حالتی تصور شود. می
های اولیۀ ما در  فرضوحدت بودند که گویی اصلا وجود ندارند و تنها کل است که وجود دارد، اصلا ارتبا  بین اجزا دیگر مطرح نبود. پس آن پیش

 
 ، نشر رخشید، شیراز. 1403-1398متون نوشتاری و سینمایی(، جلد اول و سوم، برای مطالعه رجوع کنید به کتابِ: فهم داستان )درآمدی بر روش تجزیۀ و تحلیل داستان در  - 1
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کند که همواره اجزا موجود باشند، پس انسجام مطلق نبوده و همواره با مقداری عدم انسجام یا پراکندگی همراه باشد. پس به  بحث ساختار ایجاب می
انسجام و پراکندگی موجود باشد. اما این پراکندگی تحت  ها، باید مقداری عدمای نمودها و ویژگیلحاظ منطقی برای ایجاد یک شخصیت از مجموعه

مجموعۀ   میان  خاص  تعادلی  وضعیت  یک  در  لحظه  هر  در  شخصیت  هر  پس  است.  موجود  انسجام  با  نسبت  در  و  لحظه  در  پایدار  وضعیت  یک 
 پردازانۀ او. های شخصیتهایش است. تعادلی ویژۀ در انسجام/پراکندگیِ ویژگیویژگی

های  تواند به هم بخورد و نیروهای مختلو و گاه متضاد ویژگیهای مختلو در یک روایت و در مسیر زیست شخصیت میاین تعادل در معرض تنش
یا   غیرتعادلی  حتی  شخصیت  یا  ما  سوی  از  است  ممکن  که  وضعیتی  گیرند.  قرار  قبلی  تعادل  از  متفاوت  تعادلی  وضعیت  در  شخصیت  یک  ساختاریِ 

هایی بسیار شدیدتر بر شخصیت خواهد شد و تحرع بالاتری در او برای رسیدن به سطحی دیگر  نظر گرفته شود. که این خود موجب تنشتعادل درعدم
های متفاوت و تعادلات متفاوت  ها ایجاد تعادلطریق هر شخصیت در هر لحظه در یک وضعیت تعادلی قرار دارد. تنشهرکند. اما بهاز تعادل ایجاد می

 تعادل به معنای پراکندگیِ کامل نیست.  کنند. یعنی وضعیت تعادلیِ شخصیت به معنای انسجام کامل و عدمهای تازه میایجاد تنش

 پردازی را بر همین سیاق با استفاده از مفاهیم پایۀ سخن کمپوزیسیونی شرح و بسط دهیم. حال فرض کنید کل مبحث شخصیت و شخصیت

 

 مثابه خوانشمانند طراحی رمزگان، فهم شخصیت بهپردازی بهمثابه متن، شخصیتشخصیت به -2-8-2

های  های نشانگانی و لایهشناسی و نسبت نشانه و رمز و رمزگان و متن و نظامهایی مفصل و تخصصی در مباحث نشانهزمینهاین مبحث نیاز به پیش
ها در فروپاشیِ دوگانۀ مفهومیِ درون/بیرون  های بافتی/روانیِ شخصیتهای یک روایت در موضع لایه. تمامیِ داده1گونه دارد نشانگانیِ یک متن روایت

می نشانه  به  مبدل  روایت،  یک  نشانهدر  دادهشوند.  تا مجموعۀ  روایت  متن  سایر محسوسات  و  اصوات  و  تصاویر  و  واژگان  سط   از  های جهان  هایی 
)به روایت  از  منتج  نظام شخصیتداستانِ  البته صحنهمثابه  و  قابلپردازی(  اجزای  تمام  با  کلها  سط   درنهایت  و  یک  دریافتشان  ساختار  کل  بودگیِ 

 روایت. 

شخصیتنشانه )نظام  خاص  رمزگانی  تحت  که  کردههایی  کلی  متن  یک  ایجاد  زبانپردازی(  برخی  در  که  باشید  داشته  درنظر  شخصیت  اند.  واژۀ  ها 
بودگیِ خود، یک نشانۀ کلان با غلبۀ وجه نمادینش انگاشته مترادف نماد نیز استفاده شده است. یعنی هر شخصیت متنی است قابل خوانش که در کل

 شده است.  
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های ممکن اما غایب(  نشینی )در غیاب دیگرویژگیها در یک روایت را در محور جانشینی و همهای نمودیافتۀ یک شخصیتتوان ویژگیمنظر میایناز
نشانهزنجیره از  آنای  کمپوزیسیون  که  دانست  موجود  شخصیتهای  که  شخصیتی  متن  است.  شده  متن  یک  شخصیتها  متن  شده،  های  پردازی 

شخصیت نظام  در  سلسلهمجتمع  همچون  نیز  و...  روایی  واقعیت  روایت،  بافتِ  متن  روایت،  یک  متن  روایت،  یک  درونهپردازی  متون  از  و مراتبی  ای 
 فهم خواهند بود. بالادستی در روابط بینامتنی قابل

نشانه خوانش  منظر  این  از  شخصیت  نشانهفهم  درونیِ  تاویل  به  نیل  با  است  روایت  نشانههای  بیرونیِ  تاویل  و  شخصیت  بیرونیِ  درونیِ  های  های 
تافتیِ این دو تاویل در یک خوانشگر واحد در بافت  شخصیت. تاویل موقعیت ازطریق شخصیت و تاویل شخصیت ازطریق موقعیت و فهم روایت از هم

 خاص او. نتیجه، یک داستان خواهد بود. 

 

 پردازیزبانمانند  پردازی بهشخصیت زبان و مثابه شخصیت به -2-8-3

  شناسی های صرف و نحو و آواشناسی و واجچارچوب حوزهدر    بایددارد و    زبانشناسیهایی مفصل و تخصصی در مباحث  زمینهاین مبحث نیاز به پیش
بی پذیرد.  حیطهصورت  به  ورود  با  حاصل  زبانشناختیِ  نتایج  جامعهشک  مسیر  از  و  زبان  کاربردشناسیِ  روانهای  و  زبان  و شناسیِ  زبان  شناسیِ 

پردازیِ یک روایت منجر شود. این حیطه را  توجه در شخصیت و نظام شخصیتهایی جالبها یا طراحیتواند به تحلیلشناسیِ زبان و منطق میعصب
مثابه سخن، محدود به زبان مثابه متن( درنظر گرفت. آنجا شخصیت بهباید متفاوت از حوزۀ معناشناسیِ صرف و همچنین پیشنهاد قبلی )شخصیت به

پردازانه تحلیل خواهد شد. در این پیشنهاد اما شخصیت در سخن های شخصیتهایش همچون نشانهنبوده و تمامیِ حالات و حرکات و کنش و واکنش
 او)درصورت وجود( فهم شده و تمرکز کامل بر زبان است. 

کمپلکس با  زبان  نسبت  او،  موقعیت  و  زبان  نسبت  او،  بدن  و  شخصیت  زبان  و   نسبت  نمادین  و  تیپیکال  وجوه  با  زبان  نسبت  نیاز/خواست/میل، 
های زبانی و...  های زبانی و ناتوانیهای زبانی، تواناییفرد، نسبت زبان شخصیت و منظور او)نسبت دال تولیدی به مدلول احتمالی(، سوگیریمنحصربه

 توانند از این منظر مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرند. نیز می
 

 پردازی برمبنای مفاهیم کلان سوژه و ابژه شخصیت و شخصیت -2-8-4



76 
 

 

 (  1404  تابستان   -  دو و سی شمارۀ    -هشتم داستان شیراز )سال    -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

  4و هوسرلی  3، هگلی 2، کانتی 1تواند در پرتو مفاهیم سوژه و ابژۀ دکارتی هایی مفصل و تخصصی در مباحث فلسفه دارد و میزمینهاین مبحث نیاز به پیش
 اهمیتی یابد. توجه و حائزو دیگر اندیشمندان فلسفه بسط قابل

 

اول( و  شخصیت و شخصیت  -2-8-5 )توپولوژی  ناخودآگاه  و  برمبنای مفاهیم کلان خودآگاه  ایگو و سوپرایگو  پردازی  و  اید 
 های شخصیتی)توپولوژی دوم( و سه ساحت روان شخصیت )خیالی و نمادین و امر واقع(؛ و پوزیشن

پیش به  نیاز  نیز  مبحث  روانزمینهاین  مباحث  در  تخصصی  و  مفصل  روانهایی  و  و میشناسی  دارد  گاه  کاوی  ناخودآ و  گاه  خودآ مفاهیم  پرتو  در  تواند 
فروید  دوم(  )توپولوژی  ایگو  سوپر  و  ایگو  و  اید  و  اول(  لکان   5)توپولوژی  واقع(  امر  و  نمادین  و  )خیالی  روان شخصیت  سه ساحت  یا  یا    6و  مواضع  یا  و 

توجه و کاوی، بسط قابلشناسی و حیطۀ اندیشگانیِ و روانپردازان دانش روان و مواردی دیگر از اندیشمندان و نظریه  7های شخصیتیِ کلاین پوزیشن
 اهمیتی یابد. حائز

 

 

 

 

 

 

 
1 - Rene Descartes (1956-1650) 
2 - Immanuel Kant (1724-1804) 
3 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
4 - Edmund Husserl (1859-1938) 
5 - Sigmund Freud (1856-1939) 
6 - Jacques Marie Lacan (1901-1981) 
7 - Melanie Reizes Klein (1882-1960) 
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 ادبیات داستانی
  تحلیل و نقد و مقالات پژوهشی

the sex appeal of a criminal's butt 

 

 

  تا زاکانی گرسنگیِ  و  حیرت از و سندی بودن  مقروض تا  سعدی  هزلیات از) ایران  معاصر  ادبیات در هذیان عمدی  تولید
 (خادم خامِ  قلتبان

 جمالویی  نوری سپیده

 

 است  کار در هذیان هم اندکی  است  کار در بیان و تقریر گرچه
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 بهذیان؟ الیس  بالهزل؟ هو  ما و

 کفاار، محااال، دروغ، معااادل را هاازل سااو یااک در. خوریمبرمی ایارزنده و ارجمند واژگان به خاقانی تا ترمذی از و ناصرخسرو تا دهخدا از  هزل  تعریو  در
 معناای نااه) نشااود اراده آن معنااای لفااو از کااه سااخنی و کااردن لقب کردن، عیب خندیدن، کسی بر خلاف، لاغ، مزخرف،  بیهوده،  و  سخو  شعر  فحش،
 هاازل. دانناادمی جاادّ  متضاااد را آن. فروریاازد  رخ  ز  آباات  هاازل:  آبروباار  گاااه  حتاای  و  دانناادمی  روان  آفاات  را  هاازل  درنهایاات  و(  مجااازی  معناای  نااه  و  حقیقی
 هاازل خوانناادۀ بااه و دانناادمی تعلاایم را آن کااه سعدی و  مولوی  چون  شاعرانی  هستند  سو  دیگر  در.  کرد  تلو  آن  با  را  خود  اوقات  نباید  و  است  تراش دشمن
 و مانااد آن در نباید که دارد ظاهری ،ناصرخسرو و  ترمذی  برخلاف  شاعران  از  دسته  این  باور  به  هزل.  جدّ   مقابلِ   نه  و  بگیرد  جدّ   به  را  آن  که  کنندمی  توصیه

 .کرد  گذر آن  در نهفته  معنای و  باطن به  ظاهرش   از  باید

 عاقلان پیش است جدّ  هاهزل هازلان  پیش است هزل  جدی هر

 آزردن و جنااگ اعاالان حتاای و گیریانتقام یا خود از دفاع منظوربه دیگری سویبه ایواژه یا شیء پرتاب برای که دانندمی  شبیه  فلاخن  به  را  هزل  گاهی
 در. دارد خااود در سیاساای شاادتبه انتقااادی همااواره خااود سااخیو و اهمیااتبی و نیشااخندآلود و آمیزطعنااه ظاااهرِ  رغمبااه هاازل. رودماای کااار به  دیگری
 خااواهممی. هنااربی و فرهنااگبی و کشآدم و ریاکار ایجامعه  تابوهای  و  خرافه  و  ورسومآداب  و  باورها  به  است  ایحمله  خود  انتقادی  حالت  ترینحداقلی

 خاصاای رواناای حالاات هااذیان. کاانم ماارور نیااز را هااذیان از موجود هایتعریو ناچارم خود منظور نشاندن کرسی به  برای.  بدانم  هذیان  بزرگِ   نیای  را  هزل
 ساارطان از ناشاای پااارگی اثر در مغزش  هایرگ آنکه ازپیش اندکی  مادرم:  دهدمی  رخ  مغز  شیمیایی  وانفعالاتفعل  خلال  در  بیماران  از  برخی  در  که  است
 باااوری را هااذیان. آورد زبااان باار حالت و زمینه و ساعت و روز آن با ربطبی را سخنانی که معنی این به. افتاد گوییهذیان به ببرند، کما به  را  او  مزمن  خونی

 را واژه ایاان دارم قصااد من. است بررسیقابل پزشکی علم در منظر  این  از  هذیان.  کنندمی  تعریو  نیست،  هماهنگ  فرهنگی  زمینۀ  و  هوش   با  که  دروغین
 ماان ازپاایش. گیااردمی کااار بااه را واژه ایاان کااه نیسااتم کااس نخسااتین من البته کنم؛ بازتعریو و بیاورم ادبیات ساحت به و بگیرم قرض  پزشکی  ساحت  از

 شااعر ساااده دیگاار خااواهممی»: گویاادمی مصاااحبه از جااایی در او. اساات خوانااده هااذیان را یاییؤر و براهنی شعر ایسنا با ایمصاحبه در لنگرودی  شمس
 اصاالاً  و دارم ماارض ماان کااه بگااویم و بیندازم راه هیاهو دیگر بار  ایشان  میل  رغمعلی  خواهممی  پوزش   عرض  با  نیز  من  «.امشده  خسته  هذیان  از.  بگویم
 شعر دادن قرار. پیچیده شعر نه دهد،می قرار  هذیانی  شعر  برابر  در  را  ساده  شعر  لنگرودی  شمس.  بخشید  باید  او  بر  و  آیدمی  بیرون  مریض  دهان  از  هذیان

 پااس رسااد؛می نظاار بااه پیچیده اندازیغلط شکلبه سادگی فر  از. پیچیده نه باشد،  دشوار  باید  نگره  این  از  هذیان.  است  خوبی  کلید  هذیان  برابر  در  ساده
 نااوع ماان امااا نیساات؛ دلیاالبی و معناایبی دشااواری جااز چیاازی  پیچیاادگی  این  ،گرفت  اشتباه  نویسساده  بزرگِ   شاعران  پیچیدگی  با  نباید  را  پیچیدگی  این
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 نوشااتاری شااکل نظر از که هذیانی. است گرفته کار به ساهابوغوغ کتاب در را آن هدایت صادق که شناسممی فارسی ادبیات در نیز را هذیان از  دیگری
 و هاریشااه کااه ساااهابوغوغ هایهااذیان. نمایاادمی دشااوار که طلبدمی جسارتی سادگی از حد این اما است؛ ساده نهایتبی انگیزیخیال حتی و  زبانی  و

 آسااانیبه تااوانمی نیسااتند؛ فهمغیرقاباال کلمااه معناایِ  نخسااتین در گرفاات،  سااراغ  زاکااانی  عبیااد  و  سعدی  هزلیات  برخی  در  شودمی  را  آن  هایسرچشمه
 ازپااس و خواناادمی لامااارتین و هوگااو ویکتااور و ریاازدمی اشک روز و شب اش معشوقه دوری از که است عاشق جوانی  ماجرای  پاع   ئشغ  غزیۀ  که  دریافت

 پیرنااگ فهمیاادن! شااودمی دچااار مقاربتی مرضی به آغوشیهم ازپس و  کندمی  آغوشیهم  کرد،  ردوبدل  او  با  نامربو   حرف  مشتی  و  دید  را  معشوقه  آنکه
 وقاات اینویساانده اینکااه دلیاال ببرم پی که بود سخت من برای. نمایدمی دشوار بسیار هاغزیه این از هدایت منظور دریافتن اما .وجههیچبه  است؟  سخت

 پایااان بااه گاازاره ایاان بااا کااه کناادمی ایغزیااه نوشااتن صاارف( بنویسااد است توانستهمی  هدایت  که  چیزهایی  همان)  دیگر  چیزهای  نوشتن  جایبه  را  خود
 !ورجه  هی ورجه  هی  ورجه  هی  معالجه،  از  گذشته  کارت  که چون  دعا، بگیر  دعانویس از برو دوا،  با  شهنمی درد  این چارۀ  متأسفانه:  چیست  رسد،می

 امااا( اساات سعدی و زاکانی هزلیات داروام که) زندمی اینوآورانه و شجاعانه کار چنین نوشتن  به  دست  هدایت  که  است  سبعه  ادبای  به  پاسخ  در  صدالبته
 علااوی باازرگ یااا یوشاایج یااا هاادایت. اوساات کار چگونگی متوجه همچنین بلکه شود؛نمی چرایی متوجه فقط او هایهذیان خاص دشواریِ  این  همچنین

 امااا توانسااتند؛می خااوب هاام  خیلی  شوند؟  سبعه  ادبای  به  اعتراض  کار  به  دست  جدی  اما  تند  انتقادی  متن  چند  نوشتن  با(  خواستندمی  اگر)  توانستندنمی
 جسااورانه کاااری که ساهابوغوغ در هدایت صادق. برگزینند لوح در ثبت جایبه را( فلاخن  پرتاب)  راه  این  دیگر  هایراه  میان  از  گیرندمی  تصمیم  آنان

 دسااترس  در روزگااارش  بافاات در کااه روایاای و اخلاقاای امکانااات همااۀ باار او. کندمی  تخطی  ویرایشی  و  دستوری  و  نگارشی  اصول  همۀ  از  است،  نظیربی  و
 همااۀ و کشاادمی را هاغزیااه خااوب هایشخصاایت همااۀ تقریباااً  و زناادمی باااز ساار هاااروایت بناادیپایان در مرسااوم اخلاقی نتایج از و بنددمی  چشم  است،

: گویاادمی خبرنگااار بااه پاسخ در است، برده هنگفتی پول  که  جوانی  «لاتار  برندۀ»  غزیۀ  در  نمونه  برای.  رساندمی  عرش   به  را  ناسودمند  و  بد  هایشخصیت
 «.اساات باادی نیکی سزای اند،گفته ما پیران که چنان: »دیگر جای در و «.حدقه از درآد  هاگداگشنه  چشم  تا  صدقه،  نه  دممی  خیرات  نه  را  دینارش   یک»
کنده او نثر!« زهرمار خندید؟می چرا: »دیگری بندیپایان  در  یا  در کااه ایشاایوه بااه نه اما است؛ عربی و روسی و فرانسوی و انگلیسی محلبی واژگان از آ

 کااه اساات این زبانی هایآمیزش  این از مولانا  هدف!  یونانی  به  یکی  آن  و  ترکی  به  دیگری  و  فارسی  به  مصرعی  عربی،  به  بیتی:  داریم  سراغ  شمس  دیوان
 ماننااد را کلامااش او. هاسااتماندگیعقب و هاااتفاوت کااردن مؤکااد و افکنیتفرقااه جهاات در  و  باارعکس  کاااملاً   امااا  هدایت  هدف.  استیم  یکی  همه  بگوید

 و ناادارد ابااایی املایاای هااایغلط نوشتن از. آورددرمی را شاعر ادای فقط او. کندنمی رعایت  را  عروضی  هایوزن  از  یکهیچ  اما  است؛  کرده  مقفّا  شاعران
 بااه بگذارید. رسیدم خوبی جای به. نویسدمی موسوف را موصوف و سفهه را صفحه و مرسیه را مرثیه  و  داسطان  را  داستان  و  پامیل  را  فامیل  و  قسّه  را  قصه

 کااه کناادمی وانمااود نویساانده و شاعر. دهدمی رخ تمارض همین مشابه چیزی  عمدی  گوییهذیان  در.  آورددرمی  را  شاعر  ادای  فقط  او.  بازگردم  گزاره  این
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 هااذیان تولیااد در واقااع در! اساات خااویش زمانااۀ فاارد هشاایارترین گفاات تااوانمی حتاای و است هشیار کاملاً  که است درحالی این و است ناخوش  یا  خواب
 شااعر صاانایع شاااعری، طبااع کااه یاباادمی را اجااازه ایاان کااه است قالب این در و زندمی بیماری یا  خواب  الواطی،  احوالی،ناخوش   به  را  خود  هدایت  ،عمدی

 کلمااه یااک در و عامااه دانش ،خرافات ،بدیهیات خویش، معاصر محافل نقل و رایج هاینظریه ،اخلاقی هایگیرینتیجه خویش، زمانۀ ادبی آثار  فارسی،
. کناادمی ماننااد گیریجفاات و تولیاادمثل بااه را آن و نامدمی «ترشحات» را ادبا آثار او.« بود فلکسنر میکروب خیلی نبود یکی بود یکی: »کند  مسخره  را  مُد

 گرایاایاخلاق و مااذهبی باورهااای و عشق) اش زمانه دارپرطرف مضامین و ادبیات و هنر متوجه است، لودگی و  قهقهه  با  همراه  خشمی  که  هدایت  هذیان
 درآماادنِ  بااا هاادایت. ناماادمی( آخوناادex و تقلیدچی شاعر پرداز،حاشیه پشه،) ادبیات  مزاحمان  را  ادبا  این  او.  است(  هنرمندانهشبه  گراییفضیلت  و  پایهبی

 ایدیگااری جلااد در کاارده، مجاااز خااود باارای را گوییهااذیان ایاان بااودن، خااواب بااه تظاااهر بااا و( شناساایممی را آن  همه  ما  که)  خود  جدّی  جلد  از  موقتی
 ایاان بااه هاااآن بیااان امکان دیگری قالب هیچ در که کندمی تکرار را  لاطائلاتی  و  خزعبلات  هاآن  زبان  از  و  اوست  تند  انتقاد  و  تمسخر  مورد  که  رودفرومی
 و ظاااهربزرگ هایموضااوع. کشدمی صلابه به را خود زمان مترجمان و  فلاسفهشبه  و  گرایاناخلاق  و  محققان  و  تاریخ  پژوهشگران  او.  ندارد  وجود  شکل

 نیااز را خااود مخاطااب او. خنااددمی همااه ریااش بااه و کندمی رسوا را بشریت عالم  اخلاقی  شئون  و  جامعه  در  عصمت  اهمیت  اجتماعی،  مصل   باطن،پوچ
 آنکااه شااگفت و داناادمی «معرفاات و تمدن مزایای از معاف و تربیتبی و سوادبی» و  «خر  ذوقبی  مردم»  و  «کالانعام  عوام»  را  هاآن  و  گذاردنمی  نصیببی

 باارای متقدمان شهرت کمک به. اندربوده را آن سود و پیموده را راه همین امروز مشاهیر چگونه ببین» :دچاریم آن به نیز امروز  که  بیندمی  پیش  را  چیزی
 ادیااب لقااب عاقباات و گیرناادنمی هاایچ  بااه  را  ایشااان  شمرده،  بالاتر  هم  خویش  استادان  از  را  خود  خردهخرده  چندین  ازپس  و  اندآورده  دست  به  اسمی  خود

 باارای حکایاات ایاان راسااتیبه «.نمایناادمی مااادی هایاستفاده و بندندمی خود دمب به را هنرمند فیلسوف و پرورادب فرزند یگانه و شهیر دانشمند و  اریب
 لقااب خودخودبااه اجتماااعی رسااانپیام هایشاابکه دیگاار و تلگاارام و اینستاگرام و مجازی  فضاهای  در  که  شناسیدمی  را  نفر  چند  دارد؟  چه  امروز  مخاطب
. نویساادمی را خااود روزهااای فقط بلکه بیند؛نمی را امروز او.  کندمی  هدایت  آنچه  است  انگیزشگفت  دهند؟می  چه  و  چه  و  پژوهشگر  و  دانشمند  و  فیلسوف

 هاارکس و کناادمی تراشاایدشمن خود معاصر و دروههم امتیازانصاحب از و تازدمی خود زمانۀ  دانشمندشبه  ادبای  به  فقط  ،کندنمی  انتقاد  شما  و  من  از  او
. اساات برداشااته پرده هادوران همۀ در جنایت از بردارد، پرده جنایت یک از که کسی. است خویش زمانۀ فرزند بزند، ایشجاعانه افشاگریِ   چنین  به  دست

 و گوناااگون هایلهجااه کااردن ریشااخند نیساات ساااده. باادانیم ساده را هاآن داریم دوست ما گرچه اند؛پیچیده و دشوار  او  عمدی  هایهذیان  منظر  این  از
 ادبیااات ریزخااون و پرخطاار پهنااۀ در تراشاایدن دشاامن نیساات  ساااده  و  دیگر  هایدین  و  نژادها  تمسخر  و  شدهتثبیت  باورهای  و  فرهنگی  و  هنری  تعصبات
 !بیاور  مانندش   توانیمی  اگر  گویدمی و  طلبدمی  مبارزه به قرآن  آسمانی  کتاب رسم به را  مخاطب  ساهابوغوغ  از  بخشی در. ایران  داستانی



 

 

 (  1404تابستان    -ودو  شمارۀ سی   -داستان شیراز )سال هشتم   -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

 رضااا و خااادم مجیااد هایهااذیانمجموعه) دیگااری کتاااب  در  خواهیمبااارزه  و  ادعااا  این.  نبود  ساهابوغوغ  در  که  این.  شدم  دچار  هذیان  به  نیز  من  گویی
 کااه زاکااانی همچااون و اناادگرفته هدف را دیگری سبعۀ گروه و اندسربرآورده دیگری مأجوج و یأجوج که جایی.  بود  گرسنگی  تا  حیرت  از  نام  به(  زادهبهاری

 قاارض نشااینهم شااب و روز کااه عبیااد همچااون نیز هاآن. کنندمی معرفی گرسنه و زدهحیرت را خود گدا، و ناپارسا و بینوا و دریوزه و نامدمی قلندر  را  خود
 وتاااتک از را هاااآن کردنشااان، ریشااخند ضاامن و کرده قرض را هاییمضمون و هاپیرنگ و واژگان غیرفارسی  و  فارسی  هایروایت  و  هامتن  دیگر  از  است،

 و هااار حیاارتِ   ایدئوپراگماتولوژیساات،)  اساات  کااار  دسااتور  در  خاصاای  مفهوم  نه  کارند  اساس   و  اصل  واژگان  نه  ،هاتراشیواژه  رغمعلی  نیز  اینجا.  اندانداخته
 قااانون  حاااقو،  چرق،  قط،  کد  حکیم،  چامثکو  آبادی،  استفانو  سرهنگ  ایالتی،  مدنی  گونۀمدرنفوق  پیشاکلاسیک  جامعۀ  شده،گذاریمین  سقو  وفادار،

 تلااخ هزارۀ هرو، سندروم حسنم، مشدی گاو من نیستم ببر  من  گوجه،رب  آلن  توالت،  سنگ  به  دهانبهدهان  تنفس  له،  می  کره،  جلدی  استعمال  هرویّت،
 قباای ، سااکتۀ و وقاای  سااکتۀ و ملاای  سااکتۀ صاانعت الشاااعر،سرقت صاانعت کبااابتی، قااد ساامتک ماان  جیگرکاای  غلاغااه،  متامااادول،  ساابز،  بیسکوییت

 کااولر،  تسااتی  گاارف  تئااوری  المتن،علاای  الحاشاایهاستقبال  بطنیااۀ  صاانعت  الحواشاای،تقسیم  بطنیۀ  ذوحاشیتین،  بطنیۀ  صنعت  عنیو،  تکرار  الاه،لاالاهل
 الازونواجااب  القحپایااه،توابع  قماای،  شاالغمی  دیااوان  الغصااون،هفوات  نومچااه،  حااال  بااه  وای  غزیااۀ  ساااندویچ،  تئااوری  ارسطاطالیس،  مفلاتون،  افلاطون

 کااار در پیااامی .(ناادهیمی نااور و  آفتااابی  خورد،  خواهم  نمد  و  جاروب  و  زیلوچه  فردا  خوردم  دیگ  و  حصیر  امروز  مورکوروجیه،  الیأجوجیه،طیعوریه  ها،کاری
 همااۀ در ،دارد وجااود ایساابعه  گااروه.  اساات  میااان  در  فرهنگاای  و  سیاساای  و  انتقااادآمیز  شدتبه  پیامی  آنکه  طرفه  و  نیست  کار  در  پیامی  آنکه  جزبه  نیست
 هااایدال ساااختن و احماادآل مررساا  ماار ر هجااو و مکافااات و لبنیااات  و  مااایونز  سااس  همااهاین  اما  ندارم؛  خبر  هاآن  همۀ  چندوچون  از  من  گرچه.  دوران

 فضااایی بااه پاسااخ در بایااد شااکبی ندارنااد، ماادلولی هاایچ تقریباااً  دهنااد،می ارجاااع مبهماای و شماربی هایمدلول به که  خاطراینبه  دقیقاً   که  ایسرگشته
 کااه هااایییوزپلنگ یاااد به را مخاطب تواندنمی  چگونه  «دوندمی  من  دنبالبه  که  هاییسوسک».  باشد  شده  ساخته  انتقادناپذیر  و  حاکم  اصول  و  شدهتثبیت

 منتفااذ یااا اساات منتقااد یااا اساات مااأمور یااا است داستان یک شخصیت  آیا  نیست  روشن  که  «هرو  هرناندز  لوییس»  همچون  دالی  بیندازد؟  اند،دویده  من  با
 و اساات زنااده اساات، خطرناع  است، بزرگ  است،  هروئین  کاشو  است،  موزه  توی  یادبودش   باشند،  او  شبیه  خواهندمی  همه  ترسند،می  او  از  همه  و  است

 مرسااوم قااوانین برابر در تند انتقادی عنوانبه را آن باید مجموعه این هایداستان در هاراوی گوییهذیان رغمعلی.  گذردمی  مرگش  از  هاسال  حالدرعین
 ایاان دانمنماای. مجیااد را یککاادام و نوشااته رضااا را داستان کدام که  دانمنمی.  دانست  دو  این  روزگارِ هم  نویسیداستان  فضای  بر  حاکم  معیارهای  و  روایی
 خااورده آن باار نفاار دو نااام و نوشااته را آن نفاار یااک فقااط یا( است نویسنده دو وجود مدعی نیز ساهابوغوغ که طورهمان) اندنوشته نفر دو  اصلاً   را  کتاب
 !برازجانی  سمیه و  مؤمنی  سندی: زن دو  یا  اندنوشته  مرد دو را  کتاب  این آیا  اصلاً  که  دانمنمی و است
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 کنیمماای تقاادیم دودسااتی دوسااتی و احترام کمال با را مستطاب کتاب این ما  گرامی،  و  معظم  خوانندگان  ای  که  خوانیممی  ساهابوغوغ  نومچۀتغدیم  در
 و یااأجوج آنجااا. بخشاادمی برازجااانی سمیه و مؤمنی سندی  به  را  کتاب  ه،نامتقدیم  نیز  گرسنگی  تا  حیرت  از  کتاب  ابتدای  در.  مأجوج  و  یأجوج:  خودمون  به

گاهی آن  از که دیگری و است  هدایت  مأجوج  چطور؟  اینجا.  نداریم  آ

 با دشمنی و دوره همان شدۀمنسوخ و کهنه  نظری  مباحث  و  جریان  بازانهلج  ،رایج  نوشتار  شکل  و  زبان  نظام  به  وفاداری  عدم  و  املایی  هایغلط  این  همۀ
 غااالبی گفتمااان علیااه او. ناادارد ماارض شااکبی گیاارد،می کااار بااه غلط املای با را واژه همهاین هدایت صادق اگر. کندمی گذارینشانه را غالب  گفتمان
 نظااام ازجملااه دیگاار  روایاای  هاااینظام  اساات  مایاال  و  دهاادمی  اهمیاات  آمیاازاغراق  و  هرچیاازی  از  باایش  نویسیانشا  و  نویسیدرست  به  که  کندمی  مقاومت

 شاادۀتثبیت اماار براباار در هاادایت صااادق. کناادمی شنا جریانش برخلاف دقیقاً  هدایت صادق که رودی ،کند  قربانی  زبان  نظام  پای  به  را  پردازیشخصیت
 وجااود دلاایلش چیساات؟ دلاایلش دانیاادمی. خااوریمبرنمی املایاای غلط  از  حجم  این  به  گرسنگی  تا  حیرت  از  کتاب  در.  ایستدمی  شدهفرض  خوب  و  درست
گاه  و  ساهابوغوغ  نام  به  کتابی  و هاازل ،فلاخاان جاادّی لااوح جایبااه کاارد وادار را هاادایت کااه امری. است دراز سالیان طی در مخاطب رفتۀرفته  شدن  آ

 املایاای غلااط بااا را اش نوشااته همااۀ ،داسااتان سوادِ بی شخصیتِ  که ندارد ایرادی تنهانه که دانیممی  امروز.  است  بدیهیات  از  امروز  اندازد،  کار  به  را  هذیان
 را ازخودبیگااانگی از دیگااری نااوع گرساانگی تااا حیاارت از. اساات نبوده چنین هدایت زمان در. رسدمی  نظر  به  ضروری  امری  موضوع  این  حتی  که  بنویسد،

 اباازاری و اساات بوده ایران ادبی محافل نقل گویا که اندازدمی براتیگان یاد به را ما) مایونز سس آلودهذیان تمسخر به دست که آنجا  ،کندمی  گذارینشانه
 ایااراد هاادایت بااه کساای اگاار. زناادمی ماااردوش  ضااحاع  داستان مانند ایران کهن  ادبیات  و  روس   ادبیات  و(  میهنی  عمدتاً   و  دیگر  صداهای  سرکوب  برای

 مؤکااد و گذارینشااانه مااتن سراساار در را خااود مقاوماات و بااازیلج ساااکن نونِ  به هاتنوین همۀ تبدیل با هدایت نوشتی،  عمدتن  را  عمدتاً   چرا  که  گرفتهمی
 داستایفسااکی  بخوانیااد،  فردوساای  برویااد  گفتااه  گرساانگی  تااا  حیرت  از  نویسندگان  یا  نویسنده  به  کسی  شاید.  عجالتن  مخصوصن،  فعلن،  اساسن،:  کندمی

 ادبااای فرویاادزدگی دربااارۀ هاییحاادس  هاادایت متناای هاینشااانه روی از تااوانمی کااه طورهمان) بگیرید یاد احمدآل از و ببینید را نجدی زبان و  بخوانید
 .(مکافات و  لبنیات  بندیِ پایان)  ایدآمده بیرون  گوگول  شنل زیر  از هم  شما آیا:  دید  توانمی  نیز را  هاتوصیه  از  دستاین  نتیجۀ(.  زد سبعه

 شااوند؛می روایی هاینظام همۀ کردن مخدوش  کار به دست بینندهخواب  دو  یا  هذیانی  بیمار  دو  جلد  در  فرورفتن  با  نویسندگان  یا  نویسنده  نیز  کتاب  این  در
 چراکه

 معذور   هزل  و محال  به باشد خفته زانکه محال گویمی
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 کااوار، کااازرون، هایشهرسااتان محتاارم اهااالی: کنیااد توجااه «مدرسااه ماادیر از هایییادداشاات» و «باد در کنندمی رها» در مکان نظام کردن مخدوش   به
 .هامکان  وارِ هذیان  آمیزیهمبه ؛...گودعربان و  توکیو  سیدنی،  مرودشت،  خرامه،

 پااولِ  واحااد ناگهااان هسااتیم، رویاادادهایی شاااهد آخاار جهااانی جنااگ ازپس سال چهارهزار که  تخیلیعلمی  داستانی  در  که  آنجا:  زمان  نظام  در  اغتشاش 
 .داستان  جهان زمان  نظام  رمزگان  در نه  شود،می  رمزگشاییقابل ایران  امروز  خوانندۀ  رمزگان در تومن  میلیون

 خااوردمی هاام باار چیزهمه دارد، وجود( عادت بخوانید) عمومی توافقی سرش  بر که ایشدهشناخته و مرسوم زمانمندی و علّیت از تخطی  با  نیز  پیرنگ  در
. اساات مرسوم دید زاویۀ راوی هاینظام از عدول نیز روایت یک در هاراوی بودن نامعلوم و تعدّد. کرد یاد آن از نتوان دیگری واژۀ با  هذیان  جزبه  که  آنجا  تا

 .کندمی  نفی و نقض را آن  بعدی گزارۀ  درنگبی و  شودمی  نوشته  ایگزاره که  معنی  این به مکرر  نقض و  پیاپی  نفی

 وزیر و میر  و شاه ز ندارم بهره هیچ که خویش  نامساعد بخت از امبمانده عجب

 مگیر  شعر و مگیر فصاحت  و مگیر  هنر کمتر  امکه از  قلّاشی و رندی و فسق به

 یا

 است کامل و دانا و زیرع  سخت انصاف، معالجت   در ما فاضل خواجه امروز

 است  فاضل  خواجه  عمل کاین نویس وی بر دیار  این در ببینی که ایتازه گور هر

 و

 .خفت  مستوجب ایآینه  در تصویری  تو.  مهنت  مستوجب ضعفایی  منکر  تو. ذلت  مستوجب  نمایشی  ناظر تو
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 نویساانده دو ایاان. م هجااو، ساااعه، اس : هاستتخطی دیگر از نیز ضمایر با افعال دستوری زمان نداشتن تطبیق و نگارشی علائم از بخواهیدل  استفادۀ
 چنااین تولیااد بااه دساات کااه شااوندمی بدل ادبی شیادان و هاشارلاتان به خواهند،می هاآن از سبعه ادبای که هنرمندانی از  نوع  آن  جلد  در  فرورفتن  ازپس

 شاادت از( سمیه و سندی هم شاید) رضا و  مجید.  خواندمی  چرند  و  مزخرفات  را  خود  هاینوشته  هدایت.  دانندمی  موجّه  کاملاً   را  آن  و  زنندمی  هاییهذیان
 .کنندمی تکرار  را کردن  یتقا و توهّم و  شدن  هذیان و  ولرزتب  دچار  گرسنگی

 .تخیلیعلمی و  جنایی  فانتزی، عشقی،  ژانر:  بینیممی را  گوناگون  ژانرهای  آمیختگی اثر دو  هر در  ما

 برعکس  کاملاً  بلکه  ندارد؛  منفی  گذارانۀارزش  بار  هیچ  گیرد،می  کار به اش لنگرودی آنچه  برخلاف  منظر این  از  هذیان

 است  کار در هذیان هم اندکی  است  کار در بیان و توحید گرچه

  

 مهاام و این کردن اهمیتبی به دست زمانهم واقع در دارند،می بیان هزل و هذیان قالب در را مهم امری وقتی.  است  هذیان  چیزی  با  نسبت  در  ،هذیان
 شااده، قلمااداد اهمیتبی مهم امر. رودمی شمار به افتادگیعقب و ابتذال به جنگ اعلان نوعی هذیان زیرا شود؛می مهم هذیان. کنندمی آن دادن  جلوه

 اصااول و مضااامین همۀ موقتِ ( ظاهری) سازیساده با هذیان. شود پرتاب اشخاصی یا شخص سویبه فلاخنی  است  قرار  زیرا  ؛شودمی  کشیده  سخره  به
 بااا یااا رفااتن ابتااذال جنااگ بااه ،ابتااذال با. است واقعی ابتذال علیه هشداری ممکن حالت آمیزتریناغراق  به  هاآن  کردن  معنیبی  و  کشیدن  ابتذال  به  با  و

! نیساات پااذیرتعریو واقااع در هنر: همچون بزرگ هذیانی یا باشد خودش  جای سر هنر در باید هرچیزی: چون هاییهذیان. رفتن هذیان جنگ به  هذیان
 .جنگیدمی  هذیانی  چنین  با  یاییؤر  یدالله  شاید

 از هایشخصاایت. اناادمرتیکه و زنیکااه و خوشاابخت  قماربااازِ   و  قلّاباای  پزشک  و  دماغ  موی  و  کردهتوبه  میکروبِ   ساهابوغوغ  هایهذیان  هایشخصیت
 آورد،ماایدر بااال امااا کند خودکشی خواهدمی که شخصی کند،می مایونز سس و حیرت احساس  هایششقیقه در که کسی ترتیببه نیز گرسنگی  تا  حیرت

 لطااا    هایشخصیت.  دیگرند  هذیانی  شخصیت  مشتی  و  راسکلنیکو  رومانوویچ  رادیون  عجیب،  مکانی  و  زمان  در  عجیب  هاییشخصیت  مدرسه،  مدیر
 !اندمعلوم  که هم  عبید الاشراف  اخلاق و
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 خواهااد کاام چیاازی یادداشاات این اما آمیختم؛ یکدیگر به هدایت تا عبید از و سندی تا سعدی از را  هانمونه  همۀ  و  شدم  دچار  گوییهذیان  به  نیز  من  گویی
د کااه مبتااذلی نوشااتار از پیااروی در  نویسندگان  از  برخی  اینکه.  نکنم  اشاره  نیز  دیگر  نکتۀ  یک  به  اگر  داشت  اصاالن را اصاالاً  و طبیعااتن را طبیعتاااً  شااده، مااُ

 خااود زمانااۀ در هریااک شاااعران و نویسااندگان ایاان. ندارد اند،کرده سعدی و زاکانی عبید رضا، و مجید هدایت، که  کاری  به  ربطی  هیچ  مطلقاً   نویسند،می
د برابر در آنان. اندگذاشته( چاه بخوانید) راه این و کار این سر بر را خود مال و جان گاه حتی و داده خرج به  نظیربی  جسارتی . اناادکرده ایسااتادگی زمانااه مااُ

 دخترکااان و پساارکان و  هاجوجااه  و  ساابعه  ادبااای  ایاان  از  بساایاری  و  خواهاادمی  نهایااتبی  جسااارتی  کااه  کاااری  ،اناادزده  هااذیان  عماادی  تولید  به  دست  آنان
 شااما آ، در بااه خود امن حاشیۀ از بده خرج به جسارت اندکی شما. خبریمبی عبید گورخانۀ محل از ما گفت آنان به باید.  اندبهرهبی  آن  از  امروز  هنرمندِ شبه
 زمانااۀ هاینفیساای سعید و هابراتیگان و هاداستایفسکی و بخوان رجز خودشان خاص نام با اشخاص علیه شما بخوان، نرّاد و خوارشراب و دریوزه را  خود
 قااول به. نیستیم بخیل که ما. کن بدل ساکن نون به را تنوین خواهدمی دلت  هرچقدر  وقتآن  بزن،  ربعه  جمع  یک  شما  کن،  خشک  جا  بر  خشم  از  را  خود

 شاعر

 الصری   بالاسم الزّهّاد العنوا النصی   نص   قومنا یا اسمعوا

 قبی   قد قبی  قد قبی  قد خرقه    فی  مدّعی شیخاً  انّ 

 

 

 

 
  



86 
 

 

 (  1404  تابستان   -  دو و سی شمارۀ    -هشتم داستان شیراز )سال    -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

 ادبیات نمایشی و تئاتر 
 نمایشنامه  

minal's butt 

 

 

 جسمِ مذکر یک  و مرگِ  یزندگ 
 نوشتۀ فیلیپ راث برداشتی آزاد از داستان »یکی مثل همه«  

 ی آرش ربان 

 [یشنامه]نما

 

 هاشخصیت

 دختر  مرد

 مادر  زن 

 برادر  پدر 
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 دکتر  پرستار

 گورکن  دوست

 

 
 

 پوشانی دارند. ها باهم همکند که دیالوگعلامت )//( جاهایی را مشخص می •
 
 
 

بر روی  ها با شکلقسمتی از یک قبرستان قدیمی. مرده به خاع  مَ   اند. دور صندلیِ هایی نشستهصندلیوشمایل متفاوت  رد، که معلوم است او را تازه 
آید. در تمام طول نمایش مرد  شود و از بین جمعیت به جلوی صحنه میاش بلند میگذرد. مرد از روی صندلیمیاند. کمی  اند، چند نفری ایستادهسپرده

 روی صحنه است. 
 

ب مرد همگی  وقت  نگاه میهسلام،  را  ]ساعتش  دیگه  الان  می  ؛کندخیر.  متوجه  استاما  خوابیده  ساعتش  که  از ساعت    ؛شود  پس 
شه که من  اندازد.[ بله... حدوداً شونزده ساعتی میگیرد و به آن نگاهی میبرادرش، بدون اینکه او متوجه این کار شود، کمک می

م  سالگی... و در حین عمل هفتمم مُردم. آره من در طول عمرم هفت بار رفتم تو اتاق عمل! زندگی75مُردم! من دیروز توی سن  
همیشه با درد و مرض همراه بوده. تو عمل آخری بیهوشم کردن و دیگه به هوش نیومدم. به همین سادگی! شاید اگه موقعی که  

الان اینجا نبودم. بگذریم...   ،کردممن موضعی رو انتخاب می ،خوای یا عمومی هوشی موضعی مییمتخصص بیهوشی بهم گفت ب 
من دارین  شما  سن  الان  تو  میسالگی28و  درحالیم  من  بینین  مرد    75که  یک  الان  من  یعنی  ظاهری  ساله75سالمه!  با  ام 

البته   ؛گذروندنرو  شون  دن که بهترین دوران زندگیدونم چرا... شاید چون تو این دنیا آدما رو تو همون سنی قرار میساله. نمی28
 ن و قراره تا ابد توش بمونم. هام و اینجا خاکم کردرو! پس من مرده آدما  ۀنه هم

یعنی    ،آره نیست...  قدیمی  زیاد  آخه  خوبه؟  ازکارافتاده  بگم؟!...  چطور  قبرستونِ...  یک  قبرستونه.  اینجا  زدین!  حدس  درست 
  . تونن عمر یک قبرستون رو حساب کنن بگذریمحالا از اینکه چطوری می  ه. تونه داشته باشبه عمری که یک قبرستون میباتوجه
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شه که تبدیل شده به یک جای ازکارافتاده... دلیل  تره! ولی خب چند سالی میکجورایی از منم کوچی اینجا زیاد قدیمی نیست و یه
اتوبان باعث شده که این جاده  ش اصلی شه  قدیمی که از کنار این قبرستون رد می  ۀم اون اتوبانیه که از اون بالا کشیدن. اون 

دزدا و زورگیرا هم اینجا پیدا شه و  دله  ۀازکارافتاده بشه و دیگه کمتر گذر کسی به اینجا بیفته و این خلوتی باعث شده سروکل خلوت و
وفامیلا و دوست  دزدی کنن. اینه که معمولًا فک  ،ن اینجاآ هاشون میاز همون معدود آدمایی که گاهی وقتا تنها برای دیدن مرده

دو بار انجام  ذارن تا چندنفری باهم بیان اینجا و خب این کار نهایتاً سالی یکیهاشون باهم قرار میو آشناها برای سر زدن به مرده
 بشه.

من بازم  که  خواستم  دلیل  چند  به  اینا  همۀ  با  کننحالا  خاع  اینجا  قبرم    :و  سر  بیان  خواستن  اگه  که  خاطر  همون  به  اول 
بیاندسته تعریو میچون همون  ؛جمعی  براتون  که حالا  بهطور  من  زندگی  ۀانداز کنم،  تو  نمیکافی  و  تنهایی کشیدم  که  م  خوام 

اینکه اینجا یه قبرستون خانوادگیه و من    ، گردهو بیارن! دوم بازم به همون تنهایی برمیر   شونبرام تنهایی  ، ن اینجاآآدمایی که می
نمی تنهایی  احساس  مادربزرگ، عمتوش  و مادرم،  پدر  دورۀ مدرسه  ۀکنم.  از دوستان  یکی  و  مادرش[  پدرم  و  پدر  ]به  اینجان.  م 

 خواین به تماشاچیا یه سلامی بکنین؟! آقاجون... مادر... نمی

 کنند. تفاوتی به او و تماشاچیان نگاهی میبا سردی و بی  پدر و مادر
 ! یه دستی حداقل تکون بدین

 کنند. پدر و مادر تنها به نگاهی اکتفا می
می داشتم  نیست.  خوش  حالشون  زیاد  اینکه  مثل  ببخشین...  تماشاچیان[  ]به  اینجا  آقاجون؟!  اومدم  که  باری  آخرین  گفتم... 

مُردم همین وقتی  گرفتم  راستش  تصمیم  آخرتم.  خونۀ  بشه  میر   جا  بدم  قبرستون  این  از  عمرم  تموم  من  بخواین  و حتی  او  ومد 
کنن! بله!  ای باشم که اینجا رو باهاش افتتاح میچرا؟ به این دلیل ساده که قرار بود من اولین مرده  .جورایی ازش متنفر بودم یه

 کنین؟! از آقاجونم بپرسین. باور نمی

کنند.  ها دوباره به نگاهی سرد اکتفا میاما آن  ؛گیردمرد با نگاهش پدر و مادرش را به شهادت می
 شوند. همه جز او و پدر و مادر در تاریکی محو می  ،های مردتدریج و با شروع حرفبه

 
گم. ]به تماشاگران[ بهتون گفته بودم که این قبرستون عمر  خواین حرف بزنین... باشه! خودم می]به پدر و مادرش[ پس بازم نمی

حتی   اینجا  واقع  در  نداره...  کوچک  9زیادی  من  از  باعثسالی  هست!  بود.  ترم  آقاجونم  شخیص  شخص  قبرستون  این  وبانی 
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شه این حرفا! یه آدم بازاری نوکیسه بود... نه اینکه آدم بدی  حالا که دیگه جفتمون مردیم غیبت حساب نمی  ، من  راستش آقاجونِ 
به خونواده و  برعکس خیلیباشه  اتفاقاً  نه...  بود که خیلی  ش وبچهم هوای زنه  ش بدی کنه ها؟  آدمی  یه  و داشت... ولی خب 

 م بزنه. ه ورسمی بهچشمش به حرف مردم بود... بیشتر عمرش دنبال این بود که تو بازار واسه خودش اسم

 جز چند صندلی )قبر( خالی دیگر چیزی در قبرستان وجود ندارد. شوند و حالا بهتدریج در تاریکی محو میپدر و مادر هم به
م بود که یه  ه  کرد، دنبال اینتر میراه بود و شکم گندۀ خلق خدا رو گندهش بهماه محرم و رمضون سفره  ،در کنار اینکه هر سال

بزرگ ازاونجاییکار  و  رسید  ارث  بهش  قبرستون  این  زمین  تصادفاً  اینکه  تا  بکنه  اونتر  باهاش  که  بخواد  که  نداشت  پول  قدری 
کنه تبدیلش  قبرستون  به  گرفت  تصمیم  بزنه،  مدرسه  و  همون  ؛مسجد  من  اما  مرگِ  با  رو  اینجا  بود  قرار  گفتم  بهتون  که  طور 

 م از مرگ! سالگی من و اولین عملم و البته اولین تجربه9گرده به  افتتاحش کنن! و این برمی

باعث شد که نگاه من به زندگی عوض    .ایسالگی سن خیلی کمیه واسه همچین تجربه9به نظر من که   اما راستش این اتفاق 
 ولی دنیا از همون موقع واسه من خیلی جدی شد! ؛دار به نظر برسهساله خنده9یه بچۀ   ۀبشه. آره ممکنه واس

 شود. جایش تخت بیمارستان و پرستاری )که در تمام طول نمایش یک نفر است( ظاهر میهمراه با توضیحات مرد، قبرستان محو و به
 و عمل کنم. گرده به موقعی که من همراه با آقاجون و مادرم رفتیم بیمارستان تا من فتقمموضوع برمی

 شوند. مادر و سپس دکتر )که در تمام طول نمایش یک نفر است( ظاهر می و خوابد و بعد پدر مرد روی تخت می
ن شب اولین شب سخت  وصبحی عملم کنن و ااولِ و اینجا بخوابم تا صبِ  م رو کردن قرار شد من شباز اینکه کارای بستریبعد

قبلِ زندگی تا  بود.  می  م  فکر  شب  بهاون  که  شدمکردم  بزرگ  کافی  یه  ؛اندازۀ  صدقهچون  از  همه  سَ جورایی  بازار  تو  آقاجونم  ری 
و بهمی از کارای مهمشونشناختنم  اعتمادی که بهم داشتن بعضی  به من  ر   خاطر  و بهمیو  اعتمادبهسپردن  نفس خاطر همین 

م و هرچند سخت قبول  آخواد شب اینجا بمونن و من خودم از پسش برمیبه آقاجون و مادرم گفتم که نمی  ،ای که داشتم احمقانه
 اما وقتی که بالاخره رفتن فهمیدم چه گهی خوردم!  ،کردن برن

 قدر بزرگ شده.خیلی خوبه که پسرم این  پدر 

 ولی  مادر 

 دکترش اومد.   پدر 
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 کند. شود و با لحن بچگانه با مرد صحبت میدکتر ظاهر می
ببینم این آقاکوچولو حالش چطوره؟! ]مرد را همچون بچه دکتر  و عمل  کند.[ فردا صب  زود فتقتها معاینه میخب... خب... خب... 

 کنی؟ کنم تا دوباره بتونی بری سراغ فوتبال! گفتی چه پستی بازی میمی

 دفاع.  مرد

تونی  زنی رو پای رفیقات! اصلًا نگران نباش... هرچی دلت بخواد میسادی و داری تکل میم بزنی سر پستت وایه  تا چشم به دکتر 
 بازی کنی. 

 شوند. مرد در تاریکی محو میجز بهرود. سپس همه کشد و میتخت مرد را می ۀپرستار پرد
شد. اولش رفتن آقاجون و مادرم، بعدش  م بیشتر میگذشت نگرانی]رو به تماشاگران[ ولی من نگران بودم و هرچی هم بیشتر می مرد

گم. اوضاعش  و میر  متخت بغلی هوشِ فکر اینکه بتونم دوباره فوتبال بازی کنم یا نه و بعدش هم اون پسربچۀ لعنتی! پسربچۀ بی
کردن. هرچی مادرم خواست  اصلًا خوب نبود و پدر و مادرش برعکس پدر و مادر من کاملًا ازش ناامید بودن و موقع رفتن گریه می

ای خودم و نفسای سنگین  م، نشد که نشد. آخرشبی که فقط صدای نفسنو نبینم و بهش فکر نکو عوض کنه تا من اونکه اتاقم
دونستم که اون قراره بمیره و منتظر بودم تا ببینم مرگ چطوری  خورد دیگه فکر نکردن بهش غیرممکن بود. میاون به گوشم می
و بردم زیر ملافه و دنبال فتقم گشتم و وقتی دیدم ورمش  ر   کرد. این بود که دستمو بیشتر میر   ترسم  ،د! و اینآبه سراغ آدم می

م تکون خوردم دردش شروع  کولی تا یک  ؛و مرخص کنین و که من خوب شدمخوابیده خوشحال شدم و خواستم بگم که بیاین من
کم بهم ثابت کرد که من فقط توی راستۀ  م خیس کرد و کمک و یکو ترکوند و چشمامشد... اونجا بود که احساس کردم ترس بغضم

 جا برای خودش کسی بود.  م! درست مثل بابام که فقط هموناخودم آدم بزرگی ۀشده واسخراب اون بازارِ 

 افتد. سایۀ چند پرستار روی پردۀ تخت مرد می
  ۀ های شب بود که از سروصدا بیدار شدم و دیدم که پرداما نصفه  ؛آروم گرم شد و خوابم بردتو همین فکرها بودم که چشمام آروم

کنن. پرسیدم: »چی  ور یه کارایی میدیدم که دارن اونمی  وبین تختِ من و اون پسربچه رو کشیدن و من سایۀ پرستارا و دکتر ر 
 شده؟!«

 کنین؟ کار میهی شماها دارین چی  مرد

 کنیم... تو بخواب. و عوض میزند.[ چرا بیدار شدی تو؟... هیچی داریم پانسمانش]با لحن کودکانه با مرد حرف می پرستار 
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 میره نه؟!داره می مرد

 کنیم... حالا بگیر بخواب. و عوض مینه بابا این چه حرفیه! گفتم که داریم پانسمانش پرستار 

 رود. پرده می تپرستار دوباره به پش 
کنن! و عوض میقدر خوب دروغ گفت که باور کردم دارن پانسمانش]رو به تماشاگران[ و من خوابیدم! راستش اون پرستار اون مرد

از مشخصه بتونه خوب دروغ بگه! مخصوصاً وقتی بحث مرگ درفکر کنم یکی  که  اینه  ماهر  پرستار  یه  البته    های  باشه!  میون 
با خودم گفتم که مرگ نمیطور که سعی میهمون اینکردم بخوابم  ببرهتونه  با خودش  و یکی رو  بیاد  الکی  ولی وقتی    ؛قدر هم 

فهمیدم که دقیقاً    ،زنهو دیدم که به تخت خالی و مرتب پسربچه تکیه داده و داره به من لبخند میو باز کردم و مادرمصب  چشمام
 طور الکی بیاد و یکی رو با خودش ببره!تونه همینمرگ می

 شود.ها دیده میتخت و پرستار ۀبرد. سایشود و پرستار تخت را بدون او به پشت پرده میمرد از تخت بلند می
ولی من    ؛م بده تا نترسمیکی از پرستارا اومد بالاسرم تا مثلًا دلداری  ،و عمل کننمو بردن اتاق عمل تا فتقِ لعنتیاون روز که من 

هوشم  ترسیدم. این بود که وقتی داشتن بیبعداز قضیۀ مرگ اون پسر و دروغی که اون پرستار گفت دیگه بیشتر از حرفاشون می
بینم. تو همین  م و این موجودات سرتاپاسفید قراره آخرین چیزایی باشن که میآکردن یه حسی بهم گفت که دیگه به هوش نمیمی

گه: »برو خوشحال باش که دیگه قرار نیست به هوش بیای چون قراره به  فکرا بودم که دیدم یکی از پرستارا زل زده به اونجام و می
ها به هوش نیومدم.  گفت! نه... نه... سوءتفاهم نشه!!... منظورم اینه که من تا مدتیه دختر تبدیلت کنیم!« و خب درست می

 و مادرم برام تعریو کرد.ش بعدها قضیه

 شوند. پدر و مادر ظاهر می
هیچ مادر  که  عجیبی  اتفاق  نیومد.  هوش  به  عملش  بعداز  تماشاگران[  به  دکترا]رو  از  علائم  ه  کدوم  اولش  درنیوردن.  سر  ازش  م 

واقسام  ریخت و انواعم میهیکی اعضای مختلو بدنش بهکم یکیاما بعد کم  ؛کرد و زیاد جای نگرانی نبودش خوب کار میحیاتی
کردن. از ورم مغز بگیرین تا سرطان خون و نارسایی سیستم ایمنی و  جگر میبهو خوندادن و مندرد و مرضا رو بهش نسبت می

این پدر[  ]به  دیگه مسخرهنارسایی سیستم عصبی!  نمییکی  که  یعنی چی  این حرفا؟!  یعنی چی  پسرم چه  س.  که  بفهمن  تونن 
 مرگشه؟ 

 دونم... دونم زن... نمینمی پدر 
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 ای نداره. برو بیارش خونه. اونجا دیگه فایده مادر 

 چی؟  پدر 

 م هیچی نفهمیدن. ه سوزنش کردن و آخرش که سوزنبس ،کشهخونه زجر میآره... باید بیاریمش خونه... پسرم داره تو اون غسال مادر 

 آخه پدر 

وردن... ولی اگه  آشده هر بلایی خواستن سرش  اما و آخه نداره... ببین تو این مدت هر سازی زدی رقصیدم... این دکترای فلان مادر 
 جا تموم بشه... تو خونۀ خودش! چی تموم بشه بذار همینقرار باشه همه

و  راحتی منکرد دکترا نذارن بهوردن خونه... هرچند که آقاجونم فکر میآو با همون حال  جوری بود که من]رو به تماشاگران[ و این مرد
ولی وقتی دیدن اونام خیلی راحت با قضیه برخورد کردن و زیاد مقاومتی نکردن، بیشتر مطمئن شدن که دیگه کارم    ،بیارن خونه

ش  عنوان اولین جنازه تو قبرستون وقفیها بود که این فکر به سر آقاجونم افتاد که اگه پسرش بهتمومه و فکر کنم همون موقع
فکری که هرچند هیچ بشه، چه سروصدایی کنه!  نرفتخاع  بارش  زیر  می  ؛وقت  که  اما  که حداقل بهش شک کرد. مادرم  شد 

 گذره...  گفت //کاملًا واسه من معلومه چی تو سرش میمی

همه سال باهاش زندگی کردم...  گذره... بالاخره هرچی نباشه این]رو به تماشاگران[ //کاملًا واسه من معلومه چی تو سرش می مادر 
یه روز ظهر که    .گذره؟ وقتی که برای پسرمون یه رقیب پیدا شدش میدونین از کجا مطمئن شدم همچین فکری تو کلهولی می

رفت و زد و هی میهوش رو تخت افتاده بود، چرخ میطور بیرفت بالاسر بچه که همیناومد خونه دیدم که هراسونه... دائم می
داد... بعدش موقعی  وحسابی بهم نمیطوری شدی؟! اما جواب درستپرسیدم چته... چیزی شده... چرا اینومد. هی ازش میامی

می ناهار  داشتیم  اینکه  پیرزن  خوردیم  زهراخانم...  که  گفت  چیه!  دردش  فهمیدم  بالاخره  تا  زدم  غر  و  پرسیدم    ۀسال95قدر 
دونستم. ]رو به پدر[ خب  و که خودمم میمون سکته کرده و حالش بده و بعیده زیاد دووم بیاره. بهش گفتم که خب اینهمسایه

 ت چیه؟ دونستم. درد اصلیو که خودمم میاین

 ده... چه دردی دارم!!دردی ندارم دیگه... پسرم افتاده روی تخت داره جون می پدر 

 ت. درد اینکه قبرستون قرار نیست با مرگ پسر واقو بزرگ و خدمتگزار مردم افتتاح بشه! نه درد دیگه مادر 

 و آب بکش!بافی زن... قباحت داره... برو دهنتاین چه اراجیفیه که واسه خودت می پدر 
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م زیر بار  ه  وقتم نیست... هیچگفتم تا فکر نکنه که هیچی حالیولی باید بهش می  ؛کنهدونستم قبول نمی]رو به تماشاگران[ می مادر 
رفت تو بغل عزرائیل تا افتتاحیۀ قبرستون  ساله داشت با سرعت می95و درگیر کرده. یه پیرزن  ولی معلوم بود ذهنش  ؛حرفش نرفت

 رو به نام خودش سند بزنه. 

 گن...  شون مزخرف میهگه... هم]رو به تماشاگران[ داره مزخرف می پدر 

 دهد. های پدر، رو به تماشاگران ادامه میت به حرفوتفامادر بی
دروهمسایه مادر  به  قضیه  این  تازهه  بعدش  قبرستون  ببینن  بودن  منتظر  همه  ما  کوچیک  شهر  تو  شد...  کشیده  با  م  تأسیسشون 

چی  گه! تا اینکه یک روز تکلیو همهشه! بالاخره کی زودتر دعوت عزرائیل رو لبیک میتا بالاخره افتتاح می  یکی از این دوکدوم
 کردن!جوری که همه فکر میمعلوم شد... البته نه اون

 زبونای تو راحت شدم. خانم مُرد... مُرد... بالاخره از شر این زخم پدر 

 کی؟  مادر 

 طاهر مُرد. مش پدر 

 طاهر؟! اون چرا؟ مش مادر 

 از رو بوم افتاد!  پدر 

 شتی تبدیل شد به اولین کسی که تو این قبرستون خاع شد! طوری شد که مَ ]رو به مرد[ و این مادر 

 اون پیرزن چی شد؟  مرد

 ولی چه فایده! ؛چند روز بعدش اونم مُرد مادر 

می مرد راست  تماشاگران[  به  قضیه]رو  همچین  تو  شدن  دوم  فایده!  چه  دیگه  تو  گفت...  عوض  در  اما  نداره...  فایده  اصلًا  ای 
اندازۀ اول بودن مهمه. این بود که وقتی دیدم اوضاع این قبرستون رو به نابودیه گفتم منم  جاهایی آخرین بودن درست بههمچین

 کنن! شانسم رو امتحان کنم تا شاید حالا که اولین نبودم بتونم آخرین نفری باشم که اینجا خاکش می
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طور که هیچ دکتر  مرور بهتر و بهتر شد. همون]رو به تماشاگران[ خلاصه اینکه اوضاع پسرم بعد این قضیه و تو شش ماه بعدش به مادر 
ش برگشت  آروم علائم حیاتیم از خوب شدنش سر درنیاوردن. آرومه  کدومشونهیچ  ،طور شد ای نفهمید چطور اینگورشدهگوربه

درحالی معمولی  یه ساعت  تو  معمولی  روز  یه  اتاقشو  داشتم  مرتب میکه  چشماش و  دیدم  نگاه  کردم  سقو  به  داره  و  کرده  باز  و 
 کنه! به همین راحتی! می

 شوند. تدریج با توضیحات مرد، مادر و پدر ناپدید میبه
و چک کردم  به هوش اومدنم کردم این بود که اونجام  ]رو به تماشاگران[ و شاید براتون جالب باشه که بدونین اولین کاری که بعدِ  مرد

بینینم  هوشی تا همین سنی که الان دارین میببینم که سرجاش هست یا نه؟! دوران بدی بود... بگذریم! بعداز اون ماجرای بی
همۀ شما... راستش    سالگی، خیلی خوب و سالم زندگی کردم... بدون هیچ درد و مرضی. یه زندگی معمولی داشتم مثِ 28یعنی  

آخه احمق داری به چی فکر   گفتم: »دِ اومد به خودم میم این فکر به سراغم میه  کردم... هر وقتم فکر نمیه حتی زیاد به مرگ 
اندازۀ کافی وقت واسه  بذار وقتی به هفتاد سال رسیدی بهش فکر کن... اون موقع به  .سی سالتهتازه  کنی؟! مرگ خودت؟! تو  می

م همین بود، لذت بردن از زندگی. خودِ خودِ خودِ  ه  فکر کردن به مرگ داری... الان وقت لذت بردن از زندگیه.« و خب دُرستش
هوشی  م و بعدشم اون بیسالگی9دونین... زندگی من... چطوری بگم... شاید دیدن مرگ اون پسربچه تو  زندگی. ]مکث[ ولی می

تا مدتعجیب که  بود  باعث شده  تا همین  ،  هاوغریبم  میانهآدم محافظه،  مهسالگی28منظورم  و  باشم... هرچند سعی  کار  رویی 
بیرون و باوجود مخالفت خیلی از مغازۀ آقاجونم زدم  ها رفتم دانشگاه هنر و عکاسی  کردم کاری رو بکنم که دوست دارم... مثلًا 

جای اینکه به هر  چون بعد دانشگاه به  ؛شه گفت این تنها کاری بود که برخلاف میل و نظر بقیه انجام دادمولی خب می  ؛خوندم
م تا نقش پسر  شد از راه عکاسی درآورد سیر کنم، برگشتم پیش خونوادهو با چندرغازی که میر   قیمتی رو پای خودم وایسم و شکمم

 به آرزوهای آقاجون و مادرم رسیدم!  ،جای اینکه سعی کنم به آرزوهای خودم برسمخوب خانواده رو بازی کنم! و به

تا  20 و  کردم  ازدواج  دو28سالگی  یک حسابدارِ   سالگی  داشتم.  پسر  که همه  ءجز  تا  بودم  معتبر  کارخونۀ  یک  تباه تو  آیندۀ  جوره 
  ،کردم. یه مدل بالا و عوض میم ماشینمه  چند سال  رفتم. هرکرد. هر تابستون یه بار مسافرت خونوادگی میو تضمین میمهشد

هیچ اگرچه  پایین...  مدل  نبودمیه  زنم  عاشق  من  ؛وقت  اونم  داشتم  دوسش  مثِ اما  داشت.  دوس  زوج  و  معمولیِ اکثر  این    های 
مثِ  داشتم  یه زن معمولی  آشپزی  عالم.  نه خیلی زشت،  بود  نه خیلی خوشگل  عالم.  این  زنای  بود، خونهاکثر  و ش خوب  داری 

گفتین این همون آدمیه که هر  دیدین با خودتون میو میموقع منش خوب بود و خب منم یه مرد کامل بودم. اگه اونداریبچه
آرزوش  مادری  و  خونوادهپدر  مهربون،  داره!  یکو  اجتماعیکدار،  شوخکیک  ،م  معمولی    ،شنگ وم  مرد  این    مثِ یه  مردای  اکثر 
به آدم  یه  من  داشتمعالم.  آرامش  و  بودم  خوشبختی  آدم  ظاهراً  من  آره  بودم.  متنفر  خودم  از  که  بودم  خوشبخت  ولی    ؛ظاهر 
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دونین، همیشه اعتقاد داشتم  ]مکث[ می  .کردمم فرار میکردم تو آینه به خودم زل بزنم... چون از خود واقعیت نمیئوقت جر هیچ
مرور بپوسی! ازدواج با زن اولم مصداق بارز پوسیدن بود. پوسیدن تو یه  جا بمونی و بهشه یهته. باعث میکه آرامش تو زندگی مثِ آفَ 

آزادی! من همۀ اینا رو به    :چیزاینا رو داشت جز یه  ۀاجتماعی و پول و بچه و خلاصه همۀ  م اعتبار و وجههقفس. قفسی که واس
تر کرد که دیگه جای  و تنگ و تنگقدر قفس زندگی منکم اونم به دست آورده بودم و این موضوع کمقیمت از دست دادن آزادی

واس کشیدن  منهنفس  و  نذاشت  میم  بدم  زنم  از  کرد.  متنفر  داشتم  که  چیزایی  همۀ  از  دواو  به  احساسی  هیچ  و  پسرم   ومد  تا 
شست و منتظر بود.  وکاری رو نداشتم. شده بودم یه تودۀ آروم و ساکت که تمام روز یه گوشه میکس  هیچ  ۀاصلًا حوصل  .نداشتم

 بود.  ههمنتظر یه جرقه بودم تا تموم این زندگی رو به آتیش بکشم و هانیه، اون جرقه

 شود. ظاهر می زن
چه اتفاقایی بینمون بیفته. تو نگاه اول  ه  کرد که قرار ]رو به تماشاگران[ وقتی که برای اولین بار دیدمش حتی به ذهنمم خطور نمی زن

سالی طول کشید تا بفهمم    20ولی خب حدوداً    ؛خواددونه دقیقاً چی میو بلده و میحسابی اومد. آدمی که کارش به نظرم یه آدم
 کردم!!که اشتباه می

خورده بود و م  هم به دلایلی بهشد که نامزدیسالی می  سالم بود. یک  25...  24داستان آشناییمون خیلی ساده بود. من اون موقع  
لعنتی! اگه درست یادم باشه نزدیکای انقلاب بود که تازه  به به این شهر  خاطر اینکه از دست حرفای مردم فرار کنم اومده بودم 
وخم کار رو بهم یاد بده و  کرد چموپاچلفتی تو اون کارخونه استخدام شده بودم و اون سعی میکار و دستعنوان یه منشی تازهبه

من هیچ دامی براش پهن نکرده    ،همین باعثِ نزدیکی ما به هم شد. به همین سادگی! برعکس حرفایی که بعداً همسر اولش زد
  ء تا حسابدار جز  موقع اون یکی از چن   چون اون  ؛اما هیچ قصدی و نیتی نسبت بهش نداشتم  ؛دونستم اون متأهلهبودم... من می

آن ثروت  و  پول  نه  بود.  نشده  کسی  خودش  برای  زیاد  هنوز  و  بود  مقامشرکت  نه  داشت  اونچنانی  چون  ومنصب  منم  چنانی! 
میمی سعی  داره  خونواده  اون  که  فاصلهدونستم  زندگی  مکردم  دربارۀ  استراحت  تایم  تو  روز  یه  اینکه...  تا  کنم  حفو  باهاش  و 

 ش با زنش بهم گفت. مزخرفش و رابطه

شدم که این زن دقیقاً همونیه که  گذشت بیشتر مطمئن میو بهش گفتم... چون هرچی که میچی]رو به تماشاگران[ آره... همه مرد
فهمیدی که  سالش بود. قدبلند و لاغر. زیاد اهل خودنمایی نبود و اگه حواست بهش نبود اصلًا نمی  25خواستم. اون موقع  من می

آشناییوجود داره! خجالتی و کم اوایل  بار همون  یه  یادمه  اولم!  مون بهم گفت: //چرا بعضی وقتا که  حرف. درست عکس زن 
 خندی؟ زنم میحرف می
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 زنم؟ خندی؟ حتی وقتایی که دارم جدی حرف میزنم میچرا بعضی وقتا که حرف می // زن

 زنی! دونی که چقدر قشنگ حرف میزنی و خودتم نمی]رو به زن[ چون قشنگ حرف می مرد

خنده زن خیلی خجالت کشیدم...  تماشاگران[  به  اینکه بحث  ]رو  واسه  و  دادم  تحویلش  مرد[  ر ای  به  ]رو  گفتم  کنم بهش  و عوض 
 دونم و باید یاد بگیرم!خیلی چیزا هست که من هنوز نمی

 دم! نگران نباش خودم یادت می مرد

از »یادت می زن بعد فکر کردم منظورش  به تماشاگران[  با  دم« چیز دیگه]رو  بیشتر خجالت کشیدم و صورتم رو  بود که  این  س!... 
هستم! بعد اونم گفت: »کی نیست؟« اما بعدش فهمیدم که منظورش از    ایدستام پوشوندم و گفتم: ببخشین من آدم خجالتی

ش احساس نزدیکی کردم تا... تا اینکه  اها دم« دقیقاً مربو  به کارمون بوده نه چیز دیگه! و این طوری شد که بیشتر ب»یادت می
شد  چی که تو رشت برگزار میدونم چیریم شمال! البته مأموریتی بود!... یه همایش نمینفهمیدم چی شد که دیدم داریم باهم می

 تونم ادامه بدم. و بهم زد. // من بدون تو نمیو... و اونجا بود که حرف دلش

ام با  گذشت رابطهچون هرچی که می  ؛گفتمو بهش میچیتونم زندگی کنم. ]رو به تماشاگران[ آره باید همهمن بدون تو نمی  // مرد
بدتر می برام قابلزنم  این زندگی دیگه  و  نبود... واسه همین دلمشد  به دریا و همهتحمل  و  مو بهش گفتم. تمام زندگیچیو زدم 

عاقبت کار  کدوممون هیچی نگفتیم... هر دومون داشتیم به  ای هیچدقیقه  براش ریختم رو دایره. بعداز اینکه حرفام تموم شد چند
 شه... بعداز چند دقیقه رو کرد به من و گفت: // اینا رو باید به زنتم بگی! کردیم. اینکه تهش چی میفکر می

 اینا رو باید به زنتم بگی... اونم حق داره بدونه. // زن

 ...  مئخواستم نظر تو رو دربارۀ خودمون بدونم... اینکه توگم بهش... ولی اول میمی مرد

بدۀ ماجرا من باشم. ]رو به تماشاگران[ راستش خوشم  خوام آدمو معلوم کنی... نمیر   و به زنت بگی و تکلیفشچیاول باید همه زن
دونین اون از زندگی من خبر داشت و منم از زندگی اون و چیزی برای پنهون  اومد ازش... دوست نداشتم از دستش بدم... میمی

محض برگشتن، بره با زنش  و گذاشتیم و بنا شد بهقرارمدارمون  ۀجا هم  کردن از هم نداشتیم... و این یه امتیاز ویژه بود. همون
 و بزنه. حرفاش 
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حرفام مرد تمام  زنم  به  شمال  از  برگشتنمون  بعداز  روز  هیچچند  که  گفتم  بهش  زدم...  از  و  که  گفتم  بهش  نداشتم...  دوسش  وقت 
وچراش به من... همۀ اینا رو بهش گفتم...  چوناز اعتماد بی  ،و بهم بچسبونهش متنفر بودم... از اینکه خودش مهربونی و وفاداری

شه! من ازش متنفر  و گرم کنه! باورتون میرفت غذام  ،کردکشید و غرغر میطور که سرم داد میکار کرد؟ هموندونین چیبعد می
م وقتی که از دعوا کردن باهم خسته شدیم تا صب  بدون اینکه یک کلمه حرف ه  کرد! بعدش بودم و اون داشت برام غذا گرم می

سرش  دیدم  کردن...  گریه  به  کرد  شروع  صب   نزدیکای  اینکه  تا  کشیدیم...  دراز  هم  کنار  میبزنیم  داره  و  پتو  زیر  کرده  لرزه...  و 
کار و دیگه تا    و رفتم سر   و پوشیدمتا پسرمون احتمالًا. بعدش من لباسام  نالید... به حال خودش و دوکرد... داشت میهق نمیهق

 روز دادگاه ندیدمش! 

م زده. ضعو، حالت  ه  درست چند روز بعداز برگشتنمون از شمال بود که اون مرض افتاد به جونش. وقتی که بهم گفت با زنش به زن
و  کردم که آه زنش دامنشداد. با خودم فکر میرفت یه چیزی تشخیص میتهوع و سرگیجه داشت و هر دکتری که اون موقع می

شد که  بدتر کرد... لاغر شده بود و رنگش پریده بود... باورم نمی  و بدترِ گرفته! چون دعواش با زنش و بعداز اون، طلاقش، حالش
 شه به یک پیرمرد دم مرگ! داره از اون آدم سرحال و قبراقی که تو شمال دیدم تبدیل می

ناشناخت مرد بیماری  اون  بدتر شد... دوباره حس کردم که  تو دادگاه حالم خیلی  آبروریزی زنم  اون  و  بعد طلاقم  به تماشاگران[    ۀ]رو 
د سراغم... ترسیده بودم... این بود که یه روز صب  بدون وقت قبلی و بدون اینکه به کسی بگم رفتم بیمارستان تا  آم داره میبچگی
 میرم! دونستم دارم میم کنن... چون میبستری

 دهد. اش کنند به حرف زدن ادامه میمعاینهخوابد تا  طور که روی تخت میشوند و مرد همانتخت، دکتر و پرستار ظاهر می
جور آزمایشی ازم گرفتن تا اینکه دم غروب دکترم یه جراح متخصص رو فرستاد بالاسرم و بالاخره اون تونست تشخیص بده  همه

 چه مرگمه! 

 آپاندیسته.   دکتر 

کردم! این قضیه داره... این آپاندیس لعنتی قضیه خود نبود که مرگ رو پشت سرم حس می]رو به تماشاگران[ آپاندیس؟؟! پس بی مرد
 دونین وقتی که داره! می

ببینم چیوای دکتر  داری میسا  اینکار  ترکیده  آپاندیس  با  داشتی  این مدت  تمام  و  ترکیده  آپاندیست  رفتی حالا  ر میوَ رواونوَ کنی!!؟؟ 
 خوای داستان بگی!!... باید عمل بشی. می
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 کی؟   مرد

 الان!همین  دکتر 

 و برای اینا تعریو خوام قضیۀ آپاندیسمولی من می  مرد

 شود. ظاهر می  برادربرند. مرد را با تخت بیرون می
تونستم نگرانی و استرس و دلیل اینکه فکر ]رو به تماشاگران[ وقتی دکتر به داداشم گفت آپاندیسش ترکیده و باید عمل بشه می برادر

م گره خورد و هر دومون به  ه  ای که دکتر گفت آپاندیسش ترکیده نگاهمون بهش ببینم. دقیقاً لحظهکرد قراره بمیره رو تو چهرهمی
وسال بهش  سال پیش آقاجونم تو همین سن  30شد اونم به همون دردی مبتلا شده که  چیز افتادیم: آقاجون! باورم نمی  یاد یه

به کشتنش می داشت  و  بود  شده  قبلدچار  عموی  داد.  اونم  سن  از  تو  از  19کوچیکم  ترسش  مُرد!  و  گرفت  دردو  سالگی همین 
 کم ترسیدم. کشنیدن اسم آپاندیس واسه همین بود... راستش منم ی

 شود. شود و مرد خوابیده بر تخت وارد میبرادر در تاریکی محو می
هوشم کردن، چهرۀ آقاجونم جلو چشمم بود و عموی م داشت خب نداشت!؟ تو تمام طول عمل که بیه  ]رو به تماشاگران[ ترس  مرد

ره. تا دم مرگ رفته بود  مدت مریضی برگشت خونه یادم نمییه  وقت بغض و چهرۀ درمونده آقاجونم وقتی بالاخره بعدِ کوچیکم. هیچ
 چیزو برام توضی  داد. سر گذاشتم. صب  روز بعد هانیه همه و پشتطوری بود که دومین عمل جراحی عمرمو برگشته بود. این

 شود. زن ظاهر می
آنتیبهش می زن یه عالمه هم  تا عفونت رو خارج کنن...  کار گذاشتن  لوله  یه  تو زخمت  التهاب صفاق...  باید  گن  که  بیوتیک داری 

 و سر ساعت بخوری. همش

 مونم؟!پس زنده می مرد

 ]با خنده[ آره متأسفانه! دکتر گفت که از خطر رد شدی... اینم شانس منه دیگه!!  زن

 کردیم چی شد!عسلی بریم!! چی فکر میآره... قرار بود چه ماه  مرد

 قرصات که تموم شد دوباره باید باهم بریم شمال!  زن
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 حتماً.  مرد

 کند. شوند. مرد رو به تماشاگران صحبت میشود. زن و تخت بیمارستان محو میمرد از روی تخت بلند می
یاهام. یادمه برادرم همون اولایی که باهاش آشنا شده بود بهم گفت: »این دختر  ؤخواستم؟! زن رنگفتم این زن همونیه که می

طوری بود...  طور بودیم ها؟! نه... همیشه همینت!«... نه اینکه فکر کنین فقط اول زندگی اینجواهره..دوباره گند نزنی به زندگی
رو خوب می و مریضی  درد  نمیچون خودش  رو خوب میتونست بیشناخت  و مریضی  درد  این زن  باشه!  چون    ؛شناختتفاوت 

 و بریده بود! های مزخرف لعنتیه که امونشو داشت: منظورم اون میگرندونه خوبشخودش یه

 شود. که سرش را بسته ظاهر میزن درحالی
تونست کمکم کنه... تا حالا  وردن نمیآ]رو به تماشاگران[ اون سردردهای لعنتی امونم رو بریده بودن... هیچی مثل تاریکی و بالا   زن

وردن تو تاریکی  آتر از بالا  واسه من هیچی ترسناع   کشه ترسناکم هست... واقعاً زجری که آدم می  تو تاریکی استفراغ کردین؟! جداً 
و بالا بیارین! خوایین روحتونزنین و انگار میتون خالیه دارین عُق میبینه و معدهجا رو نمیکه چشاتون هیچمطلق نیست! درحالی

تا  واسه همین دوست داشتم تو این حال، اون همیشه کنارم باشه... و اونم همیشه با یک سطلی، قابلمه ای چیزی بالاسرم بود 
و بماله تا احساس تنهایی نکنم! این وضعیتم تا چند سال ادامه داشت تا بالاخره هاموردم شونهآهروقت تو تاریکی داشتم بالا می

 ورد! آای را جاش برد... اما درد دیگهوردم که این درد رو از بین میآهایی گیر قرص

اون مرد و  تماشاگران[  به  می  ]رو  زندگی  تنها  من  نبودم.  بالاسرش  من  دیگه  از  موقع  بیشتر  ]مکث[  تنها.  اونم  بعداز    40کردم  سال 
تقریباً  آشنایی و  بعداز جداییخردهو    20مون  و  ای سال  نداشتم  و روحی خوبی  اوضاع جسمی  اصلًا  وقتی که من  مون. ]مکث[ 

راهی  هکه اون موقع زیاد اوضاع روب–ریختم که داروندارم رو بفروشم و برم با تنها دخترم  م کرده بود و داشتم برنامه میتنهایی کلافه
 تونه حرف بزنه. خود دخترم بهم خبر داد. نداشت زندگی کنم، یهویی خبردار شدم که سکته کرده. جوری که حتی نمی

 شود. ظاهر می دختر
تونست حرف بزنه.  قدر وضعش خراب بود که حتی نمی]رو به تماشاگران[ آره من بهش خبر دادم... وقتی مادرم بهم زنگ زد این دختر 

و رسوندم بهش و اورژانس اومد، دست راستش کلًا از کار افتاده بود...  خیلی ترسیده بودم و هول شده بودم... تا وقتی که خودم
این قضیه  دیدم  بعدوقتی  کردم  فکر  با خودم  زدم...  زنگ  بابام  به  اونقدر جدیه  داداز  مادرم  به  که  عذابی  که   ،همه  وقتشه  الان 

 حداقل بدونه چی سرش اومده. 

 کنند. آرامی باهم صحبت میشود. مرد و دختر تلفنی و بهدو تلفن، یکی برای مرد و یکی برای دختر ظاهر می
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ثانیه چند  گفتم  بهش  وقتی  تماشاگران[  به  نفساش ]رو  سنگین  صدای  کرد...  مکث  میای  بشنوم...  و  گوشی  پشت  از  تونستم 
ای که بهش خبر بد شدن حال مادرم رو دادم از کارم پشیمون شدم... . چون... آخه... آخه اون خودش اصلًا  راستش همون لحظه

 از چند ثانیه گفت: //»سکته؟!« و عمل کرده بود...  بعدوروز خوبی نداشت... خودشم تازگی قلبشحال

 مطمئنی؟ یعنی منظورم اینه کهم]پای تلفن[// سکته؟! م  مرد

 هاش کار دستش داد. ]پای تلفن[ آره بابا... بالاخره میگرن  دختر 

 چطور؟ چه ربطی به هم دارن؟   مرد

 خورده. هاش میخاطر داروهایی بوده که این چند سال واسه میگرنبه  دختر 

 ولی این که   مرد

 داد. و از شر اون سردردهای وحشتناع نجات میاون داروها تنها چیزایی بود که مامان  دختر 

 کنیم... باید از این کثافتایی که این داروها رو شه... باید ازشون شکایت طوری که نمیولی این  مرد

می دختر  رو  داروها  این  عوارض  خودش  مامان  باش...  آروم  دقیقه  یه  میبابا!  منم  هم  دونست...  من،  هم  گفتم...  بهشم  دونستم... 
سال از شر    40ولی وقتی دید روش اثر داره... وقتی دید برای اولین بار بعد از    ؛دکترش بهش گفتیم که ممکنه چه بلایی سرت بیاد

 بدون درد رو گذروند و این براش خیلی ارزش داشته.  ارزه... بابا! اون چهار سالِ اون سردردها خلاص شده... گفت به خطرش می

 و برسونم؟کار کنه؟ کدوم بیمارستانه تا خودمهخواد چارزش؟! حالا از اینجا به بعد می مرد

وروز  دونستم که اگه تو اون حالاما می ؛]رو به تماشاگران[ از اینکه دیدم هنوزم مامان رو دوست داره و براش مهمه خوشحال شدم دختر 
شه... پس بهش گفتم ]با تلفن[ نه پدر من! اینجا جای تو نیست... تو خودت حالت خوب  مامان رو ببینه وضع جفتشون بدتر می

 ره حالا...  جوری پیش میدم... بذار ببینم اوضاع چهنیست... بهت خبر می

 تونه دوباره حرف بزنه؟ گه؟ میشه؟ دکترش چی میخوب می مرد

 خندی؟«زنم میپیچد: »چرا بعضی وقتا که حرف میصدای زن در سر مرد می
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جور  بره... باید بره فیزیوتراپی و اینمنتها درمانش زمان می  ،شه گه دوباره مثِ روزای اولش میشه... میگه خوب میدکترش می دختر 
 تر باشه فکروخیال نکنه بهتره... باید حسابی مراقبش باشم. هام... هرچی دورش شلوغخوام بیارمش جای خودم و بچهجاها... می

 آره باید همین کار رو بکنی... نباید بذاری تنها بمونه... اون طاقت تنهایی رو نداره! مرد

 خودم حواسم بهش هست... نگران نباش.  دختر 

 تر از این بود که بخواد سکته کنه...  ولی اون خیلی جوون مرد

 شوند. ها در تاریکی محو میزمان با گفتن جملۀ آخر مرد، دختر و تلفنمکث. هم
گیر بشه. برام مثِ یک کابوس بود.  شد که اون دختر لاغر و قدبلندِ خوشگل یه روزی زمینوقت باورم نمی]رو به تماشاگران[ هیچ مرد

 روز بعد با دیدنش روی تخت بیمارستان به واقعیت تبدیل شد. کابوسی که چند 

به مرد است، بهشود. زن هم درحالیهای همراه آن ظاهر میودستگاهزمان سایۀ تخت بیمارستان و دمهم به تماشاگران و رو  تدریج نمایان  که پشت 
 شود. می

شد.  های چرع بیمارستان کوتاه شده بود! قشنگ داشت متلاشی میصورت کشیده و زیباش ورم کرده بود و قد بلندش زیر ملحفه
گه باید حسابی بهش  خاطر سکته برای حرف زدن باهاش و اینکه بفهمم چی میو گرفتم تا بغضم نشکنه... بهخیلی جلوی خودم

و هرصورت خودمو بد کرد... بهاما اون روز اون بو حسابی حالم  ،شدم و بااینکه به بوی مزخرف بیمارستان عادت داشتم نزدیک می
بتونم چند  تا  نزدیک کردم  بزنم. کاملًا صورتمکلمه  بهش  باهاش حرف  نزدیک صورتِ پوای  بود که   20ش کردم.  کردهو  سالی 

شدیماین از هم جدا  اینکه  بعداز  درست  بودم...  نشده  نزدیک  بهش  ]مکث[،  قدر  مادرم  اینا  .بعداز مرگ  روش    البته  به  اصلًا  رو 
 سعی کردم بهش حال خوب بدم... با چشماش نگاهی به دست راستش انداخت و به زحمت گفت: //»فلج شدن« ردم و و نیو

 گی که تکون بخوره... ووو کنی و میفلج شدن وحشتناکه... به دستت نگاه میفاپته[ // فاهسختی و با تت]رو به تماشاگران، به زن

 کند. اش را کامل میجایش مرد جملهترکد و بهاش را کامل کند، بغضش میتواند جملهزن نمی
 خوره! ولی نمی  مرد

 کند. دهد و دوباره پشت به تماشاگران میزمان سری تکان میای همزن با گریه و خنده
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  ۀ اختیار یاد اون روزی افتادم که حتی بهم اجاز و کامل کنه و من براش کامل کردم، بیش ]رو به تماشاگران[ وقتی نتونست جمله
 دونست. و خوب میهرچند دفاعی هم از خودم نداشتم و اون این ،ذاشت از خودم دفاع کنم داد... نمیم نمیه حرف زدن

 گردد. سمت تماشاگران برمیزن عصبانی و سالم به
مگه من چی زن مرد[  به  فکر می]رو  در حقت کردم؟ چرا  اشتباهی  ها؟! چه  بیاری...  رو سرم  بلا  این  باید  که  من  کارت کردم  کنی 

ایناین داری همهقدر منقدر خرم؟! چرا  چرا دوست  بریزی؟و خر فرض کردی؟  به هم  رو  این  چی  یعنی من  و ها؟!  کودن  قدر 
 و بگی؟ ت نداری بهم راستشئمزخرفم که حتی الانم جر 

 آخه من   مرد

 وقت دیگه من... دیگه هیچ  زن

 خب بذار   مرد

 کند. زند تا حرف مرد را قطع زن داد می
از حرفاتوقت هیچدیگه هیچ زن باور نمیکدوم  تبریک میو  این  گم که منکنم... بهت  تو همۀ  اینجا رسوندی... منی که حتی  به  و 

سسال نکردم...  شک  بهت  بارم  یه  کلمهالؤها حتی  یک  حالا حتی  ولی  نکردم...  از حرفاته  وجوابت  نمیم  باور  یعنی  و  کنم... 
 تونم باور کنم. نمی

 رود. زن می
بارم بهم شک نکرده بود... زندگی خوبی داشتیم و اصلًا نیازی به این    تو این مدت حتی یک  .گفت]رو به تماشاگران[ راست می مرد

هاش بیشتر شدن و بعداز  چیزا نبود... دو سال بعداز ازدواجمون تنها دخترم به دنیا اومد... بعداز به دنیا اومدن اون بود که میگرن
دار  بدتر شد و دیگه نتونستیم بچه  و  هاش بدتراوضاع میگرن  ،سالگی واسه دخترمون افتاد و لگنش شکست13اون اتفاقی که تو  

آخه  .  و از ته دل دوست داشتم و هنوزم دارم!... اما... خب... چطوری بگم..چون جفتشون  ؛ولی من با همۀ اینا کنار اومدم  ؛بشیم
از خواب اون حس ترسم از مردن به سراغم  سالگی رو رد کرده بودم و دوباره شبا قبل50طوری بشه...  کرم اینوقت فکر نمیهیچ

تا به خودم ثابت کنم که هنوز جوونم! میاومده بود... باید یه کاری می گم دیگه!... شده بودم حسابدار  فهمین که چی میکردم 
پایه از  یکی  و  مالیاصلی  وضع  شرکت.  اساسی  روبهای  قدونیمهم  حسابدار  عالمه  یه  و  بود  کار  راه  دستم  زیر  پسر،  و  دختر  قد، 

و دوس داشتم... عاشقشون بودم و  کرد که بخوام خطا کنم... من... من زن و دخترمولی اصلًا به فکرمم خطور نمی  ؛کردنمی
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بود... تا اینکه... تا اینکه یه بار... فقط یه بار کوتاه اومدم؛ اما همون یه بار کافی بود تا اژدهایی که    ترچیز برام مهماین... این از همه
 چی رو نابود کنه.ای سال توم خوابیده بود رو بیدار کنه تا همهوخردهبیست

بار    سن دخترم بود واسه شخص خودم یه رسوایی بزرگ بود چه برسه به بقیه! اما اینای که همرابطۀ من با دختر خوشگل و مطلقه
کارانه  فهمیدم که اون حس فرار از زندگی محافظهای رو اعمال و رفتارم نداشتم و فقط میبرعکس ازدواج اولم، خودم هیچ اراده

می هیجان  دلم  اومده!  سراغم  به  میدوباره  هم  عجیبی  و  خطرناع  کارای  به  دست  اینکه  خواست...  بدون  بار  یه  مثلًا  زدم... 
باشن هیچ داشته  خبر  جفتشون  ،کدومشون  اگه  ببینم  تا  پیشش  بردم  گرفتم  رو  هانیه  مزهدست  چه  باشم  داشته  هم  کنار  ای  و 
  ه کردم تا شاید حالم از خودم بموقع این کارا رو می  دونین اونکردنی نیست! ]مکث[ مییکی تعریوده! یا اینکه... نه ولش اینمی

به خودم بیام و برگردم به همون زندگی سابقم... ولی هیچ و بخواین این کارام داشت  نشد... راستشطوری  وقت اینهم بخوره و 
خواستم برای همیشه کشیدم... فقط میترسیدم نه خجالت میدیدم نه میداد. هر بار که اون دختر جوون رو مینتیجۀ عکس می

 و کنار زن و دخترم داشته باشم دیگه تمومه! آخرشه!کردم اگه اونبه دستش بیارم... فکر می

 شود. زن ظاهر می
تونه کسی  سالگی فکر کنه که میاما... اما طولی نکشید که فهمیدم اینکه آدم تو پنجاه  ؛م نیستای تو زندگیدیگه هیچ جای خالی
 س! و پر کنه خیلی احماقانهچیزای دیگۀ زندگیشۀ رو پیدا کنه تا جای هم

یه زن بودم...  کرده  شک  بهش  که  بود  وقتی  چند  راستش  تماشاگران[  به  حق]رو  بهش  حتی  میه  جورایی  دخترای  م  با  که  دادم 
هام امونم  راه نبود. چند سالی بود که میگرنهزیاد روب،  چون اوضاع خونوادۀ ما اونم بعداز طلاق دخترمون  ؛رش بگه و بخندهبَ ودور 

تر  ش مهمکردم که اون دختره براش از خونوادهولی... ولی فکرشم نمی  ؛تونستم باهاش باشمرو بریده بود و دیگه مثِ سابق نمی
 فهمیدم. کرد من هنوزم این قضیه رو نمیباشه... و اگه... اگه که مادرش سکته نمی

 ؛ روزی اینجا نبود. یادمه اون موقع دوسه روزی تعطیل بود  موریت و چند أبه قول خودش رفته بود م  ، وقتی مادرش سکته کرد اون
و گرفته  ش تا بچه  و دست دو  ه بوداز اون تعطیلی استفاده کرد  ،چون دخترمم که تازه طلاق گرفته بود و اصلًا اوضاع خوبی نداشت 

بود اومده بود تا اگه شد پیش ما زندگی کنه... آره مادرش سکته کرده بود و همۀ کارا افتاده بود رو دوش برادرش. این بود که من  
هایی که به چنتا از همکاراش زدم فهمیدم اصلًا مأموریتی در کار  کردم... اونجا بود که من بعداز زنگباید هرجور بود پیداش می

تونست رفته باشه  ایی که میه هتل  ۀنبوده و بالاخره به بدبختی و هزار ترفند فهمیدم دست خانم رو گرفته و رفته شیراز! شمارۀ هم
 قرار شد وقتی که اومد بهم زنگ بزنه.  .اما اون موقع هتل نبود ؛رو گرفتم و بالاخره پیداش کردم
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 گیرد. ای میشود. مستأصل شمارهمرد با یک تلفن ظاهر می
 نزدیکای غروب بهم زنگ زد.   

 دارد.شود. زن تلفن را برمیصدای زنگ تلفن. تلفنی هم برای زن ظاهر می
 سلام... چطوری؟؟ خوبی... ببخشید از صب  تا الان نبودم...    مرد

 پیدات کنم؟  و بهم ندادی که بتونم راحتچرا شمارۀ هتل  زن

 کنی! دونستم اگه بخوای پیدام کنی هرجور شده پیدام میندادم؟ یادم رفته حتماً! آخه می  مرد

 لا! اآره و   زن

 خب حالا کاری داشتی؟ رسپشن گفت کار خیلی مهمی داشتی؟   مرد

شد.  زن تنگ  برات  دلم  یهویی  امروز  بزنم    هیچی  حرف  باهات  تا  کردم  پیدا  رو  هتلت  شمارۀ  بدبختی  هر  به  وقتی  خب  ولی  همین! 
 رسپشنه گفت که آقا با دخترشون همین چند لحظه پیش از هتل رفتن! 

به خودش مسلط می  ؛شود]کمی هول می مرد آها... منظورش منشیمه! همون دختره که شود.[ دخترم؟! ]با خندهولی بلافاصله   ]
 ش... خانم اون روز دیدی

منظورش همون دختر  نه زن و قلمیساله25خیر  باریک  باهاشی. همون دختر  کردی! اایه که مدتیه  بار بهش معرفی  یه  ی که منم 
 گم دقیقاً منم تو همون سن بودم که تورم کردی، نه؟!می  .ته ]مکث[سن دختره بیچارههمون که هم

این سردردات حسابی مختچی می مرد اینکه  مثِ  دیوونه شدی؟!  واسه خودت؟!  برمیگی  پرواز  اولین  با  داده! من  تکون  تا  و  گردم 
 ببینم حرف حسابت چیه؟ 

به   خیال توزند.[ بیخورد و پوزخندی عصبی میحرف حساب؟ حرف حساب؟ آخه کثافت عوضی ]حرفش را می زن رو خدا... راحت 
کنی باید بهت خبر بدم که مادرت سکته کرده و دم مرگه و  و میوحولتطور که داری حالعشق و حالت برس... فقط راستی همون

 خاطر مادرت پاشو زودتر بیا!خاطر منِ احمق و دختر بدبختت، بهکنه! پس نه بهداداشت تنهایی داره جمعش می
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اند ظاهر  تدریج سایۀ تخت بیمارستان و چند نفری که دورش جمع شدهماند. بهشوند و مرد تنها میکند. زن و تلفن در تاریکی محو میتلفن را قطع می
 شود. می
پاشید. داشتم از روی بندی که خودم ساختم با  م داشت از هم میدونه! زندگیچی رو میشد که همه]رو به تماشاگران[ باورم نمی مرد

ای که هیچ  از اینکه من برسم بیمارستان مُرد. پیرزن مچالهخوردم زمین... و خب خوردمم! مادرم درست یک ساعت قبلسر می
شد که طی این چند ساعت دو  و تو دستام گرفتم تا ببوسمش، باورم نمیشباهتی به مادرم نداشت. وقتی دست پیر و چروکیدۀ مادرم

 زنی که تمام وجودم بسته به اونا بود رو از دست دادم... 

 شود. تدریج زن ظاهر میبه
 پس باید... پس باید  ؛تونستم این درد رو تحمل کنمنه صرفاً مرگ مادرم! نمی ،خاطر همین بود م بهه  ای که کردمو بیشتر گریه

 . داد تا شاید بتونه رامم کنه ر تحویلم میووِ رّ گفت... دروغ و شِ ]رو به تماشاگران[ فقط دروغ می زن

 پس مجبور بودم بهش دروغ بگم! ؛دادمگفتم از دستش میو میدادم... اگه راستش]رو به تماشاگران[ نباید از دستش می مرد

می زن مرد[  به  می  ، دونی]رو  خودم  با  برگشته  اولش  روحی  اوضاع  و  وضع  اون  با  اونم  دخترت  وقتی  تونستی  چطور  تو  که  گفتم 
ت! با خودت  هت بوده تا وجدانِ نداشتم بیشتر از سر باهوشیه  همچین کار کثیفی بکنی... ولی بعد فهمیدم این کارت  ،پیشمون

تونی با  ره و تو میشه و فکرم سمت این چیزا نمیش گرم میتا بچه  م و دوگرفتهطلاقفکر کردی که منِ احمق سرم به دخترِ تازه
بار فکر مرگ    کنه! ولی اینجات بهتر کار میره اونجای سرت میت وقتی مغزت بهو گرم کنی! تو همیشه کلهاون پتیاره سرت

 شرفی! ت کثافت! خیلی بیمادرت رو نکرده بودی! خدا خوب گذاشت تو کاسه

خواستم  بار قضیه رو برای همیشه تمومش کنم! می  خواستم اینشرفم..دروغ گفتم چون... چون میگی... من بیآره تو راست می مرد
 و واسه همیشه بِکَنَم!بدون اینکه کسی بفهمه کلکش

 رفتین شیراز؟! اونم سه روز؟! اونم روزای تعطیل؟! منم خر! و بِکَنی باید باهم میبعد واسه اینکه کلکش زن

 کردم. تا بالاخره بهش گفتم. جوری آرومش میگیره! باید اول یهو ازم میر  مفهمی... تهدید کرده بود زندگیبابا چرا نمی مرد

 ندین؟! و تا صب  باهم تو هتل موبعد که بهش گفتی بازم تموم شب  زن

 کرد! نه... تموم شب داشت گریه می  مرد
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قدر برات گریه کرده  ت اینگیرنش خیلیه! فکر نکنم تا حالا بچهساله که همه با دخترت اشتباه می25تموم شب؟! واسه یه دختر   زن
 باشه!

زدم شود.[ ]از حاضرجوابی زن کلافه و عصبی می مرد که  گندی  این  تا  رفتم  من  الان ببین...  و  کردم  جمعش  کنم...  جمع  و 
 هیچی دیگه بین ما نیست. 

و رو این گندی که زدی ببندم و خوش و خرم باهات زندگی کنم! ]بغضش  به همین راحتی! حالام حتماً ازم انتظار داری چشمام زن
 زند.[ بدهکار آقام شدیم حالا. کند خودش را کنترل کند، پوزخندی میطور که سعی میترکد و همانمی

 نه... من گه بخورم همچین  مرد

 ؛نکند  کند خودش را کنترل کند تا گریهزند، سعی میگذارد مرد جوابی بدهد. در تمام مدتی که حرف میکند و نمیمرد را قطع می  عصبانیت حرفزن با  
 گیرد. اش میاما نهایتاً گریه

قدر خرم؟!  کنی من اینکارت کردم که باید این بلا رو سرم بیاری؟... ها؟! چه اشتباهی در حقت کردم؟ چرا فکر میمگه من چی زن
قدر کودن و مزخرفم که حتی  ها؟! یعنی من این  چی رو به هم بریزی؟و خر فرض کردی؟ چرا دوست داری همهقدر منچرا این

 و بگی؟ ت نداری بهم راستشئالانم جر 

 آخه من   مرد

 وقت دیگه من... دیگه هیچ  زن

 خب بذار   مرد

 زند تا حرف مرد را قطع کند. زن داد می
از حرفاتوقت هیچدیگه هیچ زن باور نمیکدوم  تبریک میو  این  گم که منکنم... بهت  تو همۀ  اینجا رسوندی... منی که حتی  به  و 

سسال نکردم...  شک  بهت  بارم  یه  حتی  کلمهالؤها  یک  حتی  حالا  ولی  نکردم...  حرفاتوجوابت  از  نمیام  باور  یعنی  و  کنم... 
خیال بشم... من کسی بودم که تو رو از زندگی  تونم بیهم با خودت هم با من و دخترت... دیگه نمی  .تونم باور کنم. بد کردینمی

وقت تو...  و عوض کردم و اونتوردم و تموم اون زندگی نکبتیآگل برات به دنیا  مزخرفی که داشتی نجاتت دادم... یه دختر دسته
تره! به زنت دروغ و دروغ م کوچیکه  کار کردی؟! ها؟! رفتی ترتیب کسی رو دادی که حتی از دخترتهتو در قبال تموم این کارا چ
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تعطیلی بعدم  بگی  و  بگی  و  بگی  دروغ  میاته و  ]مکث[  باشی!  خوش  اون  با  بری  میو  فکر  بالاس...  تحملم  من  کنی  دونی 
زنی!  وپا کردی با دخترای زیر دستت تیک میت دستورسمی تو اون شرکت نکبتیدونم تو این چند سال که واسه خودت اسمنمی

کنی رو هم شاید بتونم تحمل  دادم... حتی اینکه بدونم داری بهم خیانت میجورایی بهت حق میو بستم چون یهها؟! ولی چشام
نمی  ؛کنم رو  گفتنت  دروغ  نه...  رو  دروغ  منولی  داری  اینکه  یعنی  بگی  دروغ  اینکه  میتونم.  بازی  به   ،دیو  من  اینکه  یعنی 
اوجات نیستم!... دروغ پشت دروغ بهم میهیچ و  بتونی من  تا شاید  باشی... ولی    نبندی  باهم داشته  کثافت کوچولو و ساده رو 

 قدر ذلیل نشدم که بذارم. ذارم... هنوز اوننه... من نمی

 ولی آخه هان مرد

 و دیگه به اون دهن نجست نیار! زند.[ اسم من]داد می زن

 افتد. شود و به گریه میتدریج صدای زن محو میگیرد... بههایش را پی میکه زن دوباره حرفدرحالی
ساده بودم و اون داشت  یقدر راحت بتونه ذهنم رو بخونه! انگار جلوش لخت مادرزاد واشد که این]رو به تماشاگران[ باورم نمی مرد

گاه یاد حرفای  آانداخت... وقتی اسم زن اولم رو  و نگاه میهیچ شرمی سرتاپامبی سال پیشش تو دادگاه افتادم: »من    20ورد ناخودآ
 زاده دل بسته!«سوزه که به این حرومو پفیوزی می ۀدلم برای اون دختر ساد

 کند. اندازد که دارد گریه میمرد نگاهی به زن می
که سکته کرده بود، روی تخت بهش نزدیک شدم یاد آخرین حرفایی  الیحسال بعداز این اتفاق، در   20]رو به تماشاگران[ اما وقتی   مرد

 که همون روز زد افتادم. 

 گردد. که دوباره به خودش مسلط شده، برمیصدای زن، درحالی
نظرش  ده. چون به و به زنِ داستان از دست میش مرور علاقهدونی داستان ازدواج از قبل معلومه... مردِ داستان به]رو به مرد[ می زن

یه زن  ولی  بوده...  قبلًا  که  نیست  چیزی  اون  دیگه  نداره...  شوروشهوت  دیگه  و  شده  پیر  دیگه  زن  نگاه جور  قضیه  این  به  ای 
 کنه... برای اون فقط اینکه بتونه با مردش تو یک تخت کنار هم بخوابن کافیه... ولی برای مردها نه!می

 شود. های همراه آن ظاهر میودستگاهگردیم: سایۀ تخت بیمارستان و دممیزمان با حرف زدن مرد دوباره به فضای بیمارستان برهم
موقع من براش هیچ جوابی نداشتم... ولی اون روز... اون وقتی که با اون   این حرفا آخرین چیزایی بود که بهم گفت و خب اون مرد

بود بیمارستان خوابیده  اون موقعِ که  خواستم بهش بگم منم  می  ،حال خراب روی تخت  کنم... ولی نگفتم  تو فکر می  الان مثِ 
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تر بخوام بگم ما درست بعداز هفتم مادرم جدا شدیم  ای بود! ]مکث[ ما همون سال از هم جدا شدیم و اگه دقیقچون کار احماقانه
 و تا چهلمش رسماً از هم طلاق گرفتیم. 

 گردیم. شوند و دوباره به فضای قبرستان برمیودستگاهش محو میتخت بیمارستان و دم و زن
تقصیرا   ۀساله ازدواج کردم! و برای اینکه هم25با همون دختر    ،کردم و حفو میماجتماعی  ۀاز اونجایی که باید وجه  ،بعداز طلاقم 

م  عنوان همسر سوم خودم معرفی کردم. من با زندگیو رسماً بهاون  ،گردن من نیفته و در واقع از این گندی که زدم شونه خالی کنم
ازدواج   باختم! هرچقدر که  بدجوری بهش  باختم...  اما آخرش بهش  ببرم...  این کارم لذت هم  از  بودم و سعی داشتم  قمار کرده 

 و وقتی فهمیدم که برای بار سوم پام به اتاق عمل باز شد. عیار بود... ایندومم کار درستی بود، ازدواج سومم یه شکست تموم

 خوابانند. تدریج مرد را روی تخت میآیند و بهدوباره تخت بیمارستان همراه با دکتر و پرستار می
بار آقاجونم حالش بد بود و داشت    سال بعداز طلاق دومم و ازدواج سومم و درست زمانی که این  6  ، سال بعداز عمل آپاندیسم  22

اینو مینفسای آخرش  رفتم.  تیغ جراحی  بود که من  کشید، زیر  قلبم  نزدیک کنه. وقتی دکتر  بار نوبت  به مرگ  و یک قدم دیگه 
شد! آخه من برخلاف زندگی شخصی و خونوادگی و  جوره باورم نمیهیچ  ،های قلبم عنوان کردم رو گرفتگی رگتنگیدلیل نفس

و کردم... سیگار و دود و کنترل میکردم و هم غذامخیلی رو سلامتم حساس بودم. هم ورزش می ، روابط عشقی داغونی که داشتم
های قلبم گرفته بود! ولی وقتی تو همون  سالگی رگ56شه که توی  کنم باورم نمیاینام که هیچی کلًا! هنوزم که بهش فکر می

م کنن، فهمیدم که باور  زدن تا برای عمل قلب باز آمادهو میمروزی که باید بالای سر آقاجون دم مرگم بودم داشتن موهای سینه
ودستگاهی که بهم وصل دکتر از میون کلی دم  ،ساعت عمل سنگین  7کردن و نکردن من زیاد اهمیتی نداره و تازه وقتی که بعداز  

م  ه  قلبی شدید بودم، فهمیدم که تا همین جاش   ۀهای قلبم بسته بوده و من در آستانۀ یک سکتدرصد رگ  95تا    90بود گفت  
بندم...  و از این دنیا میقدر بد بود که تقریباً مطمئن بودم زودتر از پدرم بارماحوالم اونوحال اوضاعام! بااینوردم که زندهآشانس  

حضور    ،ریخته بود و هر لحظه منتظر مرگ بودم... حالا همۀ اینا به کنار همهاین بود که حالم چه از نظر جسمی چه روحی کاملًا ب
بی جوونِ  جیغزنِ  حالمجیغوعرضۀ  میم  بدتر  بیو  کلمه  واقعی  معنی  به  ازش  کرد!  کاری  هیچ  بحرانی  شرایط  تو  و  بود  عرضه 

عرضۀ محض! به قول  ها...! از پارع کردن ماشین بگیرین تا اینکه بخواد یه لیوان آب بده دست آدم! بیاومد... هیچ کاریبرنمی
گرده به م از دست اون برمیخوره! البته اینم بگم یه بخشی از ناراحتیبرادرم این دختری که گرفتم فقط به درد پشت ویترین می

مقایسه میش اونهاینکه هم با هانیه  با اونو  بیمارستان  تو  لوله و دستگاکنم... وقتی شبا  بود بیهمه  بهم وصل  خوابی  هی که 
خواست از جا کَنده  کشید و میافتادم، قلبم تیر میسال پیش و عمل آپاندیسم و حضور هانیه کنارم می  22ومد سراغم و یاد  امی

 شد! اما درد اون لولۀ لعنتی که کرده بودن تو حلقم مانع می ؛بشه
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 شود. تدریج برادر ظاهر میبه
شه با هزینۀ وقتی دید آبی از زن سومم گرم نمی،  زد کشید و هم به آقاجونم سر میو میاین بود که برادرم که هم داشت جور من 

 خودش برام پرستار گرفت تا وقتی مرخص شدم حسابی مواظبم باشه. 

آفتابت برادر پنجۀ  مثِ  زن  اون  و  نکردی  گوش  به حرفم  ببین  گفتم  بهش  تماشاگران[  به  مفتر   ]رو  اونو  دادی  از دست  م  ه  مفت 
تونه واست بکنه! اون... اون فقط به درد پشت ویترین خاطر کی؟! این دختری که گرفتی واقعاً هیچ کاری جز تو رختخواب نمیبه

و  تا فوت بهش بکنی تا خاکش  ری و چارآشی و از تو ویترین درش میولی همچین که بهش نزدیک می  ؛خوره... از دور خوبهمی
که بعبگیری، می تو خالیه! نمی!بینی  از  بده...  نداره بهت  ناراحت  ... هیچی  از حرفام  ببین  گفتم  شه روش حساب کرد... بهش 

می  ؛نشو نمییعنی  من  ولی  برام!  نیست  مهم  بشو  بشی هم  برنمیخوای  ازش  باشه...  مراقبت  بشر  این  وضعت  این  با  د...  آذارم 
کنه! بحث جون داداشم در میونه... تو تا اون دنیا رفتی و برگشتی و حالا وظیفۀ منه که ازت مراقبت کنم... تا  زنه ناکارت میمی

 ذارم هیچ احدالناسی مانع خوب شدنت بشه. وقتی من هستم نمی

 گیرد. تدریج مجدداً فضای قبرستان جایش را میشود و بهبسا  بیمارستان محو می
ولی وقتی زنم قضیه رو   ؛گفت! این بود که مخالفتی نکردمولی خب کاملًا درست می ؛کم تلخ بود و ناراحتم کردکبااینکه حرفاش ی مرد

به کردم  فکر  اولش  زدن!  نِق  به  کرد  شروع  دوباره  و  شد  ناراحت  خیلی  اینفهمید  بیه  خاطر  اون  که  کردیم  فکر  ما  س  عرضهکه 
به  ؛ناراحت شده بعد فهمیدم  نمیولی  داشته  از من  که  گندی  پرستار جوون  خاطر سابقۀ  باشه...  24خواسته یک  ساعته همراهم 

البته نه اون پرستار جوون بلکه   ؛مخصوصاً اینکه پرستار خوب و خوشگلی هم بود! به هر ترتیبی بود با حضور یه پرستار موافقت کرد
 هافو! سالِ چاقِ هافیه پرستار میان

 تونم برم سر کردم میمیشه و حتی فکر  کم خوب میوقتی که حس کردم داره حالم کم،  چند وقت بعداز ترخیصم از بیمارستان 
 آقاجونم مُرد.  ،کار

قبرستان این  ، همان  نشسته  منتها  صندلی  روی  کنار هم  پدر  و  مادر  نیست.  مرد  از صندلی  خبری  اینبار  نمایش  ابتدایی  جماعت  دور    اند. همان  بار 
 اند. صندلی پدر جمع شده

و داشته باشم... همم اگه شد در مورد یه سری مسائلی  جنازۀ آقاجونم، من خودم شخصاً رفتم دنبالش... تا هم هواش روز تشییع برادر
اون ولی  بود...  آقاجونم وصیت کرده  که  بزنم  روحیهباهاش حرف  و  بود  بد  باهم حرفی  قدر حالش  کام  تا  لام  بود که  ش ضعیو 

 وفامیل و دوست و آشنا حالش بدتر شد. نزدیم... اونجام که رسیدیم با دیدن فک
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 کند. ها جدا میمرد خودش را از آن ،پیوندند. کمی بعداند میبرادر و مرد به جماعتی که دور صندلی پدر را گرفته
بلافاصله یاد آخرین باری افتادم که اومده    ،محض وارد شدن به قبرستون با دیدن چهرۀ آشنای همۀ اون آدما]رو به تماشاگران[ به مرد

م! این بود که وقتی همۀ اون آدما رو دیدم احساساتی شدم و نتونستم  بودم اینجا... اولین سالگرد مادرم... اولین سالگرد جدایی
و خط کشیده بودم و از اکثرشون متنفر بودم و  شونهها بود تقریباً دور همازدواج سومم مدت ۀو کنترل کنم... بااینکه سر قضیخودم

ولی با دیدن اونا و مخصوصاً دیدن    ؛کی رو تو این چند سال ندیده بودمداداشم هیچهیچ حسی بهشون نداشتم و جز داداشم و زن
باره برداشته  اون فشار تنهایی و مریضی و مرگی که این چند وقت روم بود یک  ،دخترم که تمام مدت مراسم کنارم بود و مراقبم بود 
 کم که گذشت...کطور احساساتی بشم! ... ]مکث[ اما یشد و انگار سبکی ناشی از این بار باعث شد که این

 آید. بیل زدن و خاع ریختن می  یزنند، صداها حرف میشوند. در تمام مدتی که آنهمه جز مرد و دختر محو می
طوری زل زده بودم به  کردن دیگه تموم اون احساسات رفته بود... همینمخصوصاً موقعی که داشتن جنازۀ آقاجونم رو خاع می

و بخواین اون روز یکی  ر   ش باشم! راستشاونم کجا؟! تو قبرستونی که قرار بود من اولین مرده ، شدآروم پر میگوری که داشت آروم
و  ر خاطر اینکه حضور مرگ  هبیشتر ب  ،گرچه اونم تأثیر داشت ،  خاطر آقاجونمهم بود... اونم نه بترین روزای زندگیتحملاز غیرقابل

وپنجه نرم کرده بودم و بعد درست وقتی که  کردم... اینکه تو این مدت باهاش دستمیای بالای سرم حس  بیشتر از هروقت دیگه
تا دوباره قدرتشخاطر تلافی میهب  ، و خوابوندمکردم مچشفکر می آقاجونم  از  ره سراغ  بده که هنوز  تا نشون  به رخم بکشه...  و 

 چنگش رها نشدم و قرارم نبوده که رها بشم!

و  م دارم راه اونه  راستش فکر کنم تو این زمینه من   ،وحسابی به دین و مذهب نداشتوقت اعتقاد درست]رو به تماشاگران[ هیچ دختر 
چیزی رو تو وجودش حس کردم که قبلًا ندیده بودم... چیزی که موقع    ولی با همۀ اینا من اون روزِ خاکسپاری پدربزرگم یه  ؛رممی

دونم... ولی درست بعداز  خاطر دورۀ مریضی سختی که داشت بود... نمیاصلًا توش ندیدم. شاید به  ،مادربزرگم،  م ه  مرگ مادرش 
بود که احساس می آدم مذهبیشه... نهکردم داره عوض میاون روز  اینااینکه  از  نه!! تموم عمرش  بیزار  ی بشه ها!!  آدما  جور 

  ها رو جبران کنه... حداقل برای من... شاید واسه همین خواد تموم این سالولی از اون روز به بعد بود که احساس کردم می  ؛بود
 . م بود که وقتی مادرم سکته کرد بهش زنگ زدم... تا ببینم واکنشش چیهه

ای که داشتی  زای سپردهی نبودم... راستش به نظر من مذهب مثِ یک بانکه که دراِ اوقت آدم مذهبی]رو به تماشاگران[ من هیچ مرد
بقالی سر کوچهتشد باهاش بدهیش خیلی زیاد بود! وامی که نهایتش میداد که بهرهبهت وامی می فهمین  ت بدی! میو به 

ش کرد. به نظر شما دین و  قدر زیاد بود که نشه با این کارا تسویهم... اونم... به زن و بچهگم؟! و خب بدهی من به خونوادهچی می
گم هیچی! ]مکث[ واسه همینم بود که تصمیم گرفتم که یه د؟! من که میآکاری ازش برمی  هها چطور بدهیمذهب در برابر این
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دخترم بود... شاید چون روز مراسم آقاجونم تمام مدت کنارم بود و    ،کاری در حقشون بکنم و اولین نفری هم که به ذهنم رسید
 بابا... حالت خوبه؟!« و داشت... مخصوصاً وقتی که آخر مراسم تو چشمام زل زد و گفت: »خوبی هوام

تشییع دختر  روز  اون  تماشاگران[  به  پهلوش   ۀجناز ]رو  با دستام  بودم...  بابام  کنار  تموم مدت  بودبابابزرگم من  گرفته  یه  م و  اگه  وقتی  تا 
سپاری بدون اینکه گریه کنه، فقط زل زده بود به قبری که داشت  خواست از حال بره بگیرمش... اما اون تو تمام مدت مراسم خاع 

این زل زدنش برام    ،شد... راستش در مقایسه با اون احساساتی که اول اومدنش به قبرستون از خودش نشون دادآروم پر میآروم
 عجیب بود تا وقتی که بعداز مراسم نگاهی بهش کردم و گفتم: ]رو به مرد[ »خوبی بابا... حالت خوبه؟!« 

 ]رو به دختر[ آره بابا خوبم.  مرد

 ... و محکم بغلم کرد و تو گوشم گفتبعد منو  دختر 

 دونستم. ]رو به دختر[ حالا فهمیدم دفن شدن یعنی چی... تا امروز نمی مرد

 آروم تو بغل هم گریه کردیم.و تو بغل هم فروکردیم و آرومهامونبعد صورت دختر 

 مانند. شود و فقط مرد و دختر روی صحنه باقی میمرور محو میمحیط قبرستان به
شد تنهاترم  جورایی هرچی حالش بهتر میدید. یهروز بهتر و بهتر شد دیگه کمتر کسی رو میبعداز اون مراسم، وقتی حالش روزبه

گاهمی این مدت  تو  و بچهشد!  با من  نوه  هامگداری فقط  نه من راحت می  هاش یعنی  باوجود زن سومش  بود.  ارتبا   تونستم  در 
بردم...  ش پی میم و من بیشتر به تنهایییدیدو میببینمش نه اون... تا اینکه... تا اینکه طلاق سومش هم از راه رسید و بیشتر هم

 وقت ولش نکرد.م که دیگه دوباره درد و مرض افتاد به جونش و دیگه هیچه  بعدش 

 شود. دختر محو می
  65شد.  جز برای چکاپ، پام به بیمارستان باز نمیسال بعداز مرگِ آقاجونم وضعم خوب بود... خوبِ خوب که نه! ولی به  9آره... تا   مرد

هام رو خط کشیده بودم.  جز دخترم و نوهسالم بود و بازنشسته شده بودم. برای سومین بار طلاق گرفته بودم و تقریباً دور همه به
کردم... زندگی با دخترم خوب تا نکرده بود و اون خیلی تحت  دیدم و گاهی کمکی هم بهشون میو میهاش و بچههرچند وقت اون

 کردم که دوباره راهی اتاق عمل شدم!فشار بود... تازه داشتم یه فکرایی دربارۀ زندگی با دخترم می

 خوابانند. شوند و مرد را روی تخت میدوباره بسا  تخت بیمارستان همراه با دکتر و پرستار ظاهر می
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وار توسط  صورت مسلسلتقریباً بعداز این دیگه آب خوش از گلوم پایین نرفت. هر سال به یه دلیلی بیمارستان بودم: ]این بخش به
 شود.[ مرد و دکتر اجرا می

 عمل آنژیوپلاستی عروق کلیه.  ،مسال اول: کلیه  

ش گرفته بود... و  کلیههای اصلی  کند.[ یکی از رگوار ادا میتاحساس جملات را تندتند و ربا ]رو به تماشاگران و کاملًا سرد و بی دکتر 
 شد! تر عمل میولی باید هرچه سریع ؛ش آسیب نرسیدما خوشبختانه زود متوجه شدیم و زیاد به کلیه

 رسوند به مغزم گرفته بود.هایی که خون مییکی از رگ ، سال دوم: گردنم  مرد

کنه، گرفته بود...  ره و خون مغز رو تأمین میمی  شریان کاروتید سمت چپ، یکی از دو جریان اصلی که مستقیم از آئورت به جمجه دکتر 
 چون عمل نکردنش مساوی بود با سکتۀ مغزی و مرگ!  ؛شدتر عمل میولی باید هرچه سریع ؛و ما خوشبختانه زود متوجه شدیم

 کردم که البته اینا مثل همیشه زود متوجه شدن و... م گرفته بود و باید آنژیو میاین یکی رگ پیوندی ،سال سوم: آنژیوپلاستی مرد

به دکتر  ایشون  و  متوجه شدیم  دیر  بار  این  اتفاقاً  نه!  نه...  پیوندینه...  از عروق  یکی  گرفتگی  رد  خاطر  رو هم  سکتۀ خفیو  شون یک 
 شد!تر آنژیو میکردن! پس باید هرچه سریع

 ذاشتن. م تنگ شده بود باید براش استند مییکی رگ پیوندیسال بعدش: اون مرد

 ذاشتیم.یکی رگتون نگیره، باید براش استند میاینکه مثل اونیکی رو خوشبختانه زود متوجه شدیم! و برایاین دکتر 

م همین بلا سرش اومد و باید عملم  های پیوندیاندازد و سپس رو به تماشاگران[ سال بعدش سه تا از رگ]مرد نگاهی به دکتر می مرد
 کردن!می

 روند. دهد و همراه با تخت و پرستار میاندازد. دکتر شرمنده سری تکان میمرد دوباره به دکتر نگاهی می
ذارن تا در  چیزی مثِ فندع که بالای قلب کار می  دونین که چیه؟! یهمیکر بذارن... میشدن برام پیس  م مجبوره  و سال بعدش 

می خودش  ]به  بده.  شوع  قلب  به  اضطراری  میمواقع  دارم  چی  شد  آید.[  باعث  نمایش  این  ولی  خودمونیم  ]مکث[  من؟!  گم 
حسابی    ،سالم نشده بود  70که هنوز  اونم درحالی  ،تا عمل در عرض شیش سال  تونم بره بالاها! بگذریم... شیشاطلاعات پزشکی

تر بود  م سالم بودن... داداشمم بااینکه از من بزرگه  مم ریخته بود. آقاجون و مادرم عمر خوبی کرده بودن و بیشتر عمرشونهبه
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به بارم  یه  هنوز  سیبِ  ولی  اون  من  فقط  ما  سرحال  و  سالم  خونوادۀ  تو  انگار  بود...  نشده  باز  بیمارستان  به  پاش  جدی  صورت 
رفتم! منی که  سمتش میداشتم زودتر از بقیه به  ،کردمخوردۀ خراب بودم... منی که همۀ عمرم از ترس مرگ سالم زندگی میکرم

کنم همۀ اینا  ای با هیچ احدی نداشتم... فکر میها هیچ مشکل دیگهم با زنغذاهای سالم بودم... منی که جز رابطهاهل ورزش و 
من که  روزبهبود  منزویو  و  تنهاتر  بدخلقروز  و  حسودیتر  بهش  داداشم...  از  مخصوصاً  بودم...  شده  بیزار  همه  از  کرد...  م  تر 

بار ازدواج    بود. بااینکه برخلاف من فقط یکتر بود و طبیعتاً الان اون باید جای من میم داشتم. اون از من بزرگه  شد... حقمی
چرخیدن و دوسش داشتن، درست عکس هاش مثِ پروانه دورش میتا بچه  تا بچه داشت! منتها سه   کرده بود ولی مثِ من سه 

 من!

تو سرم راه می که  بود  متنفر میرفت و مناین فکرا  بیشتر ازش  و  بیشتر  عیادت میو  برای  که  اومد بهم سر  کرد... حتی وقتایی 
اینمی برخورد میزد  بد  باهاش  نمیم میفهمید بهش حسودیم میه  کردم که خودش قدر  نبود،  این  شه. دست خودم  تونستم 

وقتی که مرگ مهم  ،و تحمل کنم زندگی سالمش از زندگی  اونم  ایراد  اون.  نه  بود  از من  ایراد  واقع  بود! در  ترین مشغلۀ من شده 
و آروم  طوری خودمدونین آخرش اینمزخرف و کثافتی بود که خودم واسه خودم ساخته بودم... یه آدم هَوَل زنباره! ]مکث[ ولی می

ها! »جوونی کردن« رو   گن بهش؟وقت طعم واقعی آزادی و چی میولی هیچ  ؛کردم که اون بااینکه یه خونوادۀ خوشبخت دارهمی
هایی که در حقش کردم بازم دوسم داره! تر اینکه اون دختر نداره! اونم دختری مثِ من که با همۀ بدینچشیده... و از همه مهم

 !یطوری دوسِت داشتن هنر کردهات ایناگه بچه

 شود. زمان با آمدن نام دختر، وی ظاهر میهم
چون    ؛تصمیم گرفتم دوباره برگردم اینجا... تصمیم سختی بود برام  ،رفت تا بچه شوهرم گذاشت و    بعداز اینکه تو شهر غریب با دو دختر 

گشتم... آخه هنوز سنی نداشتم که بتونم همچین مصیبتی رو تحمل کنم. این  ولی... ولی باید برمی  ؛همیشه از اینجا متنفر بودم
بست رسیده  دیدم خیلی زود جادۀ رویاها و آرزوهام به بنبود که به حرف مادرم کردم و برگشتم اینجا تا با اونا زندگی کنم. اینکه می

شدم دیگه... از طرف دیگه تا اون موقع همیشه زندگی پدر و مادرم  رو میهجایی با واقعیت روب  داد... ولی بالاخره باید یهعذابم می
گردم  دونستم که درست وقتی که دارم برمی... اما نمیبودن  و دوست داشتن و پای همدیگهقدر همبرام یه الگو بود... اینکه این

کنه! این بود که برگشتن من به این شهر لعنتی مصادف  سن دخترشه به مادرم خیانت میپیششون بابام داره با یه دختری که هم
مستقل شدم. تو    ، کم تونستم کاری واسه خودم پیدا کنممادرم موندم و بعد که کم  سالی پیشِ   شد با جدایی پدر و مادرم. من چند 

باباماین مدت هیچ نبخشیدم وقت  می  ؛و  نمیحتی  ریختشم  بگم  تونستم  تونم  بابابزرگم  روز مرگ  اون  تااینکه  تونستم تحمل کنم 
بعد اون، رابطهکیک و  نزدیک بشم  و آخرشمم بهش  بعداز طلاق سوم  اون مخصوصاً  باهاش حفو کردم...  از    ،و  تنهاتر  خیلی 

و حسابی از پا انداخته  تا عمل در طی شیش سال اون  م که اصلًا تعریفی نداشت... شیشه  ش همیشه شده بود و وضع سلامتی



114 
 

 

 (  1404  تابستان   -  دو و سی شمارۀ    -هشتم داستان شیراز )سال    -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

تونستم زیاد بهش سر بزنم و اون  و داشتم نمیاعتمادتر... منم که مشکلات خودمبود... لاغر و ضعیو شده بود و البته تنهاتر و بی
و داشت و دلش به دیدن  و تحمل کنن! اون فقط منتونستن ریختشهیچی به هیچی... سه تا زناشم که نمی دو تا پسراشم که کلاً 

تونستم... راستش نه اما... اما نمی  ؛باری هم غیرمستقیم ازم خواست که برم باهاش زندگی کنم  هاش خوش بود... چندمن و نوه
 خواستم! تونستم نه میمی

دونین من با خودم بد تا کرده ولی خب... می  ؛و کردش و نبخشید... سعیوقت منم داشت... اون هیچه  خواست... حقآره نمی مرد
میبودم... خونواده را عوض  و... ]مکث. حرف  بود  کاملًا متلاشی شده  بهم  آخرمکند.[  پیس،  جز عمل  میکره که دخترم  همون 

پنج بود...  به هیچ  همراهم  تنها...  تنهای  تنها بودم...  که   ؛گفتمکس چیزی نمیتا عمل دیگه رو خودم  نبود  واقع کسی  یعنی در 
یه س  بخوام بهش چیزی بگم! بیمارستان.  شستم پشت ماشینم و میداشتم و میع کوچیک ورمیا صبِ  روزِ عمل  رفتم سمت 

میماشین میو  بعد  و  پارکینگ  تو  میزدم  منتظر  انتظار  سالن  تو  یه رفتم  به  ترخیصمم  روز  برسه.  عملم  و  بستری  نوبت  تا  موندم 
ولی    ؛مدم خونه! شاید این حرفام به نظرتون ساده بیاداواوردم و میو از پارکینگ درمیزدم بیرون، ماشیناز بیمارستان میای  بهونه

یه اندازهاما تحمل می  ؛ همۀ این کارا خیلی برام سخت بود ای داره دیگه... اندازۀ منم انگار به  کردم... ولی خب بالاخره هرکسی 
و از دستم کشیدم بیرون... قضیه از این قرار  زند.[ منظورم مال اون وقتیه که خودم آنژیوکتماون آنژیوکته بند بود! ]پوزخندی می

ره...  آدیدم که پرستار یادش رفته آنژیوکت رو از دستم در   ،بود که وقتی من بعداز عمل پنجمم رسیدم خونه و رفتم تا دوش بگیرم 
هِلک و  شم  سوار  ماشین  دوباره  که  نداشتم  حوصله  چون  که  بود  ایناین  بدم  و  برم  در وهِلک  دستم  از  زحمتشآو  خودم  و  رن، 

حال زیر دوش افتاده  طور که بیومد... هموناریزی افتاد و خونش بند نمیکشیدم! ولی چشمتون روز بد نبینه... دستم به خون
دونستم این  کرد... میو خیس میزدم و اشکام تموم صورتماختیار زار مییهویی زدم زیر گریه... بی  ،رفتبودم و خون از دستم می

کشم... ولی  رسم که نمیجایی می  دونستم خودمم بالاخره به یهکشه... میرسه که نمیجایی می  وداغونم بالاخره به یهرگای درب
هیچ از دست  کاری  و  کنم  زندگی  داشتم  دوست  هنوز  نمیآخه من  بر  می  .اومدکی  فکر  ]مکث[  با خودشون  آدما  گاهی  دونین 

ان تا صد سال دیگه هیچ خبری ازشون نیست... خب این حرف کاملًا منطقیه... ولی آخه  کنن که اکثر آدمایی که الان زندهمی
شدم... دیگه تر میگم؟! من هر روز داشتم به مرگ نزدیکفهمین چی میمسئلۀ من اون موقع روز بود نه قرن یا حتی سال! می

گُ  تا  تونستم بدون اینکه به هنو تمیز کنم... نمیتونستم خودمه ارزش نداشتم... بعضی وقتا حتی نمیاندازۀ یه  بیفتم حتی  وهن 
اومد که یه زن تر اینکه دیگه یادم نمیاز قطع شدن تلفن بهش برسم و خب از همه مهمتونستم تا قبلم برم... نمیآشپزخونۀ خونه

صحبت شده بودم... دیگه نه جذابیتی داشتم نه مثِ گذشته  اومد که آخرین بار کی با یه زن همده! دیگه یادم نمیچه بویی می
کردم که شاید اون حس غرور و احترامی که حداقل خودم واسه خودم قائل بودم در  کردم داشته باشم... یه مدتی فکر میسعی می

کم که گذشت فهمیدم که اون حس نخوابیده، مرده! حذف شده و از  کولی ی   ؛اثر درد و مرضایی که این چند وقت داشتم خوابیده
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پیرمرد و پیرزن دیگه و با جای خالیر  مبین رفته و من باید زندگی باید مثِ هر  ای با این بخش از  ش ادامه بدم. فهمیدم که منم 
هدف بگذرونم تا بالاخره تموم شه! وقت گذروندن الکی اونم در کنار تحلیل رفتن  طور بیو همینم کنار بیام و روزها و شبامزندگی

پیری یه جنگه... یه جنگ وحشتناع با    ،دونینکنه. میو اذیت میبدجوری آدم  ،جسم و فشار تنهایی و حجم انبوهی از خاطرات 
م برای جنگیدن نداره! و وقتی تنهایی و  ه  ترین حالت خودش قرار داره و هیچ سلاحیچی اونم درست وقتی که آدم تو ضعیوهمه

 و از پا بندازه. تونه آدمکسی هم بهش اضافه بشه قشنگ میبی

 خوابد. شوند. مرد روی تخت میدوباره بسا  بیمارستان همراه با پرستار ظاهر می
گریه  واسه همین، اون روز زیر دوش  اینکه  و رابطهر   موزاریبعداز  این حالت دربیام حداقل  از  با دخترم  مو کردم تصمیم گرفتم  و 

 چی رو بهش گفتم. تر کنم. این بود که سر عمل شیشمم همهنزدیک

 برد. پرستار، مرد را با خود می
فهمیدم که مثلًا یه هفته بستری بوده و من  شد من میمیگفت. وقتی که مرخص  تموم این مدت به من هیچی از عملاش نمی دختر 

گفت. یادمه یه بار بهم گفت: »سختی همیشه از  ولی نمی  ؛دادم که بهم بگهگفتم، قسمش میتازه فهمیدم. همیشه هم بهش می
چون خودم مزۀ تنهایی    ؛گهکردم چی میگفت... من کاملًا درع میم میه  « و خب درست .شه که آدم تنها باشهجایی شروع می

بودم.. نمیر   ش همین جمله  . رو چشیده  بهم  بازم  ولی  کردم...  یادآوری  نمیو بهش  واسه  نمی.  شده..گفت... شاید روش  دونم... 
 و رسوندم پیشش. سریع خودم ،خوان دوباره عملش کننهمین وقتی بهم زنگ زد که می

 شوند. تدریج مرد همراه با تخت بیمارستان ظاهر میبه
دیدم حالم بد شد. اونجا    ،اونجایی که دستگاه رو کار گذاشته بودن  ،وردنش بیرون و اون برآمدگیِ بالای قلبشآوقتی از اتاق عمل  

بود سعی کردم   اون دستگاه وحشت کرده  دیدن جای  از  و  اومد  به هوش  اینکه  بعداز  پیر شده. منتها  واقعاً  بابام  بود که فهمیدم 
 و کار گذاشتن تا قلبت مثِ روز اولش بشه!بهش امید بدم و گفتم: ]رو به مرد[ این

 تونم باور کنم که... ولی... ولی فقط نمی ؛دونم... خیلی خوبه که همچین چیزی هستمی مرد

ولی خودمم وضعم بهتر از اون   ؛و تموم کنه... سعی کردم بهش دلداری بدم]رو به تماشاگران[ بغضش ترکید و نتونست حرفش دختر 
تنهایی زودتر از درد    ،طوری پیش برهدونستم که اگه اینهم ریخته بود. می  هاز نظر روانی خیلی ب  ،ش نبود! جدا از وضعیت جسمی

شون بدم و  و با هم آشتیره. این بود که حتی به این فکرم افتادم تا شاید بتونم دوباره مامان و بابامآو مرضایی که داره از پا درش می
پیش خودم زندگی می و  که مامانم سکته کرد  یه گوشهحتی وقتی  دادمکرد  با همون زبون  ولی... ولی می  ؛ای هم بهش  دونین 
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جوری کمتر  جوری که هست قبولش کنه... و اینشه از نو ساخت دختر... آدم باید همونالکنش بهم چی گفت؟! »واقعیت رو نمی
راست میاذیت می دیدم  کردم  فکر  به حرفش  وقتی  و خب  بیشه.«  که  بود  این  کردم  گه...  سعی  و  شدم  دادنشون  آشتی  خیال 

دو هر  هوای  همیشه  از  خونهر   تاشون  بیشتر  باشم.  داشته  نزدیکشونآو  ر   مو  مامانم  .وردم  که  سعی  آو  بعدم  خودم.  پیش  وردم 
خالی داشتم حتماً بهش یه  که از اینکه برم سر کار به بابام یه زنگی بزنم حتماً... معمولًا هم روزای تعطیل وقت کردم هر روز قبلمی

 زدم. سری می

 ماند. شوند و تنها مرد باقی میدختر و بسا  بیمارستان در تاریکی محو می
تونستم  خواست میها بود که دوباره به سرم زد که بهش بگم بیاد با من زندگی کنه... حتی اگه می]رو به تماشاگران[ همون موقع مرد

منتفی    چی کلاً ولی وقتی مادرش سکته کرد همه  ؛و بفروشم و یه جایی نزدیک مادرش بگیرم تا بتونه دائم به اونم سر بزنهر   مخونه
باورم نمیشد. هیچ روزی زمینوقت  یه  و قدبلندِ خوشگل  اون دختر لاغر  بعد سکته کردن هانیه اصلًا  شد که  گیر بشه. ]مکث[ 

وروز خوشی نداشتم... وقتی اون روز رفتم بیمارستان و از نزدیک دیدمش حالم بدتر و بدتر شد... تا اینکه خبر مرگ و مریضی  حال
جورایی  تر بود و در واقع یهشون تقریباً ده سالی از من بزرگوروز من زد. یکیترین دوستا و همکارام تیر آخرو به حالدو تا از نزدیک

  ،دیگهولی اون یکی  . کنه و تموم! به همین راحتیگفت یهویی وسط آشپزخونه سکته میطوری که زنش میرئیس من بود که اون
و باهم تو شرکت شروع کرده بودیم... اون یه سرطان بدخیم داشت. مرضی که بعید بود دوباره بهش مهلت  کسی بود که کارمون

واحوال چند سال اخیر خودم و وضعیت هانیه و مرگ دوستم  اما اوضاع  ؛و خیلی وقت بود که ندیده بودمزندگی کردن بده. جفتشون
 م زنگ بزنم. و مجبور کردم تا به رفیق سرطانیخودم  ،طور کارا نبودموقت اهل اینیه جوری منقلبم کرد که بااینکه هیچ

 گیرد. شوند. مرد شماره میدو گوشی تلفن ظاهر می
ازاون تماشاگران[  به  بیاره که میجایی]رو  دووم  ماه  آخر  تا  بعیده  بی  ،گفتن  یا حداقل  نده  رو  تلفنم  داشتم جواب  و  انتظار  حوصله 

 ولی...  ؛مریض باشه

 دارد. شود و گوشی را برمیظاهر میدوست 
 معرفت! به! چه عجب بابا آقای بیبه  دوست

 م؟!پس شناختی  مرد

 شناختمت! چطوری تو؟ حالت چطوره؟ بع! پس چی که   دوست
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نمی مرد بار  کردم بشناسیخوبم... راستش فکر  تماشاگران[ آخرین  به  بعدِ   4م. ]رو   میکرم دیده بودمش. اون عمل پیس  سال پیش، 
 موقع سالم و سرحال بود و هیچ درد و مرضی نداشت. 

 مونه! و یادم میر  ای آدمای دوروبرماتفاقاً این روزا بیشتر از هروقت دیگه دوست

 برا؟! از صدات که معلومه که ظاهراً حالت خوبه!... حداقل از من بهتری!ه خ هوم... خب چ مرد

 که صدای تو رو شنیدم!ه خاطر اینبه دوست

 از اون حرف دوزاریا بودها!!  مرد

 واونه. زدن با اینم حرف خوشیو نداشت... ]مکث[ ولی جدا از شوخی این روزا تنها دلهه... آره قابلت  دوست

 کردم حالت باید خیلی بدتر از اینی که هست باشه! راستش من فکر می  مرد

 و گذاشتم روی آینده!]با خنده[ نه... اصلًا دیگه وقتی واسه حال بد ندارم! تموم تمرکزم  دوست

 جوری گفتم آینده که انگاری بهش برخورد! آینده؟! ]رو به تماشاگران[ یه  مرد

را رو از خودم دور کردم و چسبیدم به کاری که دوست دارم  ووِ م تمام این شرّ ولی آره... تو این مدت مریضی  ؛آره... شاید باور نکنی دوست
 انجام بدم. ]مکث[ شروع کردم به نوشتن. یادته که همیشه دوست داشتم نویسنده بشم؟ نه؟!

 گفتم هیچی یادم نبود!آره... ]رو به تماشاگران[ دروغ می مرد

می دوست دارم  کارهحالا  این  که  دوستامم  از  یکی  به  نشده...  بد  زیادم  خودم  نظر  به  دادمنویسم...  نشون  اومده...    ،س  خوشش  اونم 
 م داده!ه  راستش بهم یه قولایی برای چاپش

بهش قول چاپ داده داره  فهمید که او دوستش که  خیلی خوبه... تبریک... خیلی خوشحال شدم! ]رو به تماشاگران[ واقعاً نمی مرد
 دونه که این رفیق ما قرار نیست زیاد زنده بمونه!ذاره؟! اونم مثِ همه میکارش می سر

 خندد.[ کنم! ]میو برات امضا میش ممنون... چاپ که شد یه نسخه دوست
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کاره  و من بخونم! بااینکه من اینهاتدی نوشتهرو ببینیم همم تو بِ   هگم چطوره یه قرار بذاریم هم همدیگآره چرا که نه! اصلًا می مرد
 خون قهاری بودم!دونی که از قدیم کتابنیستم ولی خودت می

 ذاریم.راه شد یه قرار میهکه وضعم روب کمکآره یادمه... حتماً... خیلی عالیه. ی دوست

 دردم داری؟ مرد

زنند و سپس مکث.[ درد که دارم ولی خب یاد  خوای؟!... همه نوعی موجوده! ]هر دو پوزخندی میو میآره که دارم... کدومش دوست
  !متخصص ها  تام دکتر دارم... دکترِ   گرفتم چطوری تحملش کنم... یه عالمه قرص و دوا دارم که هر کدومش واسه یه دردیه. سه

 یه انکولوژیست، یه ارولوگ و یه متخصص داخلی. پرستارم که تا دلت بخواد!  .نه از این الکیا 

 پس خوش به حالته! مرد

 شگلن!و م م خوشگله شونهپس چی! هم دوست

 درمانی... خاطر شیمیحالت تهوع چی؟! منظورم اینه که به مرد

 رم! آتا دلت بخواد بالا می دوست

 جوری بودم! هر عملم همین خیلی بده لامصب... منم تا یه مدتی بعدِ  مرد

 رم! آمیو بالا مت ستا وکنم دارم پر بعضی وقتا فکر می دوست

 شه برش دارن؟ نمی مرد

 و؟و؟ پروستاتم]با خنده[ چی دوست

 گم شازده!زند.[ نه تومور رو می]پوزخندی می مرد

فایده دوست بعدش نه...  بدخیمه.  نداره...  اینه  ای  بعداز  بدنم  شیمیم  کمهمه  شده.  ضعیو  خیلی  شدم  درمانی  پایینه،  وزنم  خونم، 
ببینیو پوست اگه  م! واسه همین ممکنه از زیر عمل بیرون نیام. هرچند آخرشم مجبورن عملم شناسیم نمیاستخون! مطمئنم 

گن که رشد کُنده.  مونه! بهم دروغ میم رشدش سریعه لامصب! مثِ استارت خداداد جلوی استرالیا میه  کنن. جدا از اینا خیلی
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قدر پیشرفت کرده که دو هفتۀ پیش مجبور  ولی این  ؛توی پروستاتم خبری نبود  ،گیره. تا دو ماه پیشو میمثِ چی داره تموم بدنم
 خوره جوون!زند.[ مراقب پروستاتت باش که هنوز به دردت میو بِبُرن و بندازن جلو سگ! ]پوزخندی میشدن نصو پروستاتم

بهت سر بزنم... راستش  هه... آره حواسم بهش هست! ]مکث[ پس خیلی سختی کشیدی... ببخشین که نتونستم تو این مدت   مرد
 وقت خوبِ خوب نشدم!طور یه پام تو بیمارستانه یه پام خونه... هیچمنم همین

 شه!دونم ... هرکی واسه خودش یه دردی داره دیگه! راستی دیگه ازدواج نکردی! نگو نه که باورم نمیمی دوست

 و بزنه؟ تونه رکورد منخندد.[ نه بابا... من دیگه بازنشسته شدم! ببینم کی می]می مرد

 ره!زنم... بذار کتابه چاپ شه... دختره که از سروکولم بالا میخودم می دوست

 شود. شان به سکوتی ناخوشایند مبدل میاز مدتی خندهزنند و پسهر دو قهقهه می
مونه داشتم  دونستم که دیگه زیاد زنده نمیت خوبه... امیدوارم بهتر بشی... ]رو به تماشاگران[ چون میهخیلی خوشحالم که روحی مرد

 گفتم! وپرت میچرت

وقت مشکلات زندگی بهم خواد نوشتنه. هیچو شنیدم... تنها چیزی که الان دلم میممنون... منم خیلی خوشحال شدم صدات دوست
نمی باشم  اجازه  داشته  که دوست  دیگه هر کاری  الان  داد!  رو  اجازه  این  بهم  لعنتی  این سرطان  اینکه  تا  بنویسم  بشینم  که  داد 

 تونم بکنم!می

راه  مرد عجب  ولی  اینآره  نتونستم  تماشاگران[  به  ]رو  کردی!  انتخاب  رو  وحشتناکی  میحل  فکر  نگم...  بشهو  ناراحت  ولی    ؛کردم 
 ... جاش خندید و گفتبه

 بیان!کنم! چون ممکنه نتونن از پسش بر ش نمی. واسه همین زیاد به کسی توصیه.آره. دوست

 آره کار هرکسی نیست.  مرد

یک دوست که  میکحالم  قرار  باهات  بشه  بهتر  میم  می  ،دونی ذارم...  قسمتشدکترا  این  اگه  زندگیگن  کنم  رد  عادی  و  روال  به  م 
 گرده. برمی
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تماشاگران[ یه دروغ دیگه... قطعاً دکترا داشتن سرحتماً همین مرد طور که تو تموم این سالا  همون  ،ذاشتنکارش می  طوره. ]رو به 
 کار گذاشته بودن! و سرمن

 و چاپ کنم. آره. من باید زنده بمونم تا بتونم کتابم دوست

مه... منم که همیشۀ  ای که باهاش زنگ زدم شمارۀ خونهشه... ببین این شمارهطور میای که تو داری حتماً همینبا این روحیه مرد
تونی زنگ  وقت دوست داشتی با یکی حرف بزنی من در خدمتم... هر وقتی و هر ساعتی که دلت خواست میم... اگه یهخدا خونه

 بزنی. 

 ممنون... حتماً...  دوست

 شوند. ها و دوست محو میتلفن
]رو به تماشاگران[ ولی این آخرین باری بود که باهم حرف زدیم... چند روز بعدش رفیقم مُرد. درست وقتی که برای چکاپ سالانه   مرد

ره آدونستم زیاد دووم نمیم خورده و تموم کرده. بااینکه میه  شبی حالش بهتو راه بیمارستان بودم خانمش بهم خبر داد که نصفه
ولی حالا تموم مدتی که    ؛تونستم با مرگش کنار بیامتر میزدم راحتولی بازم از مرگش شوکه شده بودم... شاید اگه بهش زنگ نمی

کرد...  ونگ میزدیم تو سرم ونگتموم خاطرات و حرفایی که اون روز پشت تلفن به هم می  ،تو سالن انتظار بیمارستان نشسته بودم
و مسخره الکی  فکرش ای که هیچخاطرات  نمیوقت  باشهو  تو سرم  می  ،کردم  از سرم  فیلم  یه  و جلوی چشمام  مثِ  بیرون  اومد 

بله...    ،فکر کنم دیگه خودتون بتونین حدس بزنین   .شد! این حال بدم با خبری که اون دکتر لعنتی بهم داد کامل شدپخش می
می عمل  دوباره  میباید  گرفتن مشخص  ازم  که  اسکنی  بهشدم.  رگام  از  یکی  دوباره  که  باید هرچه  کرد  و  گرفته  شکل خطرناکی 

ترسیدم. به دخترم که  ولی ته دلم می  ؛س، برو تو کارش تر عمل بشم! راستش اولش با خودم گفتم خب اینم مثِ اونای دیگه سریع
 مرده رو عمل کنن! هاش بود که اصلًا روم نشد بگم که باید دوباره من صابو بچهقدر گرفتار مادرش زنگ زدم این

 شود. تدریج ظاهر میبرادر به
ولی وقتی فهمیدم که مدتیه اینجا رو ول کرده و با زنش رفته شمال    ؛ زنگ زدم  به داداشمم که چند وقتی بود ازش خبری نداشتم

دودودَ  از  تا  کنه  باشه زندگی  دور  خزعبلات  این  و  شهر  در   ،م  احتمالًا    بارۀدیگه  گرفت...  لجم  خیلی  نگفتم.  هیچی  بهش  عملم 
جا برای یه ساعت و یه روز  شه؟! من داشتم اینسال دیگه زندگی کنه! باورتون می  80ش این بوده که  سالۀ من برنامه  80داداش  

التماس می بیشتر  اونزندگی  ولی میکردم  ]مکث[  اون...  نگاه میوقت  قضایا  این  تموم  به  که  الان  هیچدونین  جز  کنم  رو  کی 
نمی مقصر  ازدواجخودم  مادرم،  و  پدر  مرگ  عقدهدونم.  آدم  یه  من  از  داغونم  روابط  و  شکستهام  و  آدم  ای  بود...  ساخته  خورده 



 

 

 (  1404تابستان    -ودو  شمارۀ سی   -داستان شیراز )سال هشتم   -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

مریضی  ودلیی که دقاایعقده و  دور ر   ش تنهایی  آدمای  عزیزترین  داشت سر  درمیوو  نمی  ؛آوردبرش  کارا  ولی  این  که  دونست 
 کنه. و تنهاتر و تنهاتر میاون

م به گند کشیده شده بود و بین دوست و فامیل به یک مرد  سه بار ازدواج کرده بودم و هر سه بار طلاق گرفته بودم. زندگی زناشویی 
ومدم. نباید  اچی برمیموندم و تنهایی از پس همهباز معروف بودم تا یه حسابدار دقیق و مسئول! پس بایدم این اواخر تنها میهوس 

 داشتم. از آدمای دوروبرم توقعی می

سال آخر عمرش تنها و   10واسه همینم  .وقت از ما توقعی نداشتولی اون هیچ ،]رو به تماشاگران[ با همۀ درد و مرضی که داشت برادر
اونایی که می اکثر  و  احتمالًا شمام مثِ من  مُرد.  اینکه  تا  با خودتون میتنهاتر شد  بهشناختنش  زندگی  گین  تو  که  گندایی  خاطر 

ولی اون آدم خوبی بود... منظورم اینه که زبونم لال قتل که نکرده!... درسته...   ؛ش زده نبایدم غیر از این انتظار داشتشخصی
تو زندگی خونوادگی که  با شماس... درسته  یه شکستحق  آدما کمخوردۀ تمومش  این  از  بود... ولی مگه  تو  هن؟! هماعیار  شون 

برش هیچ ایرادی نداشت. به نظرم حقش نبود  وخونده بود که تو کارش، تو روابطش با آدمای دور تنهایی مردن؟! اون یه آدم درس 
این تنها بمونه. سالای آخر خیلی کمتر میکه  روز قبلقدر  باهم صحبت کردیم یک  که  بار هم  آخرین  بود.  دیدمش...  از عملش 

نمیاون بشهموقع  عمل  دوباره  قراره  که  یک  ؛دونستم  نگفت.  بهم هیچی  و  کچون  کردیم  بچگی صحبت  و  قدیم  خاطرات  از  م 
سر خاع   رفته  گفت  کردن...  وصیت  به  کشید  بعدش حرفمون  و  نمیخندیدیم  داره...  عجیبی  و حس  مادر  و  چرا  آقاجون  دونم 

تعریو کرد. خواب عجیبموقع زیاد حرفاش اون برام  بود  قبلش دیده  از خوابی که شب  اینکه  تا  باور نکردم  که  و  بود  غریبی دیده 
طور که به دستاش سرم و سوزن وصل بوده داشته تو یه جای  خیلی ترسونده بودش. خواب دیده بود که با لباس بیمارستان، همون

طور خون  لرزیده و از دستا و صورت کبودش هموندویده و از سرما میطور که میکرده... همونتاریک و سرد از یه چیزی فرار می
تخت  ،اومدهمی یه  گرمیهویی  میخواب  میونرم  و  میبینه  رو  پتو  توش.  خودش پره  تا  خودش  رو  کنهکشه  گرم  وقتی    ؛و  ولی 

 بینه که تو یه قبر خوابیده. کنه میو نگاه میدوروبرش 

 شود. تدریج برادر در تاریکی محو میکند و بهقطع میرا مرد حرف برادر 
نمی مرد بالا  نفسم  پریدم...  از خواب  رو حس میبعدش  کبودی  درد  صورتم  و  دستا  روی  هنوز  سکته  اومد...  دارم  کردم  فکر  کردم! 

پاککنم... یکمی گذشت  که  آروم  م  کردم  شروع  و  کردم  روشن  رو  خونه  چراغای  و  شدم همۀ  دستا  هی  رفتن.  راه  خونه  تو  آروم 
کردم؟ اونجا  کردم که داشتم از چی فرار میکردم... از خوابیدن روی تختم وحشت داشتم... با خودم فکر میو لمس میصورتم

اون ولی  نشه  باورتون  شاید  بود؟  جهنم  کجا  صدای  من  میشب  زدنشو  حرف  صدای  قلبششنیدم!  تپش  صدای  و...  و... 
دونم مهندس هوافضا باشی که بفهمی چی قراره پیش  یمهدونستم قراره یه اتفاقی بیفته... لازم نبود که دکتر و دانشمند یا چمی
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طور خسته و کرد و روی کاناپه چرت زدم. آفتاب که زد همونجلوی تلویزیون روشن که پرپر مینشستم  طور  بیاد! تا صب  همون
 و رسوندم به همین قبرستونی که الان توشم! دمغ سوار ماشین شدم و زدم به جاده و خودم

 قبرستان. پدر و مادر همان جای قبلی حضور دارند. 
آقاجونم قبرستونی که حالا دیگه واقعاً تبدیل به یه جای متروکه شده بود... خیلی وقت بود که نیومده بودم اینجا. شاید بعداز فوت   

اومدم بار  باید یک  ،یه  که رسیدم  وقتی  پیش.  چند سال  تا جاشونم میکاونم  بهگشتم  ولی  پیدا کنم...  پیداشون  و  اینکه  محض 
تو گلوم بود آروم بودم یهویی از ذهنم پاع شد و بغضی که از دیشب  و خیس کرد.  آروم چشمامکردم، تمام اون کابوسی که دیده 

اونا از زیر خاع می بود. داد زدم: »من  خوان مناحساس کردم که استخونای    71و بکشن پایین پیش خودشون! حس عجیبی 
زودی بیام پیشتون!«  »قراره به  :بینین؟!« و بعد آروم تو دلم گفتمسالش شده! می  71پسر کوچولوتون الان    !سالمه! آقاجون، مادر

گریه. ]مکث طولانی[ تو راه برگشتن از قبرستون بودم که یه گورکن رو دیدم که  و بگیرم و زدم زیر  و بعد دیگه نتونستم جلو خودم
 کَند. رفتم سمتش. داشت قبر می

 شود. تلی از خاع جلوی دیده شدنش را گرفته است. گورکن درحال کندن است و تمام مدت دیده نمی
 آقا! خسته نباشی حاج 

 مونده نباشی عزیز.  گورکن 

 کنن؟ مگه هنوزم اینجا کسی رو خاع می مرد

کنن اینجا خاکشون کنن.  ولی هنوزم هستن کسایی که وصیت می  ؛کنن! نسبت به قدیم خیلی کمتر شدهپس چی که خاع می گورکن 
 ده! جورایی بهشون احساس اصالت میکنم یهوفامیلشون. فکر میکنار فک

احمقانه مرد نفر همچین فکر  یه  باید  چرا  بعداز مرگ؟!  اونم  اصالت؟!  تماشاگران[  به  بعداز مردنش  ]رو  بخواد  که  بزنه  به سرش  ای 
زنه؟! ]رو به گورکن[ ولی من فکر کنم بیشتر  جوری حرف میکنه؟! این یارو چرا ایناصالتش حفو بشه؟! مگه براش فرقی هم می

 ور تنها نباشن! واسه اینه که اون

ولی این قبرستون قبلًا برا خودش بروبیایی داشته! از وقتی که اون جادۀ جدید رو اون بالا   ؛شه بهش نگاه کرد طورم میآره اون  گورکن 
 زدن از رونق افتاده! 
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گم شما چند  دونم... ]رو به تماشاگران[ دیگه بهش نگفتم قرار بوده با جنازۀ من اینجا رو افتتاح کنن! ]رو به گورکن[ میآره... می مرد
 وقته که کارت اینه؟ 

 شه! سالی می 30خیلی وقته!   گورکن 

 سی سال؟! نه بابا!  مرد

آرامش می گورکن  آدم  به  خوبیه...  کار  میآره...  وقت  بهت  به مرگده...  فقط  نه  کنی...  فکر  زحمتشده  ولی خب  زندگی!  به  م  ه  ها... 
 باید بازنشسته شم.  . گیرم... همین روزاس که دیگه بذارمش کنارکم دارم کمردرد میزیاده!... دیگه کم

شه! ]رو به گورکن[ مگه هر روز چقدر کار  یکی رو نکنه بازنشسته نمیجا با خودم گفتم که این تا قبر من  ]رو به تماشاگران[ همون مرد
 کنی؟ می

 تام نشه! ای دوشاید هفته ،ولی الان خیلی کم شده ؛کَندَمتام می بستگی داره... قبلًا که اینجا رونق داشت من تا روزی پنج گورکن 

 کَنی چقدر کار داره؟بعد هر قبری که می مرد

 بره. چهار ساعتی وقت میولی حدوداً سه ؛وهوا، زمین و جاش دارههی... اونم بستگی به آب گورکن 

 ره!آو درمیپس حسابی پیرت مرد

پسرام گورکن  قبلنا  عزیز...  میآره  کننآو  کمک  بهم  تا  نمی  ؛وردم  خوششون  کار  این  از  خیلی  چون  اصراری  اولی  بهشون  دیگه  ومد 
 کردم. نمی

 آره کار هرکسی نیست.  مرد

 گم شما از تلویزیون اومدی عزیز؟می گورکن 

 تلویزیون؟ نه بابا... چطور؟  مرد

کنن هرچی کمتر بدونن براشون  ریزه. فکر میهم می  هو بشونخوان از این کارا سر دربیارن... چون زندگیچون معمولًا آدما نمی گورکن 
 بهتره!
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 جوری. پرسم. همینآره معمولًا همینه... ولی من واسه خودم می مرد

 جوری؟! باشه... که همین گورکن 

 مزاحم که نیستم؟! مرد

 احوالی؟ گم مریضم. ]مکث[ میآنه عزیزجان چه مزاحمتی! منم از تنهایی درمی گورکن 

 ساله!  40همیشۀ خدا مریض بودم... هی همچین... من   مرد

 کنی بهت خیلی نزدیکه نه؟!بار فکر می همونه پس... ولی این گورکن 

 چی؟  مرد

 مرگ دیگه عزیزجان!  گورکن 

 دونم... به کی نزدیک نیست؟!شاید... نمی مرد

 کردی! دیدمت داشتی گریه می گورکن 

 گریه؟ مرد

 منتها اینجا خیلی خلوته و منم گوشم به خلوتی عادت کرده! ]مکث[ پدر و مادرت بودن؟   ،ت زیاد بلند نبود آره... صدای گریه گورکن 

 آره. مرد

 تنگشون شدی نه؟ دل گورکن 

 آره... خیلی وقت بود که بهشون سر نزده بودم! مرد

ها که  جور موقعگن اینعزیزجان! میگم  گم برای خودت میشون... باید بیشتر بیای بهشون سر بزنی... برای اونا نمیدخدا بیامرز  گورکن 
کنن خودشون مُردن. واسه  کنن... فکر میدر حقیقت دارن برای خودشون گریه می  ،کنن هاشون گریه میطور واسه مردهآدما این
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بینن این مرگه  مشکلاتش دوست دارن و وقتی می  ۀکنن... چون همۀ آدما زندگی کردن رو با همطور میخاطرِ خودِ مرگه که این
 شه! شون معنی بده حالشون گرفته میکه قراره به زندگی

 شود. گورکن محو می
و آماده کنه. این گورکن از کجا سر راه من  ر   خواستم این مرد برام قبرمو اینجا خاکم کنن. می]رو به تماشاگران[ تصمیم گرفتم من مرد

نه رو هم نمی  ،دونمسبز شده بودو نمی با  زد که خودم تو تنهاییولی داشت جوری با من حرف می  ؛دونماینکه یه نشونه بود یا  م 
تونه مرگ رو قبول کنه...  گفت... کسی که یه بار... فقط یه بار طعم زندگی رو چشیده باشه دیگه نمیزنم! راست میخودم حرف می

 ها زنده بشن تا دوباره همه باهم زندگی رو از اول شروع کنیم. واسه همین اون لحظه از ته دل آرزو کردم که تموم این مرده

 روند. تدریج در تاریکی فرومیخورند و بهها تکانی نمیها و صندلیکدام از مردهسکوت محض. هیچ
ها تنها سوار ماشینم شدم و رفتم  و برداشتم و مثِ تموم این سالر   پس مثِ همیشه ساع کوچیکم  ؛فردای اون روز وقت عملم بود

ش رفت رو  اونجا به دخترم زنگ زدم و خب چون مثِ همیشه گوشی  پارع کردم و از  وبیمارستان. تو پارکینگ بیمارستان ماشین
چهره  ، و ببرن اتاق عملو توضی  دادم. توی سالن انتظار و تمام مدتی که منتظر بودم تا منر  براش پیام گذاشتم و جریان ، گیرپیغام

از عمل،  های آخر قبلجلوم! تا لحظه نومدایکی میشناختم یکیو حرفای اون گورکن پیر تو سرم بود و بعدش تمام آدمایی که می
خوام هنوز زندگی کنم...  دونستم که میشد، میآروم داشت بسته میکردن... وقتی که چشمام آرومهوشم میوقتی که داشتن بی

و ایست قلبی در حین عمل اعلام  و باز نکردم. دکترا علت مرگموقت چشمامولی دیگه هیچ  ؛دونستم که هنوز ازش سیر نشدممی
 که شده...  هکردن! بگذریم... کاریخاطرش عمل میو بهکردن. یعنی دقیقاً همون چیزی که داشتن من

 نشیند. اش میرود و روی صندلیآرامی میدهد، بهطور که حرفش را ادامه میگیرد. مرد همانصحنۀ ابتدای نمایش شکل می
گم:  سالگی دارم به آقاجون و مادرم می9از اومدنم پیش شما دیدم چی بود؟ این بود که تو سن  دونین آخرین خوابی که قبلمیولی 

زودی بیام  »قراره به  :بینین؟!« و بعد آروم تو دلم گفتمسالش شده! می  71پسر کوچولوتون الان    !سالمه! آقاجون، مادر  71»من  
 پیشتون!« 

ها و نهایتاً مرد در تاریکی  اش هستند و سپس سایر مردهگیرد. ابتدا افرادی که دور صندلیاش آرام میاندازد و در صندلیمرد نگاهی به پدر و مادرش می
 آید. شود و فقط صدای کَندن میاز مدتی صحنه تاریک میکَنَد. پسشود و گورکن که دارد قبر مید. فقط تلی از خاع دیده مین شومحو می
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 هنرهای تجسمی
  تحلیل و نقد و مقالات پژوهشی

 
 

 

 ابهام و انتزاع 
 لاروکا  یتیبه آثار بهجت صدر و کِ  ینگاه

 دانیال عماری 
 

جهان هنر را تکان   یساختاربند   (ید جد  یانیدستگاه ب  یمند و در مقام نوعیخاگرچه تار )  یستمل قرن بیدر اواخر قرن نوزدهم و اوا  1ی ظهور هنر انتزاع
به    یاز تماماً ن   ،یاجتماع   یگرد  یهابود و نسبت او با حوزه  شده  یواو تعر   یکه برا  یگاهیها و جارسالت  شد،یم   یدهآنچه در مقام هنرمند فهم  یعنی   ؛داد

بود، همه و همه    یکه منتقد هنر   آن  ی حت  یاهنرمند بود    یحام   یا  گذاریهکه سرما  و آن  گرفتیکه مخاطب نام م   یآن کس   داشت. از آن طرف  یبازنگر 
ا  یدجد  هاییوتعر   یازمندن با  تا  پ  ینشدند  نوظهور مطابقت  م  یداهنر  ارتبا   کار هنر   یانکنند.  و  اثر  ۀشکل مواجه  ی،هنرمند  با  م  و  مخاطب    یان مرز 

 
1. Abstract art 



 

 

 (  1404تابستان    -ودو  شمارۀ سی   -داستان شیراز )سال هشتم   -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

طور  همان  ،ناممکن است  یدجد   یتوضع  ینفهم ا  ،به هنر   یخیشدند که بدون نگاه تار   یانچنان ناآشنا نما  یتیمتفاوت همه در وضع  یهنر   هاییوممد
 . دانندیگذشته م هایقرن یانحراف از هنر والا یرا نوع یاساس هنر انتزاع  ،منتقدان بزرگ  یبرخ   یحت یااز مخاطبان  یاریکه بس

انتزاع  تکال   یهنر  بند  از  د  یادوهزارساله  یورهاشده  م  معنا یب   یگرکه  نظر  بازنما  یدارپد  ،رسیدند یبه  پ  یی شد.  انواع    یش جهان  براساس  جدال  و  رو 
  در  ؛ضرورت باختند  یخلال فهم کرد( با ظهور هنر انتزاع  ینرا از هم   یشپ  یهاهنر سده  یختمام تار   توانیامر واقع )که م  یستیو چ   ییبازنما  یهاروش 
 3یستی ناتورال  یی بازنما  یا  2ل ئاید ا  یی بازنما   یا  1گرایانب  یی بازنما  یابوده که آ   ینبر سر ا   تاکنون بحثاگر  :  مطرح کرد  تراییهبس پا  ی الؤس  ی هنر انتزاع  واقع 

 شمول قائل بود؟ و جهان یگانه یتیبه واقع توانیم   یاکه آ یدپرس اساساً  توانیم  کند،یم  یکجهان نزد   یتما را به واقع
بر سر سط  مواجه  یدشا در مقام موضوع    هبتوان گفت مسئله  انتزاع   یابا جهان  فرم است. هنر  بازنما  یدر مقام  از  است  یممستق   ییاگرچه  اما   ؛فارغ 

ب   یارتباط   شکیب ب  یرونبا جهان  اثر دارد.  انتزاع  رسدینظر م ه  از  فرم  یهنر  بر  بهبا تمرکز  و معنا  یجاها  امر    ،هاموضوعات  از  همواره درحال کاستن 
تقل و  فرم   یلبازنمون  به  آن  تعب  ۀبرسازند  یهادادن  به  است.  انتزاع  یگرد  یرآن  نم  ۀیفتش   یهنر  جهان  مس   شودیموضوعات  هنر    یا  یحی)برخلاف 

 ۀ نقط  یمعنا بودن هرگز به  ی توان گفت انتزاعیم   ی عبارتکند. به  یها را بازساز آن  تاهاست  درصدد کشو فرم  یشتر( بلکه بیسیستیرمانت   یا  یالیستی سوس
به ضرورت    یگرکه د  ی. هنرمند انتزاعیانهبازنما  یا  کند یم   ی ابژه است که هنر را انتزاع  ۀ از مشاهد  یبلکه بحث بر سر سطح   ؛یستبودن ن   یمقابل واقع

پ  یهاابژه  ییبازنما ن  یشجهان  قائل  برسازند  تواندیم   یست،رو  به خطو   را  س  ۀآن  دهد.  کاهش  اؤآن  واقعجینال  اثر  کدام  حالا  که  ؟ است  تریاست 
 کنار هم؟  یامو با رنگ قهوهچند حرکت قلم  یادرخت  یکاز  یسی ناتورال  ینقاش

 

 
1. Expressive Representation 
2. Idealistic Representation 
3. Naturalistic Representation 
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Bahjat Sadr, Untitled, 1974 - Oil on canvas, 87 × 170 cm, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, 

Paris. 
 
 
مدرن و    ۀکه در نسبت با زمان   کندیم  یداررا هم پد  یگرید  شماریها امکانات ب بازنمون  ییروشن بازنما  یهامرز  یدندر کنار به پرسش کش   ی هنر انتزاع

خاطر عدم  هکه ب  سازدیاز هنر را ممکن م یدیها نه موضوعات، نوع جدبا جهان در مقام فرم هسط  مواجه ین فهم هستند. هممسائل مربو  به آن قابل
مشترع    یرویپ امر  مواجه  ،ی همگان  یااز  از  یدیجد  ۀشکل  م  هم  من تنها  نه.  طلبدیطرف مخاطب  دوست مهندس  زبان  به  ،از  از    یاریبس  یالخ که 

کنجکاو نشان دهند    یلیواساس است. اگر بخواهند خودشان را خپایهیو ب  معنایب  و هنر، هنر مدرن و پسامدرن زشت  یختار  ۀدر دانشکد هایمیکلاس هم
 .«فهممی: »حداقل من آن را نمگویندیم

است.   گذشته  یهابا آثار سده هتر از مواجهفهم آن مشکل زند، ینم  یم مستق  هایییگفت چون که هنر معاصر دست به بازنما توانیبه زبان ساده م ید شا
ا   یدشا انتزاع  همن مواجه  ۀحق دارند. طبق تجرب   ینجاتا  و دانشجو  یلیخ  یبرا  ی با هنر    ۀتجرب  یااست    یرآمیز تحق   ینادان   ینوع  ۀتجرب  یاناز مخاطبان 

 . کشندیآثار را به پرسش م یداهداف پشت تول   یزتمسخرآم ی با ژست یاقرار گرفته   یشانرو یشفهمند چه پ ینم  یامحض.   یهودگیب
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از جهان هستند. هنر    یگانه  یو خوانش   یسوژگ   نوعیبازتاب    یشترب  (آزاد از سوژه  ۀژبا)امر مشترع    ییعدم بازنما  یلدل هب  یآثار هنر انتزاع  رسدینظر مه  ب
 ؛ضدتمدن است  ،کاوانهروان  یری. به تعب کندیو ناهمگن را طلب م  یو متحد و همگن از جهان باشد، درع فرد  یفهم جمع  ی از آنکه در پ  یشب  یانتزاع
 و (  شود یم  یاسیشدت سبه  یکه هنر انتزاع  جاست  یناز هم  ید)شا   شدهیتتثب  یها ها و سنتهنرمند در مقابله با ارزش   یتبه فرد  یدنرسالت بخش   یعنی

اما درصدد    ؛ وام گرفته شده باشد  یروناز جهان ب  فقطست که ممکن است  ا  یفرد  یگر بیان  نوعی   باشد،   خارجی   ایابژه  بازنمایی  آنکه  از   بیش  نهایی   اثر
 . یست مشترع ن  یتیاز واقع یهمگان  یانی ب  یجادا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ketty La Rocca, Craniologia n. 12, 1973 ca. Archivio Ketty La Rocca di Michelangelo Vasta, Firenze 
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امکان    ،به هنر   یاز نگاه موضوع  اش ییخاطر رهاهباز هم ب  ، یبا جهان هنر انتزاع  شا یفرد  ۀمواجه  ۀ و تجسم نحو  ی فرد  یوندر کنار اکسپرس   هنرمند
آثار   یفرم   ییفیات همه و همه ککه  تضاد    و  تکرار، کادانس  یتم،مانند حرکت، ر   ی. موضوعاتکندیرا فراهم م  یفرم   یفیاتتمرکز بالا بر ک هستند که در 

  ی حرکت   یددست به تول  فقطشوند و هنرمند    یلاثر تبد  یکه به موضوع اصل   یابندیرا م   ینشناسا بودند، حالا امکان ا  ییقرون گذشته از پس موضوع بازنما
هنر درحال پرداختن به خودش است،    ؛ در واقعشوندیم   یکنزد  یار هنر« بس  یمشهور »هنر برا  یۀبه همان فرض   یآثار در سط  موضوع  ینبزند. ا  یبصر 

 از جهان هنر.  یرونب  ینه موضوع
 

 
 

Bahjat Sadr, Untitled, 1974 - Oil on paper pasted on hardboard, 92 × 140 cm 
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و   یهنر   یهامویمد  یقاست، تلف  شده  یجادو نه مهارت هنرمند ا   هایدهبه ا  بخشییترسم   ۀکه در ادام  یشده با هنر انتزاعاز امکانات فراهم  یگرد  یکی
و محدود  ۀتجرب اآن  های یتامکانات  بس   ینهاست.  م  ۀلعا به مط  یار آثار هم  هنر  مفهوم  م پردازندیخود  تجربه  یادیز   یاربس  ی هامثال  توانی.    ی هااز 

مقاله   ین. در ااند یدهها را به پرسش کشآن   هاییژگیو  ۀاند و مجموعحرکت کرده  هایوممد   یانارائه کرد که در مرز م  یکمویستو ب  یستمهنرمندان قرن ب
 . کندیو انتزاع حرکت م یتواقع یاندر مرز م یکه چگونه هنرمند انتزاع یدپرس یمو خواه  پردازیمیآثار م ینبه چند نمونه از ا

  یگری . شکل دیایندآثار برب  ین هنر قادر خواهند بود از پس شناخت ا  ینمتخصص  فقط چراکه    ؛رودیدر ابهام فروم   یشهاز هم   یش ب  ینجا هنر ا  یای دن  یدشا
آثار انتزاع ا ا یمرکز  ید و کنجکاو پرداز یم   یو ابزار کار هنر   یالمتر   به خودِ   یاز    یاءاش  یتبدن، موقع   یت فعال  ۀ در ابزار کار، نحو  ییراست که تغ  ینش 

هنر    .جکسون پالاع(  یممستق  یراتثأ)از ت   کندیم   یداراز اثر را پد  یدیو تصادفات چه شکل جد  یپرداز به بداهه  یبخشیترسم   و  یهنگام خلق اثر هنر 
:  کندیمطرح م  اییهپا  یاربس  یپرسش   ی،هنر   یها در فضاهاو با قرار دادن آن   رودیهم م  یرونیاز جهان ب  ءیااش  یمبه سراغ انتخاب مستق   یحت  یانتزاع

اثر هنر   ینا که  اهب  یا آ  شود،یم   یدهفهم   یابژه  در    ینخاطر  در  یشگاهنما  یکاست که  است؟  گرفته  م   قرار  و پس  یانواقع مرز  به چالش    ینهزمابژه  را 
 .مارسل دوشان(  یممستق یرث أد )تکشیم
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Bahjat Sadr, Untitled, 1990 - Oil on paper and photograph, 35 × 50 cm Collection Mitra Hananeh-
Goberville, Paris. 

 
 
  هنر مدرن است. ابهام در مقابلِ   شناسی یباییاز ز   یکه بخش بزرگ  برند یابهام فروم  یرا در نوع  ی هنر انتزاع  ،یمکه به اختصار اشاره کرد  یتمام موارد

پا   ییگو  که  سازدیم  یادوگانه  ،«یت »شفاف آثار هنر   تریناییهاز  ا  ی. سؤال مرکزرودیبه شمار م   یانتزاع  یاهداف    یش پ  ءیش  یناست: »ا  ینهمواره 
چ  یرو  تابلو  «یست؟من  به  بکن  یشینپ  یها سده  ی هامجسمه  یا  ینقاش  یها اگر  نگاه  غرب  ا  یلیخ  یم،هنر  با  پا  ینکم  م  اییهسؤال  .  شویمیمواجه 
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مخاطبش را به   ،یستی در سط  چ  یهنر انتزاع  رسدینظر م ه  اما ب  ؛دشویمطرح م  ییچرا  یا  یدر سط  چگونگ  یاز هنر انتزاعیشدر هنر پ  یپرسشگر 
 . کشدیچالش م 

 
خواهد بود که    ینما ا  یال مرکزؤکنم. س  یانتزاع و ابهام را در آثارشان بررس  یانفرمال آثار دو هنرمند زن ارتبا  م  یبا بررس  کنمیمقاله تلاش م   یندر ا

ابهام در آثار    ۀیآرا  شناختییباییاند و ارزش ز کرده  یدتول  ی انتزاع فرد  ینوع  یداتی با استفاده از چه تمه  ( یتالیااز ا  یگریو د  یراناز ا  یکی)دو هنرمند    ینا
 دارد؟  یگاهیها چه جا آن
 

 ( م 2009 – 1924بهجت صدر )
 

ا سط     یرانیزنان  در  که  صدر  اول  یکی  ،بهجت    ین از 
اوج    ۀیندنما  تواند یاست، م  کرده  یهنر   یتفعال  المللیینب

او  باشد.    یلادیم  60و    50 ا هنر  دهه  یرانفروغ    ی هادر 
 یامتولد شهر اراع در خانواده  فکر روشن  یمادر   بامرفه  

دانشگاه    یلیالتحصفارغ از  پسبود صدر  از  . 
شبک تا  را    اش یهنر   ۀشد  عازم رم   یلی تحص  ۀ یهنر با بورس

مل  تحص   1ی روبرتو  در    یلو  آشنا  دهد.  با    ییگسترش  او 
ادام ناپل    یلتحص  ۀبعد  در  کادم و   ییباز   یهاهنر  یآ رم 

ورود او به سط     ۀ یاول  یهاقدم بود.  المللیینب
 
 
 
 
 
 

 
1. Roberto Melli 
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 م.1965سال  –بهجت صدر در تهران 
 
 

در دانشگاه هنر   یسبازگشت و به تدر   یراناروپا به ا  یهنر   هاییوالدر فست  یو انفردا  یجمع  یشگاهنما  ینچند   یو برگزار   یتالیادر ا  یلتحص   یاناز پاپس
  یارکه او را بس) و چه بعداز آن    ی از انقلاب اسلامبماند. چه قبل  ی با جهان باق  یخوب   المللیینصدر توانست در ارتبا  ب  یران، از اقامت در اپرداخت. پس

 . کرد یشرکت م  یجهان   هاییشگاه طور مداوم در نماداشت و هم به یتفعال  یرانهم در ا  (،کرده بود  یدناام
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  یفرمال هنر در کنار بررس  یفیاتک  یانفهم ارتباطات م   یمدام برا  یجو وجست هرچیز   از بیش او آثار  در. رفتیم  یانسان هاییکرهکم سراغ پ  یار صدر بس 
د  ۀلحظ اثر  خلق  بس  شودیم  یدهروند  ر   یارو  رنگ  سازییتمبه  ا  و  هابا  و  است.علاقه  یا بداهه  یهاحرکت  یجادخطو   اصلاً   مند  را    توان ینم  صدر 

را ب  یتا سبک شخص   است  کرده  یقغرب تلف  یهنر   یهابرداشته و با دستاورد  ینشسرزم  یخاز فرهنگ و تار   یراثیدانست که م   ی هنرمند    یابد خودش 
 او  آثار.  یافت  یرانیاز هنر ا  ییردپا  توانیم   یسختبا آثار او به  هبلکه در مواجه  ؛از هنرمندان در جهان امروز است(  یاریبس   سازیتکه عامل خلاق   یری)مس 

  ین ااز    یزاز هرچ   یشب   یستمهنر قرن ب  دانیمیم   یککنند که ما نیم  یبند دسته  1ی انتزاع  یونیسمهمان اکسپرس   ،آثارش   یگرفته رو انجام  مطالعات  در  را
 است.  یزانگر  یآموزش  هاییستمس  هاییبند دسته

 

 
1. Abstract Expressionism 
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Bahjat Sadr, Untitled, 1956 - Oil on canvas, 126 × 118 cm 
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اتفاقات س  هماو    یهنر   یستز   یحت  آن  ییاروپا  یهاو کشور  یرانا  یاسیبا  نم   یمیارتبا  مستق  ،بود   یستهها ز که در    ۀنمون  تواندمی  صدر.  کندیبرقرار 
که از   یمستند   یگانهدر    است.  یاسیس  یهاجهان مدرن در حوزه  ییراتتغ  به  یواکنش   اساساً   ینگاه باشد که هنر انتزاع  ینمقابله با ا  یبرا  یمناسب  یاربس

تکرار و   و  از حرکت منظم خطو   ی. کرکره را نمادکندیها صحبت م پنجره  ۀاش به کرکر علاقه  ۀهست که او مفصل دربار   یا، صحنهاست  شده  یداو تول
 . است خودش نصب شده ۀنکرده و در خان  یکس به آن توجه یچه  گوید یکه خودش م   یمرو هستهروب یراز آن با اثر ز . پسداند یفشرده م   یتمیر  یجادا

 
 

 
Bahjat Sadr, Untitled, 1967 - Oil and aluminium foil on Venitian blinds superimposed on oil on wood, 170 × 

90 cm. Private collection 
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  ۀاو وجود دارد، ما با تجرب  یدنکش  ی که از نقاش  هایییلمبا کاردع بود. در ف  یآثار او باشد، نقاش  یژگیو  ینتر شاخص  ید صدر که شا   ی اساس  ینوآور   یک
به انسجام در فرم    یپرداز در بداهه  یهمه از پراکندگ  فعالیتش  هایدوره  اکثر  در  او  آثار.  یممواجه هست   یاو انتخابات لحظه  یپرداز بداهه  و  یآزاد  ینوع

بر احوالات    یو تماماً مبتن   یستن   یاشدهیینتع یشساختار ازپ   یچوابسته به ه  ،یانآغاز و پا   ۀدارند. نقط  ء از کل به جز  یحرکت   ، یگرد  یری ه تعبب.  رسندیم
نه با اضافه کردن رنگ که با کاستن    یاست که کنش نقاش  ینا  ،با کاردع است   ینقاش  ۀدربار   نکته  تریناساسی  آنچه.  شودیم   یمهنرمند تنظ  یالحظه

  یا آشپزخانه    یز م  ۀیشش  یا   او رنگ را بر بوم  .دهد یرا مورد توجه قرار م   ینهزمپس  یحرکت رنگ رو   ۀشده که نحوبرعکس  ی. حرکت گیردیاز آن صورت م
  بسیار)هرچند    آثار  نهایی  فرم.  رسدینظرش م   و به خطو  مد  دهدیها را کاهش م رنگ  یتمیکو بعد با کاردع و حرکات همسان و ر   ریزدیم   یقاب چوب

 اند. خطو  تکرار شونده  ۀدنبال یجادو ا یهاول  یها( همه برآمده از کاستن رنگهستند گریزفرم
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Bahjat Sadr, Untitled, 1977 - Oil on canvas, 70 × 70 cm. 
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آرزو داشت در در  که  از دن  درحال شنا   م2009در سال    یرد،بم   یا صدر  در جنوب فرانسه  او عمدتاً   یهارفت. سال  یا کردن  نوشتن    آخر عمر  به 

 مقاله هستند.  ینخلق کرد که مرکز توجه ما در ا یاز عکس و نقاش ییها کلاژ  م1990تا   1980 یهاسال یناما در ب ؛گذشت
 

 
 

Bahjat Sadr, Les Dangers, 1985 - Oil on canvas and photograph, 52 × 66 cm Collection Mitra Hananeh-
Goberville, Paris. 
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از  اما قبل ؛کشاندمی  ابهام به  را( ی)نقاش  یانتزاع  یون)عکس( و اکسپرس   یستیرئال  ییبازنما یانآثار صدر چگونه مرز م ینکه در ا یم کن ی بررس خواهیمیم
 . یمنداز یب  یهم نگاه  یمکه قرار است به آثارش بپرداز  یگریآن بهتر است به هنرمند د 

از    یبزرگ   یراثگذاشته بود، م  یبصر   یهاهنر  ۀصر که پا به ع  یعنوان شاعر اما به  ؛درگذشت  یدر اثر تومور مغر   یسالگوهفتیاگرچه در س  1لاروکا   یتیکِ 
گذاشت.   جا  به  اسپتز او  خود  لا  آثار مختلق  2یا متولد  خالق  مد  ی و  هنر   هاییومدر  در جست  بود.   ی گوناگون  همواره  براولاروکا    هاییانب   یجادا  یجو 

گسترد  یقازطر   ید جد  یعاطف مطالعات  بود.  انسان  آناتوم  یعلم   ۀبدن  بر  مجموعه   ی او  بعد  و  انسان  دست  یی هاعکسدست  از  با    یهاکه  مردانه 
عناصر    ینتر هستند. توجه او به کلمات در مقام کوچک  یت انتزاع و واقع  یانپنهان م  ی هاباب مرز  او در   ۀمسئل  ۀدهندها گرفت، نشانبر آن  ییها نوشته

 است.  جذاب کرده یاربس یستیمنتقدان فمن  یآثار او را برا ،ی اجتماع یهاارزش  ۀبرسازند
 

 
 

Ketty La Rocca - Le mie parole e tu? (My Words and You?), 1971 
 

 
1. Ketty La Rocca 
2. La Spezia 

https://www.artsy.net/artist/ketty-la-rocca
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ا اول  یندر  لاروکا  بهقدم  ین آثار  را  انتزاعها  امر  کردن  وارونه  واقع   یسمت  امر  واقع  ایینده)نما  دست  از  عکس.  داردیبرم   یو    فرم  با  که(  یوابژکت   یتاز 
 . شود یم  یکنزد یانتزاع  یکلمات به آن به امر شدن  اضافه و قرارگیری

 

 
 

Ketty La Rocca - Le mie parole e tu? (My Words and You?), 1971 
 

فعالان مرکز از  ا   یستیمطالعات فمن  یلاروکا که  به  یتالیادر  را  آثارش  بود،  را   توان ی. م کردیم  ی زنان تشر   یبرا  ساز یآزاد  ییهاعنوان روزنههم  او  آثار 
با    یتو فرد  آیدیگفتمان حاکم م   یندگانعنوان نماکه با کلمات به  یاصالت  :یدزنانه فهم  یتاصالت و فرد  یانفهم ارتبا  م   یبرا  ناپذیریخستگ  اییبررس

  را   او  آثار  توان می  منظر  این  از.  کشد می  تصویر  به  باهم  تقابل  در  را  متضاد  نیروی  دو  این  او.  آیدیفرد به حساب م  یظاستحفا  ۀحوز   ینو آخر   ینکه اول  یبدن 
نظر   ،1لونزی   کارلا  نظریات   به فمنیهاز  جنبش  مهم  ده  یتالیاا  یستی پردازان  دانست  ، 70  ۀدر  فرهنگ  ؛مرتبط  همان  از  صحبت  و   2یی زداچراکه 

 نظر داشت.   مد  یدارد که لونز 3اییساز وارونه
 

 
1. Carla Lonzi 
2. Deculturalization 
3. Decunstruction 

https://www.artsy.net/artist/ketty-la-rocca
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  ۀاز جمجم  یر کسیا  یهاعکسمجموعه  : درآمد  یشبه نما  م1973هم ادامه دارد که در سال    1، یکرونولوژ   ،او  یکار بعد جو در مجموعهوجست  ینهم
 است. او که با دست مردانه و کلمات پر شده

 

 

Craniology (n.1) , 1973 x-ray on plexiglass and ink, two superimposed pieces  
Craniology (n.5) , 1973 x-ray on plexiglass and ink, two superimposed pieces  

Craniology (n.12) , 1973 x-ray on plexiglass and ink  

 
1. Craniology 
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به انتزاع    یانهو بازنما  یستیبلامنازع هنر رئال   ۀیندعنوان نمابه  آنجاست که لاروکا از عکس  رسانند،یجو را به اوج خود موجست  ینکه ا  یآثار اما مجموعه
 . کندیم  یدتول یانتزاع هاییها نقاشها از آنعکس به خطو  بستارِ ها لاروکا باتوجهها( که در آن)کاهش Le Reduzioniآثار . در مجموعهرسدیم
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Ketty La Rocca – Le Reduzioni, 1974 
 
 

  یهامرز  یانلاروکا همواره ارتبا  م   ی. برابردیم   ی ما را به خطو  انتزاع  یستیرئال   یوکه از امر ابژکت  یمصدر مواجه هست   یکاهش  یدبا همان تمه   ینجاا
تنش    ینوع   ،بدن   ی که با قرار گرفتن رو   یاجتماع  یعرف   یهاو ارزش   ی عنوان حامل معان. کلمات بهکنند یم  یفارا ا  یبدن انسان و کلمات نقش محور 

 . گذارندیم  یشو اصالت را به نما  یتفرد  یانم
 Le  ۀاند و مجموعشده  یدتول  ی و عکاس  یصدر که با نقاش  م80  ۀده  یهاژکلا.  یم دو هنرمند برو  ین سراغ دو پروژه از ا  یاساس   ی الؤبا س  یمخواه یحال م

Reduzioni  ده در  که  نما  م70  ۀاز لاروکا  مرکز  یش به  پرسش  ا  یدرآمدند.  ا   ینما  که  )عکس  یناست  امر شفاف  زن چگونه  هنرمند    ییبازنما  و  دو 
چرا    ( بردند و اصلاً ؟یمرو هست هروب  یزیچبا چه  یال مرکزؤس  و  یتفرد  و  )ابهام  انتزاع  به  را(  یم؟ مواجه هست  یزیچبا چه  ینکهال اؤفقدان س  و  یستیرئال

 کار را کردند؟  ینا
 

 هاها و روزنهصدر: آستانه یهاکلاژ
 

  یعی از مناظر طب  عکس در مرکز است )که معمولاً   یکشده از  یلتشک  معمولاً   ها قاب.  دهند یقرار م   یقیتعلیاآستانه  یتیصدر ما را در وضع  یهاکلاژ
  ۀ یشده توسط رنگ در حاشیجاداما بافت ا  ؛ها تبحر داشتکه صدر با کاردع در آن  یمما همان حرکات کاهنده را دار   ،عکس  ۀیاند( و در حاش شده  گرفته

  ین در برخورد ا  یتیکل  کند یو ذهن مخاطب تلاش م  شوند یدور عکس به ساختار آن افزوده م ی . خطو  انتزاعدهدیم  ییر قاب را تغ ی هاها بستارعکس 
که با استفاده از    گیرد یقرار م  یاآستانه  یتیآثار مخاطب در وضع   یسر   یک . در  شودیممکن م   بندییبدو نوع ترک   خود بسازد. معمولاً   ی دو عنصر برا

 مثال  ی. براکندیحرکت چشم را فراهم م  یجادامکان ا ،یساز یبعد و سه یربه تصو  یدهعمق

https://www.artsy.net/artist/ketty-la-rocca
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Bahjat Sadr, Untitled, 1988 - Oil on paper and photograph, 70 × 100 cm Collection Mitra Hananeh-
Goberville, Paris. 

 
  وم یدو مد  گرید  یر یتعب   به.  اندکرده  فایارا  کننده  اند و نقش کاملشده  اضافه  ینقاش  بستار  به  تازه  یعنصر   همچون  یرنگ   خطو   م،ینی بیطور که مهمان

بُعد و باوراست   تپه که در عمق قاب قرار گرفته  تصویر طرف عکس به    دو  یرنگ  یها. ستونکنندیباهم عمل م   ی و همراه  وندیپ   ت یدر وضع   ی ر یپذ، 
دچار مشکل    یاز هم کم   ومیدو مد  صیتشخ  باهم  موافق  یِ بند بیترک   نیخاطر همهب  قاً یدق   نیاست. همچن  شده  جادیا  یاآستانه  یتیوضع  و  اندداده

 فرض کند.  یک یدارد کل اثر را  لی است و ذهن مخاطب تما
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ا هم  آثار  تمام  در  ن یناما  برخ  . یستگونه  نقاشاز کلاژ  یدر  کامل  یها  مقام  در  جانه  در  که  گرفته  ۀکنندمحدود  یگاهکننده  کار  به  و   شده  عکس  است 
 به   کاهنده  نقش  و  گذاردمی  کنار  را  کنندهکامل  نقش  نقاشی  دیگر  اینجا.  کندیوارد آمده به بستار عکس، آن را محدود و مخدوش م   یهمچون فشار 

 کرد.  ی تشر  یاروزنه یتیشکل از کارها را در وضع ینا ، قبل ۀدست یبرا یاآستانه یتوضع یجابه توانمی.  گیردمی خود
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bahjat Sadr, Untitled, 1990 - Oil on paper and photograph, 65 × 50 cm Collection Mitra Hananeh-

Goberville, Paris 
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نامعمول شدن    یقازطر   قاتفا  یناند. ا کرده  را گرفته و خفه  یعکس مرکز  یشده در اطراف عکس رودخانه فضاخطو  تکرار  بینیم،یطور که مهمان
  ین به ا  شکیکه ب   یدهکه پل چنان به سقو قاب چسب   یسنگ  یبا پل   ایانهخرود  بینیم؟یدر مرکز م  ی افتاده است. ما چه عکس  ی قاب در عکس مرکز

ا   رسیم یم   یجه نت نقاش  ینکه  توسط  قاب  مخدوش شده   ی عکس  تجرب  یعکس مرکز  یبند است.  تماشا  یدارید  ۀبا  از  رودخانه    ی عکس  یما  و  پل  از 
که دقت    رسدیبه اوج م   یزمان   گرایییانب  ینندارند. ا  یشترو چشمانمان امکان حرکت ب   کنیمیبه رودخانه نگاه م   یا از درون روزنه  ییمناسبت ندارد و گو

ها و دوم رنگ  ۀیاز درختان، لا   یاول عکس  ۀی لا :  یممواجه هست  یهبا سه لا   ؛ در واقعقرار دارد  یخطو  نقاش   یرهم درست ز   یعکس  بینیمیو م  کنیمیم
و   ی نقاش  یومدو مد  ین. همچن کندیم  یجادابهام اضطراب ا  یبا اثر نوع   هاند که مواجهچنان در هم فرورفته  ها یهلا   شکیاما ب  .یسوم عکس مرکز  ۀیلا 

 است.  ساده یارها از هم بسآن یصاند که تشخ گرفته ناهمگن باهم قرار یدر ارتباط یعکاس
 .شودیها از هم ناممکن م آن یصو تشخ رودیم   ینتماماً از ب یعکس و نقاش یانآنجا که مرز م  :صدر وجود دارد یهاهم در کلاژ یگرید ۀمرحل
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Bahjar Sadr, Untitled, 1987 - Oil on paper and photograph, 50 × 65 cm Collection Mitra Hananeh-
Goberville, Paris. 

 
بوده    یا گونهبه  یخطو  انتزاع  ی برا  ی. رنگ انتخاب دهدیرا نم   یعکس و نقاش  یع سر   یص تشخ   ۀدارد که به ما اجاز   یبافت   ی عکس انتخاب  ، کلاژ  ین در ا

  یوم دو مد  ینا  یانمرز روشن م  یبتخر   کلاژ  این  در.  یستندن  ییشناساقابل  یآسانعنوان عکس بهبه  یمرکز  یامرکز و سط  ناخوان  اییرهدا  ءیکه شاست  
 . زندیرا بر هم م هایوممد یآشنا یواست که تعر  یاگونهعناصر اثر به یریقرارگ  ۀچراکه نحو ؛رسدی( به اوج خود میو نقاش  یمقابل هم )عکاس
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از    یو بدل به عنصر   دهدیخودش را از دست م   ۀشدشناخته  یتعامل   یانتزاع   یدر بافت   یانهگرا واقع  ییصدر بازنما  یها در کلاژ  :گفت  توانیم  یتدرنها

مبزرگ  یساختار  کلاژشود یتر  در  نقاش  ییها.  اضافه  یکه  انتزاعنقش  امر  دارد،  بخش به  یشونده  بازنما  ی عنوان  در   گرددیم   یتلق  یانهگراواقع  ییاز  و 
  یی بازنما   یانابهام م  یجادصدر ا  ی هااست. در کلاژ  است که مورد چالش قرار گرفته  یانهگراامر واقع  ین د، اکن یعکس را مخدوش م  ی که نقاش  ییهاکلاژ

ارائه کند. در هرکدام از    ها یوممد  ینناآشنا از ا  یوکه تعار   گرددیم   هاییبندییبدنبال ترکاو به  یعنی  ؛دهدیباهم رخ م  یومسنتز دو مد  یقو انتزاع ازطر 
آشنا    یومجدد تعار   ۀدست به تجرب  یگرید  یرلاروکا از مس   ید،د  یمطور که خواهاما همان  ؛است  مشاهدهها قابلتجربه از برخورد آن  یها نوعکلاژ  ینا
 . زندیم

  
Le Reduzioni به انتزاع  ییگراحرکت از واقع 

 
که   یآن. کار   یسادگ   خاطرهآن هم ب  ،دانست  و انتزاع  یتواقع  یانکشو مرز م  ی ها براتلاش   ترینیشرواز پ  یکی  توانیرا م  Le Reduzioni  یشگاهنما

  ینا  است  کرده  تلاش   آثارسری  این  در  لاروکا.  رسیمیبه انتزاع م  یتاز واقع  یم،را به خطو  کاهش ده   یرامونپ  هاییدهاست: اگر پد  ینا  کندیلاروکا م 
نمون  یمرکز  ۀیدا در  عکاسهرا  مختلو  بهتر   سازییادهپ  یآثار  در  عکس   یانتخاب   یهاعکس   یشگاهنما   یهاکارنمونه  ینکند.  درحال    ییهااو  افراد  از 

 یشگاهنما یک یهاها را در دالانکه آدم یاز عکس تواندینم  ی عکس یچتوجه باشد. ه قابل یاربس تواند یم  یهکنا ین هستند. ا یشگاهنما یکآثار در  یتماشا
 یمتصم  ین . ااست  او در همان لحظه ی واقع ۀ تجرب  ییچراکه بازنما  ؛باشد  تریواقع  ،است  مجموعه یدنمخاطب که درحال د  یک یبرا  کشد،یم  یر به تصو

 . بردیبالا م  یاربس  یپندار همذات یقاثر را ازطر  یگر یانب یزهوشانهت
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Riduzioni (La Galleria), 1974 
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  ی اول عکس به کلمات ۀ بودن آن است. در مرحل یامرحلهسه ینآثار هم یاساس ۀنکت. یمو کاهنده مواجه هست  یجیتدر   یبا حرکت   ینیم،ب یطور که مهمان
  ی اند. اگر بادقت به دو نقاشرسم شده هایدهمرز پد   یکه رو  ی به خطوط فقط و بعد  یابدیکاهش م  ، کنندیرا مشخص م  هایدهاشخاص و پد یهاکه بستار
کن  تدر   یم،نگاه  واقع  یجیحرکت  م   یی گرااز  را  انتزاع  دل  در  ؛بینیمیبه  نقاش  ینکها  یل واقع  در  م   هایما  اتصال  هم  به  را  را    یمدهیخطو   مرد  و  زن  و 

ها  آن  نظر گرفتن مرجع  در   بدون  را  خطو   و  کنیم  تلاش   اگر.  یمااست که ابتدا در عکس با آن مواجه شده  یهاول  ۀیان گراواقع  یارهمان مع   شناسیم،یم
 . شودیبرجسته م   یارها بس آن یوجوه انتزاع ینیم، بب

ا با آثارش در  آثار انتزاع   همواجه  یخوانش سنت   یدارد به نوع  یشگاهنما  ینلاروکا  آثار    ۀیمرجع اول  ینکه. آن هم اشودیور م هم حمله  یبا  برخورد با تمام 
روش خوانش    یناز ا  یز ما در گر   ییبه عدم توانا  ییو گو  گذاردیما م   ی رو   یشرا پ  یی روند شناسا  ین از اثر است. او ا  یرونجهان ب   ۀو ابژ  یهمان امر واقع 

 . زندیپوزخند م
ا  داده  یدتمه  ینلاروکا  گسترش  تجربه  یگرد  یهادر حوزه  ،را  مورد  م   یی گراهم  عامه    ۀنمایند  که   هافیلم  پوستر  سراغ  مثال   برای.  دهدیقرار  فرهنگ 
 . گذاردیقرون گذشته آن را به امتحان م  یکاز آثار کلاس ییهابا عکس یا رودیم  ،هستند 

اثر قبل  ینا  ، نظر است  کار مد   ینکه در ا  یتوجه قابل  ۀنکت ن  یگالر   یکدر    یانه گراواقع  یاما با لحظه  ی است که برعکس  با پوستر    ؛یستیممواجه  بلکه 
نوع  یمرو هستهروب  یلمیف   یغاتیتبل بوده  یکه خود حاصل  در حرکت   انتزاع  بعد   یاست. سبک  قاب  در سه  م   یکاهنده  و    یابندیغلظت خطو  کاهش 
را   یتد اعراض واقعکن میگفت لاروکا تلاش    توانیم  یفلسف  یریاست. به تعب  مختلو فراهم شده  یهاامکان برداشت یرکه در هرکدام از تصاو بینیمیم

و    یامر واقع  یانم  اییشهو ر   یادینلحظه همان تضاد بن   ینروست. اهبا انتزاع روب  شود، یم  یکنزد  یتبه جوهر واقع  یحفو کند تا به جوهر آن برسد. وقت 
 است.  یانتزاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Col Vento, 1975 
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Pietà – 1974 
 
 

پ  با  رو   ینا  سازییادهلاروکا  کلاس  ییهاعکس   یتفکر  آثار  ا  یکاز  بر  یتالیاهنر  م   Pietà.  ورزدیم   یدکأ ت  شیرویشپۀ  یشاند   هم  نژ  آیکلاثر 
از کاهش عکس  ، پساست  که در شش بخش اتفاق افتاده  یحرکت   یر. در سگیردیخطو  م  یکو توازن کلاس  یتمر   یقدق   یاز طراح  را  اش شناسییباییز 

خطو  بعداز  کلمات.  تجربه  ،به  به  دست  آن  زندیم   ییگرالاروکا  بستار  در  رنگو  اشکال  اکندیم   یجادا  یها  انتزاع  ین.  خودشان  اثر   یاشکال  به  تازه 
 . افزایندیشده مکاسته
ا  توانیم   یتدرنها با  جو  وجست  ینبه ا  یمتفاوت  یراما از مس  ؛است  ییانتزاع و بازنما  یانارتبا  م   یلاروکا مانند صدر بررس  یمرکز  ۀمسئل  ینکهگفت که 

و ازطر یو نقاش  یبه هم برخورد دهد )عکاس  ،انددو مفهوم شده  ینا  ۀیندکه نمارا    اییهنر   هاییوممد  کندیکه صدر تلاش م یحالدر .  پردازد یم   یق ( 
 یگرد  یانبه انتزاع برسد. به ب  ییو بازنما  ییگرااز واقع  کندیها را روشن کند، لاروکا تلاش م آن  یانمرز مبهم م  ،قاب  یکمتفاوت در    یهاارتبا   یجادا

 . کندیعمل م  یریابهام تصو یجادها باهم و اکه صدر در برخورد آنیدرحال ؛رسدی( میو به انتزاع )نقاش  کندی( آغاز م ییلاروکا از عکس )بازنما 
آن  یهاول  ۀ مواجه صدر  برخلاف  لاروکا  آثار  نبا  دشوار  ا یستندچنان  متوجه  ما  عکس  شویمیم  ین.  طکه  چگونه  انتزاع   ی روند   یها  خودشان    یفرم  به 

ا؛  گیرندیم ممکن است؟    ی با اثر انتزاع  همواجه  ، یتواقع  ی آشنا  ۀاز ابژ  یثقل   ۀبدون داشتن نقط  یاهمچنان موردبحث است که آ  یال مرکزؤس  یناما 
بررس و  کلمات  به  توجهش  م نشانه  ی لاروکا  دنبال  هم  را  با    همواجه  در  هستند،  اجتماعی  هایبرساخته  ایپایه  نمایندگان  که  کلمات.  کندیشناسانه 

  اما   صدر  آثار  در  ابهام.  گیرندیساز به خود مبار نه کارکرد معناساز که کارکرد ابهام  ینا  ،ینهزم و در نسبت با پس  یابندیم   یاتازه  یمعنا  یهنر   یهافرم
ترک   یقطر از  و آشنا  ی جوار هم  یقازطر   ، شودیم   یجاد ا  بندی یبفرم و  نقاش  یعکاس   هاییوماز مد  زدایانه ییخلاقانه  ما از    ۀشدفرض  که فهم مطلق  ی و 

 . کشندیها را به چالش مآن
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رازآلودتوانسته  یعنی  ؛اندبوده  2ی منف  یتقابل   یهنرمندان بزرگ دارا  ،یسیانگل  یکشاعر رمانت  1، یتس جان ک   ۀیبراساس نظر  قرار    یهست  یاند در مرکز 
برا  یرندبگ از تقلا  بردارند. پرسشگر پاسخ  یافتن  یو  و مرز  یها دست  از موضوعات مرکز   یهااز حدود  ب  یهنر  ب  بوده  یستمهنر در قرن  و  نظر  ه  است 
  اشیشکل سنت با هنر به  هاست. هنر مدرن و پسامدرن لذت مواجه  به حساب آمده  شناختییباییارزش ز   ینوع  کردن آن  گریزیوتعر   یشترهرچه ب   آیدیم

 . بردیم یگریسمت دو آن را به کندیرا مخدوش م
ژ  قول  تول  3دلوز ل  یبه  را    یدکه  جهان  یگانهابهام  با  مبارزه  از جواب  یراه  ب  دانست،یم  پر  مدرن  سآاز    یشهنر  به  اال ؤنکه  درحال  بدهد،  پاسخ    یجاد ها 

ابهام ساختار   از   یدجد  یهاالؤس ایجادا  یطرق مختلو است.  آثار  و تهنرمندان امکان خوانش  ینشده در  م  هاییلوأها  فراهم  را  که    کند یگوناگون 
 . خورندیهم نم  یدرد  یچبه ه یتقول بهجت صدر درنهابه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هنرهای تجسمی
 

1. John Keats 
2. Negative Capability 
3. Gilles Deleuze 



 

 

 (  1404تابستان    -ودو  شمارۀ سی   -داستان شیراز )سال هشتم   -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

  تحلیل و نقد و مقالات پژوهشی

 
 

 

 یوناکسپرس یت نقش ماده در سرا

 یمعنا» ی تجسم یهنرها یگروه   یشگاهکشاورز در نما یدرضاو ام  یخادم و سارا عمران  یدسه اثر از مج   یِ مورد ی بررس
 « مجسم

 ی ندا زمان

 

آن  یااقکااه هنرمنااد ازطر  یناادیفرآ ،داناادیانتقال عواطااو و احساسااات م  یبرا  اییلههنر را وس  یدارد؟ لئو تولستو   ییهنر چه معنا  یقعواطو ازطر   یانب
اثاار را مااد نظاار  یااک یعاطف ۀاست و جوهر  یسبک هنر  یا یکاز هنر فراتر از صِرف تکن یوتعر  ینا 1.کندیخود را به مخاطب منتقل م  یدرون  یهاتجربه
امااا ماان در  ؛اسااتحرکت استفاده شده  یعواطو، ابراز و القا یانب یی،همچون فرانما واژگانی« از expression» لغت ۀترجم یدهد. تاکنون برایقرار م

را در باار  یوناکسپرساا  یِ دلالتاا  ۀاز گسااتر  یبخشاا  فقااط یفارساا  یهااز آن معادل یکچراکه هر  کنم؛یاستفاده م «یوناکسپرس» ۀاز واژ مستقیماً متن  ینا
 .گیرندیم

 
 . 1402چاپ هفدهم،  یرکبیر،انتشارات ام ی،اثر لئو تولستو  چیست؟ هنربرگرفته از فصل پنجم کتاب  . 1
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  احساسات یانب : است نبوده  پذیرامکان یگریبه روش د گوییاند که بوده یو عواطف انتقال احساسات یبرا یاز هنر همواره ابزار  یبخش  رسدمی نظر ه
آن  ۀترجم یدشا 1. کندیم استفادهآلوده کردن  ی« به معن infect» ۀاز واژ یندفرا ین ا برای ی. تولستو یاثر هنر  یقازطر  یو درون یشخص  یاربس یاطفو ع یا

احساسات و عواطو را به  ینا ، یاست که با خلق اثر هنر  یدچار احساسات و عواطو خاص یاثر هنر  یکباشد. خالق  یتر درست ۀواژ «یتسرا»به 
با   یمارتبا  مستق  یلدلاحساسات را به ،یوجود دارد. برخ یمتفاوت هاییهاحساسات و عواطو نظر  ینا  یستیچ  ی در توض البته دهد؛یم  یتمخاطب سرا

چراکه  ام؛احساسات و عواطو استفاده کرده یبمتن من از ترک   ین. در ازنندیاز شهود و حالات حرف م  ،یاند و برخ گانه از عاطفه جدا کردهحواس پنج
 عواطو هستند.  یریگ و اساس شکل یهپا اغلباحساسات 

 ایجاااد مخاطااب درفرد را منحصااربه یحس ،یرمستقیمغ یا یمصورت مستقبه هامؤلفه وعناصر  از ایمجموعه از پیچیده یبیترک یاثر هنر  هردر برخورد با 
فرمااال و  یاجاازا یِ تمااام موضااوعاتِ و  مفاااهیمو    هااادلالتمثل    یو عناصر   هامؤلفه  :یستآن ن  دقیق  توصیو  و  شرحکه گاه فرد قادر به    یحس  ،کندمی

 یااکمتفاوت است با برخورد ما با همااان اثاار در   یاردر موزه بس  یبرخورد ما با اثر   ینکه. کمااشودیه مئارا  یآن اثر هنر   در  که  یتیموقع  یاثر و حت  یِ ساختار 
 صااحبت مخاطااب مواجهااۀآن در  گریو نقااش تااداع اثر سازندۀ ۀقصد دارم از ماد مقاله این  در  عوامل  این  تمامیِ   میان  ازاز اتاقمان.    یاگوشه  یافروشگاه  

 .کنم

 یکاا یز یمختلااو ف یهاااتیفیک اند،شده گرفته کار به اثر ساخت در که یصورت بنابه. مواد استاز آن ساخته شده    یهنر   ءیشکه    است  یزیهمان چ  ماده
 نیهماا  لیدل. هنرمناادان مااواد را بااههااایی دیگاارجنس و داریاا پا ایاا شااکننده  ،ساابک ایاا  نیساانگ  نرم،  ای  سخت  باشند،  خشن  ایتوانند صاف  یها مند. آندار 

 اریبساا  جیبه نتا یابیدست یبرا  یمتنوع  اریبس  یهابه روش   گرید  مواد  با  بیترک  در  ای  ییتنهابهتوان  یماده م  هراز    البته  ؛کنندیخاص انتخاب م  یهایژگ یو
 متفاوت استفاده کرد.

 ایاان باار هنر بودن مادی مبحثد. ندهیم یلرا تشک یهنر   شیء  یک  یِ ماد  موجودیتاست که    یزهاییچ  یا  یزچ  از  بحث  طورکلبودن هنر به  یماد  بحث
 نیااز اکسپرساایون و معنااا و فاارم هایاز جنبااه شیء آن همواره یم،ده ییرتغ ،از آن خلق شده است یرا که اثر هنر   یااگر ماده  که  است  استوار  فرضپیش
 .کندمی  تغییر

 ۀخلااق آثااار خااود از گسااتر  یباارا یتجساام یهنرهاااهنرمندان   ستمیاز قرن بتا قبل  ،بودن هنر از زمان ارسطو مطرح بوده است  یبحث ماد  ینکهباوجودا
 مااواد ۀمحاادود هاسااتیئدادا یِ موج هناار  ازپس ژهیوبه  و  ستمیقرن ب  لیاوا  ازاما    کردند؛یها و...( استفاده مفلزات و سنگ  یاز مواد )گِل و برخ  یمحدود

روزمااره  یایاشاا  یدر دسترس و حتاا  یِ و صنعت یو مصنوع یعیمواد طب یِ تمام باً یتقر . امروزه شد گسترده اریبس یتجسم یهنرها  آثار  خلق  در  استفاده  مورد

 
1spectators or auditors are infected by the feelings which the author has felt, it is artIf only the  . . 
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آرتااور  م1945طور مثااال در سااال بااه .نداهکرد دایراه پ یتجسم یهاهنر  یایخلق اش  ندی)مانند صدا( به فرا  مینیبب  ای  میلمس کن  میتوانیکه نم  ییزهایو چ
مقابلااه بااا هناار  یباارا دیگاار هنرمناادان  بساایاری  همچااوناستفاده کاارد. او    یخیتار   یکتاب  یۀاول  ۀعنوان ماداز گوشت خام به  ی،پرتغالیلیهنرمند برز   یو،بار 

 آثارش استفاده کرد. ئۀساخت و ارا یادرار برا  یو حت  یخمثل دستمال توالت، زباله، م  یمتقاز مواد ارزان  یتجار 

 هاارشااده توسااط یجادا یاناحساس و ب یااطلاعات  وهدف  یعنی است؛ مؤثر مخاطب یآن برا یونو معنا و اکسپرس فرمدر  یهنر   اثرهر    یتکه ماد  گفتیم
 توانناادیمانند خاع و چوب و ساانگ م  یکو ارگان  یعیمواد طب  مثلاً است که    رفته  سخن  بسیار  این  ازاست.    نیزآن    سازندۀ  ۀماد  تأثیرتحت  کاملاً   یاثر هنر 

ماننااد فلاازات و  یو مصاانوع  یمااواد صاانعت  ،را انتقااال دهنااد و درمقاباال  یانسااان  هاییشااهبازگشت به ر   یاخشونت    یا  گرایییعتمثل طب  یاحساسات خاص
 شوند؟یم  یختهماده برانگ  مادیتاما احساسات و عواطو چگونه با   ؛زندیمخاطب برانگ  درسرد   یاحساسات  توانندیم  یصنعت  یهاو رنگ  هایکپلاست

 .کنمیم یال را من از دو منظر بررسؤس  ینجواب ا

 

 گانهمواد و حواس پنج  یزیکف -1
هاار ماااده  خاااص تحاارع  همااینبرخوردار اساات.  یدرون یاز تحرک یعتدر طب یدر حرکت و تکاپوست و هر موجود اتمی و مولکولی ساحتدر   یاهر ماده

 و... .  ییرسانا  ی،گاز(، چگال  یا  یعما  یامانند بافت، دما، حالت )جامد    هاییویژگی.  کندمی  ایجاد را آن  مشاهدۀقابل  فردِ منحصربه  یزیکیف  هاییژگیو

جامااد ممکاان اساات حااس  هاار یهاااسااکون و ثبااات مولکول یاااکنااد  یرا تداع یداریناپا یا  یاییممکن است در ذهن ما حس پو  یعما  هر  یمولکول  یتکاپو 
 هااایهااا را بااا حالتباعااث شااود کااه آن تواندیم هاحرکت یناما درع ما از ا  ؛یستن  یزیکیارتبا  هرچند در ذات خود ف  ین. ایزدرا برانگ  یستاییا  یاآرامش  
 .یمبده  یاحساس  یها معنابه آن  یا  یمده  یقخود تطب  یاحساس

 یشااکلو تماااس بااا پوساات شااما به کنناادیآب آزادانه حرکاات م یهامولکول یراز  کند؛یرا منتقل م یو خنک  یو روان  یاز نرم  یلمس آب حس  یگردیازطرف
گرمااا را منتقاال  یدو مقاوماات در براباار حرکاات دساات و شااا یسااطح ینرماا  یا یاز زبر  یلمس پارچه حس ،مقابلدر. گیردیو بدون مقاومت صورت م  یالس
 ما در ارتبا  هستند.  ۀگانبا حواس پنج  یمطور مستقاحساسات به  منظر این  از .دارد  یو ساختار پارچه بستگ  یافکه به نوع ال  کندیم

 

 یو پردازش مغز  یذهن  ۀتجرب -2
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مرتبط اساات.  یزاطلاعات در مغز ن ینپردازش ا ۀوابسته است، بلکه به نحو کنیمیم یافتدر   یحس  هاییرندهکه از گ   یتنها به اطلاعاتادراع ما از مواد نه
گاه  هایفرضیشو پ  یقبل  یهامغز براساس تجربه  یاااطااراوت  یااا ی. آب ممکن اساات بااا احساااس خنکاا دهدیاز مواد به ما ارائه م  یحس متفاوت  ،ناخودآ

که از گل ساخته شااده اساات  یاکوزه یدنطور که دهمان ،دهدیم یوندو خاطرات مرتبط با آب پ  یعتتجربه را به طب  ینمغز ما ا  یراز   ؛همراه باشد  یزگیپاک
 یمااا تااداع یرا باارا یگااریخاااطرات د ،بااراق یکشااده از ساارامهمااان کااوزه امااا ساخته  یدند  ،بزند و درمقابل  یونداز روستا پ  یخاطرات  یادما را به    تواندیم

و احساسااات  یاااتکااه بااا جزئ یو خاصاا   یبرخااورد مااا بااا مااواد دارنااد. خاااطرات شخصاا   ۀدر احساسات و نحو  یادیز   یارخاطرات نقش بس  ینبنابرا  ؛کندمی
 یهمااان لحظااه بازساااز  یاازعواطااو ن  شااود،یم  یااابیخاااطرات باز   یااناز ا  یکاای  ی. وقتاا شااوندیم  یاارهدر مغااز ذخ  یدادیرو  یا  یزودیکصورت اپاند بههمراه

 یاخاااطره ی. وقتاا شااودیاز آن نااام باارده م یاازن یمنطقیرغ/یبا نام مغز عاطف یو گاه از مغز است که به عواطو مرتبط است یبخش یگدالاآم 1.شوندیم
 2.کندیم  یاحساسات همان زمان را بازساز   ،بخش فعال شده ینا  شود،یم  یادآوری  یاحساس

بااه نظاار   کنیم،یماا   یااادآوریرا    یاازیچ  یوقتاا   یاالدل  ین. بااه هماا شوندیم  یره( ذخیرهو غ  یاییبو  یی،شنوا  ینایی،خاطرات معمولًا با تمام حواس )ب  همچنین
 در ارتبا  است.  یزمواد ن  یزیکاست که با ف  یزیهمان چ  یدهپد  ین. اکنیمیم  یکه دوباره آن را زندگ   رسدیم

 اش یعنوان اساااس اثاار هناار خاااص از مااواد را بااه یبیترک یا ماده ،کرده است یینخودش تع یبرا یشکه از پ یطرح و هدف  ۀواسطبه  یهنرمند اثر تجسم
کااه  شودیم یدچار همان عواطف ،شود یلتحل ۀوارد مرحل ینکهاز اقبل( یاگر و منتقد حرفهیلمخاطب )نه تحل  یاکه آ  ینجاستال اؤاما س  کند؛یانتخاب م

 دارد؟  یتسرا یندر ا  یریثأموردنظر خود موفق بوده است؟ ماده چه ت  یوناکسپرس  یتخالق اثر در سرا یاآ یگرد  یخالق اثر مد نظر داشته است؟ به عبارت

 هاار باارای شاااید و اثاار هر از ایجادشده یا منتقل یونِ اکسپرس ناپذیریانب یتماه فرضعلت به هاالؤس ینبه ا ثابت و جامع  و  قاطع  پاسخی  رسد  می  نظر  به
 .نمودمی  ناپذیرتوجیه  هدف  این با  یاثر هنر   خلق  ،که اگر ممکن بود  باشد  یرممکنغ  یباً تقر   مخاطب

 یجبتواند به نتااا یدشا ،ثابت  برخورد  شرایط  در  مختلو  مخاطبین  در  شدهیختهبرانگ  یِ حس  تأثیرهای  یآمار   ۀساده از مطالع  ایخاص و گونه  اثری  یاما بررس
 .دادم قرار  نظر  مد  یدانیم  یقیتحق  در رامجسم    یمعنا  گروهی یشگاهمنظور سه اثر در نما ین. به ابینجامد  توجهیجالب

 

 

 خادم   مجید اثر «ماه  به سفر» -1
 

1. Daniel Reisberg, Cognition Exploring The Science Of The Mind 8th Edition, Chapter six. 
2. Joseph E.LeDoux, THE Emotional Brian, Chapter two. 
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بااه ماان  یا. حااس شاابانهبینمیرا ماا   یابااانیمن آسفالت خ  گفتیاحساساتم م  یهاول  ۀاما در مواجه  یست؛چ  دانستمیبود که نم  یمواد  یباثر ترک  ینا
 ۀشاابان یپرداز یااالخاطره هرگز وجود نداشته است و فقط عااادت خ  ینچون ا  «یهشب»  گویمیخاطره بود. م  یک  یادآوری  یهشب  یزیکرد که چ  یتسرا

 یبااود از راه رفااتن در شااب باار رو   یحااس، حساا   یاانامااا ا  یسااتم،شاابانه ن  روییااادهاهاال پ  ینکهاباخاطره را در همان لحظه شکل داد.    ینمن تصور ا
گاهم موفق یداز ناکام ماندن. شا یآشنا و تلخ و حس  یاحساس  ،به مقصد نرسند  گاهیچه  یدکه شا  ییهاآسفالت آرمسااترانگ  یاالت نیهم من در ناخودآ

 یناکااام حااس یااندچااار ا اند،یافتهکه به ماه راه ن دیگری انسان میلیاردها و خودم بااو  یسۀبا مقاام و کرده یسهخودم مقا ۀشبان هایپردازییالرا با خ
 ام.شده
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 سانتیمتر  52در  ۱22 –ترکیب مواد  – مجید خادم  – ۱سفر به ماه 
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 یاثر سارا عمران «کس کارش را ... یچه» -2
 یندیتابلو از دور در من حس خوشااا این. ندجا داده بود یباز  یدر قاب مانستند،یبه زباله م یشتررا که ب یگرید یایو قرص و اش یگارسته یادیز   یارتعداد بس

 یشاما عواطااو ماان همچنااان ساار جااا دیدم؛یقاب را نم یگرشدند و من د یدهد یشترب یگارهاشدن به تابلو س  یکدانستم. با نزد  یباو آن را ز   کردیم  یجادا
امااا  ؛ز شااوندئآن صااحنه مشاام یاادنو د یگارساا  یها بااا بااو اکثر انسان یدلبانم آورده بود. شا  یلبخند بر رو   کردم،یکه آن لحظه تجربه م  یبود و احساسات

اثاار ماان دچااار عواطااو  یاادنپااس بااا د بااود؛دردناااع  یکماا  یندیخوشااا ینماان در عاا  یباارا ینپدرم است و ا  آورد،یم  یادمرا که به    یزیچ  یناول  یگارسته
 .شدم  یضیضدونق

  

 سانتیمتر  ۹۰در    ۴۳  –ترکیب مواد  – عمرانی سارا –الله... کس کارش را بدون بسمهیچ
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 سانتیمتر  ۱5۷در   ۴۰در  ۴۰  –ترکیب مواد  –امیدرضا کشاورز  –نامه زوال شجره
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 کشاورز یدرضاام اثر «زوال  ۀنامشجره» -3
دارد و  یعمااوم ۀجنباا  یکنااد کااه گاااه یرا تااداع یگوناااگون یهاااحس تواندی. درخت سوخته ممحو  عکس  تعدادی  و  آهن  با  ترکیب  در  یدرخت  ۀسوخت  ۀتن

خااارج از شااهر بااوده  نیااکیکپ یااا یاباااندر ب اغلاابکااه  ایمیاادهد ییدرخت سوخته را در جا ینا مانیاز زندگ  یما در زمان ۀاست. هم  یشخص  یاربس  یگاه
از  یحااس نااامفهوم بااود،آن چمبااره زده  ۀکااه باار تناا   یو مار   بوددراع    یهاکوه  یبوده است، بالا  امیدر کودک  یدرختمن تک  یدرخت که برا  یناست. ا

بار عشق را تجربه کرده اساات.  یناول یخاص بوده است که برا  اییسور چهارشنبه  یجانه  آوریاد  مثلاً   یگریفرد د  یبرا  ید. شاکردمیترس را به من القا  
، باعااث انگیخااتیتماشاااگر را برم یکنجکاااو  ینکااها ینهااا در عاا عکس  یاانمتفاوت پوشانده شده بود که ا  یهااز زمان  یبا بافت  ییهادرخت با عکس  ۀتن
متفاااوت را  یسااوخته خاااطره دارد، احساسااات  یاثاار در هاار مخاطااب کااه بااا درختاا   یاانا  یجااهجو کنااد و درنتودر خاااطراتش جساات  یشااترمخاطب ب  شدیم

 عواطو مشابه هستند؟ ینا  ،سوخته ندارند  یبا درخت  یخاص و مشخص  ۀکه خاطر  یگریافراد د یبرا  یا. آانگیزدیبرم

خااالق  یاااآ  باادانیم،  ناپذیریانب  یعواطف  یانون را بیاگر اکسپرس  کند؟یم  یجاددر افراد ا  یمشابه  یوناکسپرس  یماده در حالت کل  ییمبگو  توانیمیم  اصلاً   یاآ
 ؟دهد  یتموردنظر خود را به مخاطب سرا  یاثر توانسته است بار عاطف

 ایاانبااا  خااود یتا برخورد عاااطف خواستم ،بودند یدهمن د یطو در همان شرا یشگاههمان نما درآثار را  ینفرد که ا پانزدهال از ؤس ینا  به  پاسخی  یافتن  یبرا
 یااابود  یحس خوب ینکهبا ذکر ا در برخورد با آثار نبودند و صرفاً  یصفت یانب یو حت ی توض یچپنج نفر قادر به ه نفر پانزده این از. دهند  شرح  برایم  را  اثرسه  

 یماا  تشااری خاطراتشااان  بیااان بااا را احساساتشان برخی دیگر نفر ده بین از. کردند صحبت آثار  با  مواجهه  در  عواطفشان  و  احساس   موردبود در  یحس بد 
 یبااه ماان داد. زمااان یبود، حااس دلتنگاا  یسرباز  ینپوت یپا یجا آنجاو  امرفته سربازی چون من ماه، به سفر درمورد»:فتگ یکه م  یکردند؛ مثل مخاطب

. یبکناا  یانسااتتو ینم یکار  یچبود و شما ه یتمحدود ،که آن موقع وجود داشت یمشکل یشترینو جنگ بود و ب یمبود و سرباز بود  امگریینظام  ۀکه دور 
 ،زوال( ۀ)شااجرنام یاادمکااه آن درخاات سااوخته را د یبه من دساات داد. مااوقع ین حس دلتنگیارتش بود و بنابرا  یروین  یاراوقات و زمان ما تحت اخت  همۀ

 ینکااهخصااوص اهدوم در نظرم آمد. ب ۀلهدر و جانیب یعتاول و طب ۀلهدر و یعتهمان حس طب  یول  ؛توجه نکردجلب  یمدرخت برا  ۀتن  یرو   یهابرچسب
 یدرخاات و خشااک یااتکل یشترو ب ینندنشیم یدهتک یهادرخت یها رو که زمستان ییهاشکل کلاغ یاروباه و زاغ  ۀافتادم. مثل قص یمقد یکتاب فارس  یاد

مان افتااادم. مااا خانااه یاااداول  یاادم،کس کااارش را ...( را د یچ)ه یگارهاس یتابلو  یآن بودند. وقت  یکه رو   ییهانه عکس  ،منتقل کرد  یدرخت به من حس
و  شوندیمتراکم م هایافتباز   ینو ا  یمکه مقوا دار   یمثل مواقع  شود؛یم  یادز   هایافتباز   ینکه ا  هاوقت  یبعض  . خصوصاً یمدار   یافتمان باز در خانه  معمولاً 

 یافااتافتااادم و باز  یافااتباز  یادتابلو  ینا یدنآن را جمع کند. بله، موقع د یشهردار  ینتا ماش یمکه دم در بگذار  دهیمیجا م اییسهک یتو زور ها را بهما آن
 .«یکمک کن یستز   یطبه مح یاست که دوست دار   یحس

 را تااأثیر یشااترینب یاثر خانم عمراناا  ،سه اثر ینا بین:» گفتیمکه  مخاطبیمثل  زدند؛می پیوند اشیاءاحساساتشان را با دلالت   و  خاطرات  نیز  افراد  برخی
 یااک ،اطااراف آن مجلاالِ   قااابرنااگ و    یاابترک  ساابببه  یعناای  .هازادهاشراف  یسیانگل  یمثل تابلوها  بود؛  تجملی  و  مجلل  بسیار  تابلویی.  گذاشت  من  روی
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و قاارص  یگارمثاال ساا  یزهاااییچ .که آشغال اساات و از زبالااه درساات شااده اساات دیدییم شدی،یم یکنزد  یاما وقت  داشت؛  من  برای  یادآوری  ینهمچ
و  شااودیکه دارد نااابود م یاشجرنامه ،است شجرنامه یک کشاورز آقای  اثر.  داشت  خاصی  أثیردر من ت  بودند،  شده  فشرده  هم  در  هااین  اینکهو    یریجلوگ 

 کمکاای فاارد آن ماناادگاری و جاااودانگی و حفااو باارای تنهابااود کااه نااه یاشجرنامه یناما ا کنیم؛یم ش یجادو ا نویسیمیشجرنامه م  کردن  حفو  برای  ما
 یکنااون جامعااۀ یااادآور ینا خب، و ببینی را هاعکس که کردیمی دقت  خیلی  باید  و  بود  سخت  آن  بودن  شجرنامه  تشخیص  و  بود  زوالبهبلکه رو  کرد،نمی

 «.است زوالروبه و  ندارد  ایآینده که  ایرانی  جوان ومن   یبود برا

ماان  یباارا یگارهاساا   ی:»تااابلو فتگ میکه    یمثل مخاطب  کردند؛یاستفاده م  اتشاناحساس  یوتوص  یبرا  مشخص  هاییاز مخاطبان از صفت  دیگر  برخی
و آن  خاادا خلقاات جهااان عظماات براباار در هااتحااس بُ  یمبگااو توانمیدهم و فقط م ی چطور توض دانمیسفر به ماه را نم  یبود. تابلو   نظمییو ب  یآشفتگ

 با آن ارتبا  برقرار کنم.«  توانمینم و اصلاً   کندیبه من منتقل نم  یحس  یچچرا ه  دانمیدرخت سوخته نم

زوال(  ۀ)شااجرنام یااد:»کار امکناادیم یاارتعب ،داشااته یگاارد هاااییتو در موقع یگاارد یاشاایا بااا برخورد در که مشابهی حس به  را  حسش  یگرید  مخاطب
 یااک. فقااط مانااده فلز هایتکه و سوخته چیزو همه باشد سوزیآتش  یک  ازانگار بعد  ،که داشت  یو شکل  بود  لباس   یک  با  ههرنگش به من احساس مواج

 یعناای ؛نبااود یقااو  یلاایو آتااش. احساسااش البتااه خ یخراباا  ،بااود خراباای  باااز  هم(  ماه  به)سفر    خادم  مجید  کار  .یجنگ  ینماش  یا  لباس   یک  ی،لباس نظام
 یشااانجلو نشسااتمیم یشااتراگاار ب یدانم شادیاحساسات بالا آمد، نه. نم ینا یعسر  یمکه بگو  یطور نکرد. آن  یجاددر من ا  یقدر احساس قو آن  کدامیچه

 آمد.«یسراغم م  یشتریوقت احساسات بآن  ساعت، احتمالاً   یک  مثلاً 

) نااه بااه  یمثبت و منفاا  ۀمخاطبان را به دو دست اینمن عواطو و احساسات  ،شدهدریافت هایاز پاسخ ییابتدا یلیو تحل  یکل  ایگیرینتیجه  ایجاد  برای
 ین،دوپااام تسااین،یاکس ین،ساارتون  یعناایدر مغااز    یپاانج هورمااون اصاال  را براساااس ترشاا   بندییمتقس  ینکردم. ا  یبند یمخوب و بد( تقس  یضمن  یمعنا

و در حالاات  یآن را منفاا  بود، برخورد لحظۀ درها هورمون  ینکاهش ا  دهندۀنشانکه اگر واکنش مخاطب    یمعن  ین. به ادادم  انجام  ینو ملاتون  یناندروف
 ی،مثاال کاادورت، ناکااام یو عشق مثبت و عااواطف یدواریام ی،شفقت، شگفت ی،شاد یجان،مثل ه یعواطف درنتیجه ؛امآن را مثبت فرض کرده  یشافزا

 .اندشده فرض  یمنف  یتکفاو عدم  یدترس، ترد

 

درصااد 30که ماان و  یمخالو با احساس یقاً دق یعنی ؛انددرصد در برخورد با اثر احساس آرامش کرده70ها جواب یانخادم: از م یداثر مج  «سفر به ماه»  در
عااواطفش بااا  یوناادرا پ یااتشاحساااس امن یاالافااراد دل یناز ا یکی ،شده بود یختهها برانگکه عواطو مثبت در آن یکسان یان. از میمتجربه کرده بود  یگرد

 .داندیم  یمردانگ
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انزجااار  ۀاز واژ یماً مسااتق یاند و افرادبوده یگفتند که در مقابل اثر دچار عواطو منف  ندهندگادرصد از پاسخ50کشاورز:    یدرضااثر ام  «زوال  ۀشجرنام»  در
درصااد برخوردشااان بااا اثاار 40ها جواب یانکه در م استتوجه درصد دچار حس مثبت شده بودند. جالب10عواطفشان استفاده کردند.   یانب  یبرا  یو زشت
 نکرده است.  یتها سرابه آن  یونیاکسپرس  یچه  یاند. به عبارتنداشته  یاحساس  یچبوده و ه  یخنث  کاملاً 

و  یآشاافتگ ی،خاااطر همچااون آزرده یابراز کردند که دچار عواطف ،بودند یدهاثر را د ینکه ا یدرصد افراد90:  یاثر سارا عمران  «کارش را ...کس  یچه»  در
 یو احساااس آزردگاا  اناادیدهد یباااتااابلو را ز  ،بودنااد یسااتادهکااه از اثاار دورتاار ا یاند که هنگامداده  ی درصد توض50درصد،  90  ینا  یاناند. از مشده  نظمییب

 اند.داشته  یاحساس مثبت  یک،چه از دور و چه از نزد  ،درصد در برخورد با تابلو10داده است. تنها    یندخوشا  یرا به احساس  یشجا

 بااه نااه تااوانمی را آن دلیاال. یسااتن یرپااذ٪ امکان100صااورت به یماااده در اثاار هناار  یااقازطر  یوناکسپرساا  یتگرفت کااه ساارا یجهنت توانیآمار م  یناز ا
گاااه و چااه بهچه به ،با خاطرات ما بلکه با عواطو که عموماً  ،گانه در ارتبا  هستندبا حواس پنج  عموماً   که  احساسات گاااهصااورت خودآ در  ،صااورت ناخودآ

 ربط داد.  ،ارتبا  است

در مغز مااا شااکل  یریتصو یا و خاطره یمابا آن برخورد کرده ییدر جا یماده در اثر هنر  یدناز دازآنجاکه مواد همواره در اطراف ما وجود دارند، اکثر ما قبل
را در ذهاان  یگاارید ۀماااد یااادشکل گرفته باشد که  یاگونهمواد به یبترک یا ایمیدهند که قبلاً  یمرو شوهروب یدر اثر هنر  یابا ماده ینکهمگر ا  ،گرفته است
 .رسدیامر محال به نظر م  ینا  ،دارد یکدیگربه   یاءکه ذهن ما در ارتبا  دادن اش  یو قدرت  یبه سط  ارتبا  و تکنولوژ که البته باتوجه  دما زنده نکن

 بااالایی بساایار تااأثیر یافتهیتساارا یونِ در اکسپرساا  یزموضوع اثر ن ینفرمال و همچن یهالفهؤ م دیگر ،اثر ۀعلاوه بر ماد کهگرفت    یجهنت  توانیم  همچنین
خااالق در  مااوردنظرِ  یوناکسپرس  یتسرا  اینکه  نتیجه  ترینمهم  البته  و  .کنندیواژگون م  یحت  ،داده  ییراز ماده را تغ  یناش  یونتا آنجا که گاه اکسپرس  دارند؛

: شااپرد آن قااول به یامخاطب وابسته است   یتخالق به شخص  یتاز ن  یشب  یارو بس  افتدی٪ اتفاق نم100صورت  به  هرگزفرمال    یفیتسط  و با هر ک  هر
 1«.کوشندیبه آن م  یدناز هنرمندان در راه رس  یلیاست که خ  یلیدئافقط ا  ینا»

 

 

 

 

 
 . ۳1مبانی فلسفۀ هنر، علی رامین، صفحۀ . آن شپرد،  1
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خواهند برای درع یم  یروشها که  آنداستان به دست آورند.  ۀدربار مدون و منظم   یساختار بر  هیبا تک ،واسطهی و ب یشخص  یخواهند شناختی شده است که م  یهته  یمخاطبان یبرا   خاصطور کتاب به  ینو البته ا 
-هردم بیو قواعد  یاداستان و دقت در آن از طریق برخورد با خودِ آثار داستانی و نه از طریق قضا

انگارانه و اغلب  محدود، ساده  ی،ذوق ۀشدیینتعیشازپ یهایبند یم و تقسطبع، نو شونده  اعتبار و به
 متناقض. 

کتاب،   استتلاشاین  نگاه   ۀواسطبه  یمبتوان  که   یروش  یجادا   یبرا   ی  دقنظام   یآن،  و  و    یقمند 
 . یممحدودنشده به داستان داشته باشیشازپ

داستان است.  اقشار  برخی  کار تخصصی  نگاه، لازمۀ  این  که  داستانالبته  از  )اعم  نویسان  پردازان 
های پردازان حوزههای هنری و همچنین داستانحیطۀ ادبیات داستانی، سینما، تئاتر و یا سایر قالب

قالب  از  رسانه خارج  اهالی  مانند  هنر  سیاست های  گاه  حتی  و  پژوهشگران  ها  و  تحلیلگران  ورزان، 
 داستان، هنرجویان هنرهای داستانی، مدرسان این هنرها، مخاطبان تخصصی داستان و... . 

اما   این کتاب، به هنرجویان هنرهای داستانی بوده است  باید اعتراف کنم نگاه ویژۀ من در  هرچند 
به هر  وارد نخواهد کرد.  برای سایر مخاطبان  این مباحث  احتمالی  این مسئله خللی در سودمندی 

کردن مسیری بالقوه  عنوان راهنمایی ساده و اولیه بتواند طی طریق تلاش شده است تا این کتاب به 
 جویی درخورتوجهی در فعل، دنبال کند.طولانی و فرسایشی را با صرفه 

کلیِ   متون  »عنوان  در  داستان  تحلیل  و  تجزیه  روش  بر  درآمدی  داستان،  فهم 
 دربرگیرندۀ سه کتاب به هم پیوسته و وابسته به یکدیگر است.   «نوشتاری و سینمایی

 و تحلیل و کمپوزیسیون. ایِ تشخیصمبانیِ پایه  کتاب اول:
 .« هاهای روایی و کمپوزیسیون آنامنظ»ساختار روایت  کتاب دوم:
 شناسی و تحلیل داستان. شناسی، زیبایی معناشناسی، گونهکتاب سوم:

و   جلد  در چهار  دوم  کتاب  جلد،  دو  در  اول  )کتاب  منتشر شده  مجلد  چند  در  ابتدا  کتاب  هر  البته 
 کامل ارائه خواهد شد.  صورتبه کتاب سوم در چهار جلد( و سپس 

از  باید  این کتاب مطرح است که آن را  با روش مطالعۀ  این اساس، نکتۀ بسیار مهمی در رابطه  بر 
و   هستند  متصل  هم  به  مجموعه  کل  در  شده  مطرح  مباحث  باشیم.  داشته  نظر  در  ابتدا  همین 

شود، نهایتاً  تکمیل کنندۀ یکدیگر خواهند بود. هر بحثی که در هریک از این سه کتاب گشوده می
تکمیل می و  پرداخت مبسو  شده  از آن جا که درع دقیق هر در کل متن هرسه کتاب  اما  شود. 

موازی پیش    صورتبه ام تمامی مباحث را  مبحث وابسته به درع سایر مباحث خواهد بود، ناچار بوده
های هرسه کتاب، تا حدودی تمایزات را لحاظ کنم.  بندی ام از طریق فصلببرم. هرچند تلاش کرده

پایان هر فصل، مبحث بیان شده در آن را تکمیل و نهایی فرض   با  اینکه نباید  اما آنچه مهم است 
پیش مطالب  بسیاری  ادامه،  در  بسا  چه  یا  کرد.  و  تصحی   تکمیل،  نقض،  نقد،  شده،  گفته  تر 

مگر  گسترده رسید،  نخواهد  خود  نهایی  پایان  به  بحثی  هیچ  متن    صورتبه تر شوند. پس  در  نسبی 
 نهایی هر سه کتابِ این مجموعه. ما مسیر فهم قدم به قدم و تدریجی را با هم طی خواهیم کرد.
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 فلسفه و علوم انسانی 
  نقد و مقالات پژوهشیتحلیل و  

 
 هژمونیک گرامشی  ۀسلط  روایتگر «؛دکتربازی با فولخنثیوها»

 احمد قناعتی 

 

 مقدمه

شااهری را بااه ۀ پااردای، فضااای خشاان و بیچندلایه و پیچیده است که با استفاده از زبانی محاااوره  یروایت  اثر مجید خادمداستان دکتربازی با فولخنثیوها  
طبقاااتی و  و هااویتیهای های آن بااا دغدغااهشااود و شخصاایتهای مختلو اجتماعی و سیاسی روایاات میاین داستان در بستر موقعیت  .کشدتصویر می

هژمونیااک  ۀنظریاا بااا تکیااه باار   مقاله تلاش شده اسااتدر این    .اندهای مختلو متن پراکنده شدهکه این مسائل در لایه  کنندمیوپنجه نرم  سیاسی دست
با استفاده از دسااتگاه نظااری لااویی آلتوساار،  همچنین .های داستان دکتربازی با فولخنثیوها پرداخته شودمایهآنتونی گرامشی، به تحلیل هژمونیک درون

صورت ایاادئولوژیک اعمااال صورت سرکوبگرانه و هم بهچگونه قدرت هم به  و  گیرندتأثیر ایدئولوژی شکل میها تحتشود که چگونه شخصیتسی میبرر 
 .افتدگیری سوژه در بستر داستان چگونه اتفاق میو فرایند شکل  شودمی
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 ساختار روایی داستان

ایاان  .دهاادهای مختلااو را بازتاااب میزندگی شخصیترود و هر بخش، بخشی از صورت اپیزودیک پیش میداستان به  :روایت چندپاره .1
 .دهد تا از زوایای متفاوتی به درع داستان و مضامین آن بپردازدساختار غیرخطی به خواننده اجازه می

گرایی کمااک داسااتان اساات کااه بااه ایجاااد حااس واقااع  ۀهااای برجسااتای یکی از ویژگیحاورهاستفاده از زبان عامیانه و م  :زبان و سبک .2
 .بردهای تند و خشن برای نمایش تضادهای طبقاتی و اجتماعی بهره مینویسنده از دیالوگ  .کندمی

و ساارکوب سیاساای اشاااره  هویت ملاای و ای به مسائلی چون انقلابزیرکانهشکل  داستان به  :تنیدگی سیاست و زندگی روزمرهدرهم .3
 .افزایندگرفته از رویدادهای واقعی، به غنای متن میهای الهامارجاعات تاریخی و شخصیت  .کندمی

و احساسااات  کننااد تااا افکااارهای داستان از تکنیک جریان سیال ذهاان اسااتفاده میبرخی بخش  :روایت ذهنی و جریان سیال ذهن .4
 .واسطه به خواننده منتقل کنندشکلی مستقیم و بیها را بهدرونی شخصیت

ند. برای مثال، اشااارات کنمیصورت پنهان یا آشکار به مضامین سیاسی و فلسفی اشاره  داستان پر از نمادهایی است که به  :نمادپردازی .5
 .های محلی و تاریخ جهانی استتلاش نویسنده برای ایجاد پیوندی بین تجربه  ۀهنددو مفاهیم پرولتاریا نشان  انقلاب کوبا و به چگوارا

هااای هااویتی و ای درگیاار بحرانو ارجاعات سیاسی، تصویری چندلایااه از جامعااه روایت ذهنی و  با تلفیق عناصر رئالیسم اجتماعی  این داستان  درمجموع
 .دهداجتماعی ارائه می

 عنوان سازوکار سلطه و مقاومتهژمونی به
 (Domination( ۀرا برای توضی  چگونگی ساالط هژمونی مفهوم ،پرداز مارکسیست ایتالیایینظریه فیلسوف و )Antonio Gramsci( آنتونیو گرامشی

تولیااد  های کلاساایک مارکسیسااتی کااه قاادرت را صاارفاً در کنتاارل اباازارِ باارخلاف دیاادگاه .هااا ارائااه دادفرهنگی و فکری یک گروه اجتماعی بر سایر گروه
های تنها از طریااق دسااتگاهقاادرت نااه دیگرعبارتبااه .شااودطریق ترکیااب زور و رضااایت حاصاال می پایدار تنها از ۀسلط دیدند، گرامشی معتقد بود کهمی

 .شودها اعمال میها و قلببر ذهن  کنترل ایدئولوژیک و فرهنگی سرکوبگر )مانند پلیس و ارتش( بلکه از طریق
های رساامی )ماننااد شااود کااه در آن ایاادئولوژیزیاارا در فضااایی روایاات می  ؛ستر عالی برای تحلیل هژمونیک استیک ب  دکتربازی با فولخنثیوهان  داستا
 حااالِ موجود در  اند؛ یعنی جایی که نظم سیاسی و فکریِ گرفتار شده بحران هژمونی ها در وضعیتاند و شخصیتهای انقلابی( دچار شکست شدهآرمان

 بود.بر سه محور اصلی متمرکز خواهد  این تحلیل    .اما هیچ نظم جدیدی هنوز شکل نگرفته است ؛فروپاشی است
 شکست هژمونی انقلابی -
 )Legitimacy(بازتولید سلطه در غیاب مشروعیت   -
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 مقاومت و بحران معنا -
 از آرمان تا ابتذال  :شکست هژمونی انقلابی

در ایاان  .تثبیاات کنااد فرهنگاای و اخلاقاایکنتاارل  گرامشی معتقد است که برای حفو هژمونی، یک نظم سیاسی باید بتواند مشااروعیت خااود را از طریااق
 .داستان، نمادهای انقلاب )مانند چگوارا و شعارهای انقلابی( دیگر توانایی ایجاد معنا یا انسجام اجتماعی را ندارند

 شدهعنوان کالایی مصرفایدئولوژی انقلابی به .1
چگوارا که زمانی سمبل مقاومت و مبارزه بااود، اکنااون بااه یااک  .فروپاشی هژمونیک استشود، نمادی از این  تصویر چگوارا که بارها در داستان ظاهر می

 «.ها فرسوده شده بودفقط از کناره ...سُراند روی عکس خط» :جان روی داشبورد ماشین تبدیل شده استتصویر بی
تدریج رنگ و معنای خااود را از دساات داده است که به شیء مصرفی بلکه فقط یک ؛است: چگوارا دیگر یک قهرمان نیستشدت استعاری این تصویر به

 .است

 معنای شعارهاتکرار بی .2
ۀ: شااود. ماننااد جملاا انجااام می تقلیدی پوچ صورتبلکه بیشتر به اما این تکرارها نه از سر باور ؛کنندعارهای انقلابی را تکرار میگاه شوبیها گاهشخصیت

 «.دار شونو لوطیان خیارب مطلب که »
پشاات ایاان کلمااات  فقدان معنااای واقعاای ۀدهندصرفاً نشانجای آنکه تأثیری داشته باشد،  اما به  ؛شودهای مختلو تکرار میر موقعیتاین جمله بارها د

 .است

 بحران مشروعیت اخلاقی .3
گاه هسااتندشخصیت .را هدایت کند )Public Morality(تواند اخلاق عمومی ایدئولوژی انقلابی دیگر نمی امااا قااادر بااه جااایگزین  ؛ها از این شکست آ

جااایی کااه نظاام قاادیم ماارده امااا نظاام  :ناماادمی بحران هژمونی  این همان چیزی است که گرامشی آن را  .کردن آن با یک سیستم معنایی جدید نیستند
 .هنوز زاده نشده است )New Order(جدید  

 جای رضایتخشونت به  :بازتولید سلطه در غیاب مشروعیت
در داسااتان، روابااط  .متوسل شود خشونت آشکار خورد، قدرت سیاسی و اجتماعی ناگزیر است برای حفو کنترل، بهدر شرایطی که هژمونی شکست می

 .برای تنظیم این روابط وجود ندارد  نظم مشروع اخلاقی یا ایدئولوژیک  زیرا هیچ ؛شار از خشونت کلامی و فیزیکی استها سر میان شخصیت
 عنوان ابزار سلطهخشونت به .1

اعمااال  زور و تاارس  دهد که سلطه در ایاان جامعااه تنهااا از طریااقتهدید با اسلحه و تحقیرهای زبانی نشان می  و  های فیزیکیهای متعدد درگیریحنهص
 «.سردیِ لولۀ کُلت را روی پوست شقیقۀ راستش حس کرد»  :شودمی
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کنترل جسم و جان افااراد از طریااق  ۀطور مستقیم بر پایبلکه به ؛شودت فرهنگی یا اخلاقی ناشی نمیدهد که قدرت دیگر از مشروعیاین جمله نشان می
 .استوار است  خشونت

 سازی سلطهدرونی .2
های داسااتان حتاای زمااانی شخصاایت .شااودفقط از بیرون، بلکه از درون افراد اعمال میگرامشی این است که سلطه نه ۀترین نکات در نظرییکی از مهم

 «.من و مردم دیکتاتور هستیم: »مانندهای سرکوبگر باقی میولوژیکنند، باز هم در چارچوب همان ایدئکه شورش می
گیرنااد کااه علیااه ای وام میکنند، باز هم زبان و تفکر خود را از همان نظام ساالطهقدرت شورش میدهد که حتی زمانی که افراد علیه این جمله نشان می

 .ستهااز طریق سوژه )Reproduction of Hegemony(بازتولید سلطه   این همان  .جنگندآن می
 )Reconstruction of Identity(شکست در برساخت هویت جدید    :مقاومت و بحران معنا

امااا در داسااتان، ایاان  ؛باشااد (New Discourses(هااای جدیااد گیری گفتمانتوانااد فرصااتی باارای شااکلگرامشی معتقد بود کااه شکساات هژمااونی می
 .اثر هستندیا بی  اندخورده ها عمدتاً شکستمقاومت

 هدفهای سطحی و بیمقاومت .1
داننااد هااا نمی. آنهسااتند گیری روشاانجهاات فاقد ها اغلباما این شورش  ؛کنندکنند علیه وضعیت موجود شورش  های داستان گاه سعی میشخصیت

 .«باز هم توی فکر است  ...فقط توی فکر است»  :کنند  خواهند جایگزینچیزی را میجنگند یا چهمیچیزی  دقیقاً علیه چه
تواننااد بااه فراتاار از نظاام فکااری موجااود هااا نمیآن .اندگرفتااار شااده بسته از اندیشیدن بدون عماال ۀحلق ها در یکدهد که شخصیتاین تکرار نشان می

 .کنندفکر 
 بحران معنا و پوچی وجودی .2

ی دیگاار اهمیاات واقعاا  ،چیاازهیچ .گرفتار شوند )Nihilistic(گرایانه  پوچ  ها در یک وضعیتشود که شخصیتفقدان یک نظام معنایی منسجم باعث می
 .ها نمایان استهدف و گاه خودویرانگر آناین امر در رفتارهای بی  .و نه حتی زندگی خودشان  نه سیاست، نه ایدئولوژی  :ندارد

های رساامی ایاادئولوژی ای است کااهدر جامعه (Hegemonic Crisis(بحران هژمونی  کلاسیک از شرایط ۀیک نمون دکتربازی با فولخنثیوها داستان
هااا مقاومت؛ کناادخشااونت و تاارس عماال می ۀجای رضااایت عمااومی برپایاا قدرت سیاساای بااه  ؛توانند معنا تولید کنندهای انقلابی( دیگر نمی)مانند آرمان

 .جدیدی برای جایگزینی نظم موجود ایجاد کنند  توانند گفتمانناکارآمد هستند زیرا نمی
 تکاارار جای ظهور یک نظم جدید، تنهااابه اما در این داستان ؛ساز تحولات اجتماعی بزرگ باشندتوانند زمینههایی میچنین بحرانگرامشی معتقد بود که  

 .ها همچنان در جستجوی معنایی هستند که دیگر وجود نداردشخصیت  .بینیمرا می  سردرگمی و پوچی و  پایان خشونتبی
 

 هژمونی فرهنگی و بحران هویت
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ها در فضااایی در داسااتان، شخصاایت .کناادنیااز عماال می  فرهنگ و زناادگی روزمااره  سیاست بلکه در  ۀفقط در عرصکند که هژمونی نهمی  گرامشی تأکید
 .کنند که در آن فرهنگ مسلط دچار فروپاشی شده استزیست می

 تضاد بین گذشته و حال .1
و واقعیاات خشاان  خوردهیک انقلاب شکساات میراث ها بینآن .هستند که دیگر وجود ندارد ای انقلابینوستالژی برای گذشته  ها درگیر نوعیشخصیت

خواساات ایاان کااار را بکنااد... امااا چیاازی درونااش مجبااورش دلااش نمی» :کناادشکل بحران هویاات بااروز می. این تضاد بهاندشان در نوسانروزمرهزندگی  
 «کرد.می

 .اندهای گذشته و واقعیت حال گرفتار شدههاست که بین آرمانکشمکش درونی شخصیت  ۀدهنداین جمله نشان

 فقدان روایت جایگزین .2

تواننااد تعریفاای از های داستان نمیشخصیت  .دهی به یک روایت جدید برای هویت فردی و جمعی استیکی از نتایج فروپاشی هژمونی، ناتوانی در شکل
 .انقلابی باشد ۀخوردفراتر از بقایای فرهنگ شکستخود ارائه دهند که 

 عنوان ابزار سلطه و مقاومتزبان به

 را در داستان، زبان نقش کلیدی در تثبیت یا به چالش کشیدن نظم موجود  .داندترین ابزارهای اعمال و بازتولید هژمونی میگرامشی زبان را یکی از مهم
 .دارد

 زبان خشونت .1

ها شخصاایت .اساات اعمال سلطه فقط یک سبک روایی، بلکه ابزاری برایاین زبان نه .تحقیر و ناسزاست و آمیززبان خشونت های داستان پر ازدیالوگ
 شی!«بیار ببینم، لا گُه خوردی...  »  :کننداز زبان برای تثبیت موقعیت برتر خود استفاده می

 .رودجای ایجاد ارتبا ، بیشتر برای کنترل و اعمال قدرت به کار میاین زبان به

 شکست زبان در تولید معنا .2
زنند فقااط باارای اینکااه سااکوت را بشااکنند، باادون اینکااه ها گاه حرف میشخصیت .معناستشکست زبان در ایجاد   های بحران هژمونی،یکی از ویژگی

 .«فقط توی فکر است... باز هم توی فکر است»  :کلامشان معنای واقعی داشته باشد
 .ستهاشخصیت ۀزیست ۀهای تجربان در بازنمایی پیچیدگیناتوانی زب  ۀدهنداین تکرار نشان

 مقاومتعنوان  زبان به .3
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 ،در براباار ساالطه هسااتند مقاوماات نمااادین ها و تمسخرها نوعیحتی ناسزاگویی  ؛تواند شکلی از مقاومت باشددر برخی نقا  داستان، زبان می  حالبااین
 .گرچه این مقاومت اغلب ناکارآمد است

 از قهرمان تا ضدقهرمان  :های انقلابیفراز و فرود سوژه
 ضاادقهرمان مااا بااا نااوعی داسااتانامااا در ایاان  ؛شااوندتصااویر می قهرمانان مبارزه و مقاومت عنوانها معمولًا بهانقلابی، شخصیتدر ادبیات کلاسیک 

)Antihero) های انقلابی استمواجه هستیم که نماد شکست آرمان. 
 سازیشکست قهرمان .1

معنااا بار و بیخشااونت و های پااوچشتند، اکنااون درگیاار زناادگیهای عدالت اجتماعی باور داآرماناند یا به  هایی که در گذشته شاید انقلابی بودهشخصیت
 .«چگوارا دیگر یک اسطوره نیست، فقط یک عکس قدیمی روی داشبورد است: »ندهست

 .نداتبدیل شده  قهرمانان انقلابی به نمادهای تهی  دهد که چگونهاین جمله نشان می
 عنوان محصول بحران هژمونیضدقهرمان به .2

کنند کااه دیگاار هاایچ ها در جهانی زندگی میآن .هستند فروپاشی یک نظم فکری و اخلاقی  ۀتان نه نماد شکست فردی بلکه نتیجهای داسضدقهرمان
 .نه خوبی، نه بدی، نه پیروزی و نه شکست  :قطعیتی وجود ندارد

 گیبحران سوژ  .3
 یگ ژبحااران سااو ایاان همااان چیاازی اساات کااه گرامشاای بااه آن .ارائااه دهنااد «خااود»تواننااد تعریااو دقیقاای از حتاای نمی داسااتانهای شخصاایت

)Crisis of Subjectivity(  گویدمی  در شرایط بحران هژمونی. 
 

 داستان دکتربازی با فولخنثیوها روایتگر بحران هژمونی  :گیرینتیجه
 ای است کهدر جامعه  بحران هژمونی  کلاسیک از شرایط  ۀیک نمون  دکتربازی با فولخنثیوها  داستان

 ؛توانند معنا تولید کنندهای انقلابی( دیگر نمیهای رسمی )مانند آرمانایدئولوژی  .1
 ؛کندخشونت و ترس عمل می  ۀجای رضایت عمومی، برپایرت سیاسی بهقد  .2
 .توانند گفتمان جدیدی برای جایگزینی نظم موجود ایجاد کنندزیرا نمی  ؛ها ناکارآمد هستندمقاومت  .3

تکاارار  جای ظهور یک نظم جدید، تنهااابه اما در این داستان ؛ساز تحولات اجتماعی بزرگ باشندتوانند زمینههایی میبود که چنین بحرانگرامشی معتقد  
 .جوی معنایی هستند که دیگر وجود نداردوها همچنان در جستشخصیت  .بینیمرا می  سردرگمی و پوچی و  پایان خشونتبی



174 
 

 

 (  1404  تابستان   -  دو و سی شمارۀ    -هشتم داستان شیراز )سال    -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

 نویسندگان نوجوان 
 کوتاه داستان 

 
 های خواستنی زباله

 ساله 16 – رها گلرخ 
 

فراشی جاروی  کوچۀ  صدای  در  که  بود  صدایی  تنها  می  32اش  شنیده  تاریکیقصرالدشت  آن  در  بی  ،شد.  میکوچه  نظر  به  نور    .رسیدانتها  تنها 
داد. نفس عمیقی  گلی چاق را در آب نمایش میوچه منعکس شده بود و عکس یک ماهیهای پر از آب کرنگ تیر چراغ برق بود که در چالهنارنجی

 خورده تا ته حلقش نفوذ کرد و دماغش را سوزاند. ای خیسکشید. بوی تعفن زباله
  او .  شدتر میشدن برایش دوچندان سخت  صب  روز بعد بیدار  ،باریدهر شبی که باران می  آورد.میباور داشت برایش بدشانسی    از باران نفرت داشت.

بیدار شدن میان از خواب  با صب  زود  از مدرسه فرار می  اصلاً   خوبی نداشت.ۀ  از کودکی  که  بود  و دربرای همین  زمان تحصیلش مدام    کرد  تمام 
 ثیر نبود. أت شان هم بیناظم مدرسه البته آقای حسنی، ؛شدمردود می

ترش مدام  زد و بدتر از همه او را با برادر بزرگکرد و نمییآمدن تحقیر نم  رخاطر چند دقیقه دیردع هر روز صب  پسرع کوچکی را بهاگر آن م  اصلاً 
حتی بیشتر    ؛سجاد از آقای حسنی متنفر بود . گشتورق برمی قطعاً  ،خواست مادرش را به مدرسه بیاورد دم از آن طفلکی نمیبهکرد و دممقایسه نمی

 . از باران و مدرسه
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ب  اینکه مادرش از کودکی برادرش را بیشتر دوست داشت تقصیر او بود.  چه سرش آمده تقصیر اوست.باور داشت هر  یدار شدن اینکه از صب  زود 
یقین داشت اگر آن روز برای چند دقیقه    این هم تقصیر او بود.   ،مهندس نشده بود و یک پاکبان ساده بودحتی اینکه دکتر   ؛متنفر بود تقصیر او بود

نمی مجبورش  آمدن  همدیر  جلوی  درسبچهۀ  کرد  بایستدها  آشغال  سطل  توی  حیا   وسط  این  ، ت  گره سرنوشتش  زباله  و  آشغال  سطل  با  گونه 
 . کردبار به او افتخار می کم یکشاید مادرش هم دستِ  شد ووقت برای خودش کسی میخورد. آننمی

یخ پالتوی کهنهزدهدستان  در جیب  را  فرواش  در   برد.اش  توی جیبش  از  وپاکت سیگاری  ته   آورد  تا  را  تند سیگار  بوی  و  گرفت  زیر دماغش  را  آن 
فروریه می  .برداش  را  پدرش  هر داد.  بوی  از  بیشتر  داشت.  دوستش  که  می  .چیزیپدری  احساس  گاهی  درس حتی  برادر  از  بیشتر  خوانش کرد 

کنون این حس را تا   ،د چیز از تو بهتر است دوست داشته باشی تو را بیشتر از آدمی که در همهحسی که کس  .محمدرضا. آن حس را دوست داشت
به بوی توتون حساسیت داشت. به تنها بویی    .پاکت را دوباره در جیبش گذاشت  بود. بدون اینکه سیگاری روشن کندتنها پدرش به او منتقل کرده  

می پدرش  یاد  را  او  بودکه  دردناع  برایش  سیگار  بوی  به  حساسیتش  بیش  .انداخت.  را  او  ویژگی  میاز این  مادرش  به  شبیه  که .  کردپیش  مادری 
 مادری که بارها و بارها به نفرتش نسبت به او و پدر اقرار کرده بود.   .خواست شبیهش باشدنمی

بود تاریک  هوا هنوز  بود.  پنج صب  شده  آن  ؛ساعت حوالی  نه  بهاما  که  دید  را  علی  و خپل  نشود هیکل چاق  که  تاریک  لنگانقدر  لنگان سختی 
او تنها دوست سجاد    کرد.می  القادرد را  لی به آدم احساس تنگی نفس و زانو شد. تماشای عآمد. با هر قدم به چپ و راست متمایل میسمتش میبه
شد هنگام خندیدن تا ژرفای دهانش پیدا  و باعث می  ها افتاده بودتا از آن   های ریزی که دوکوتاه و دندان  ساله با قدی نسبتاً   26  . پسری حدوداً دبو

در آرزوی ریش و سبیل بود و روی   ،کرد تا غذا خوردنش مختل نشودمیان سبیلش را کوتاه می  ناچار چند روز در علی برعکس پدر سجاد که به  شود.
 شد. رنگی دیده میایهای قهوهپوست روشن و سفیدرنگش لکه

آمد. زخمی  نظر زخمی کهنه میه رد ترع اناری بود که در کو دستانش خورده بود و ب  توجه آدمی را به خود جلب می کرد  بیشترین چیزی که در علی
 کرد. که هنوز درد می

: هایش را به نمایش گذاشت و گفتاش را گشود و جای خالی دندانکشیده  خطیِ  روی سجاد ایستاد و لبانِ تر شد. درست روبهعلی نزدیک و نزدیک
 « پنیرخیار که دوست داری.نون  برات صبحونه آوردم. .صبحت بخیر  ،سلام سجاد»

 .« علیک سلام. صبحونه خوردم» -
 « بیا بگیرش.  دونم نخوردی.می» -
 « گم خوردم یعنی خوردم.می» -
 .« ستاهنونش تاز » -

 «حال من برات آوردم.هر به  .خوای بخوری نخورنمی»:  بش درآورد و توی جیب سجاد گذاشتجی بعد لقمه را از  
صدا  ترسید سروبلکه به این خاطر که می  ؛خاطر اینکه اشتها نداشتهنه ب  .خوردوقت صبحانه نمیسجاد صبحانه نخورده بود. هیچ  .حق با علی بود

این   بیدار شود. شاید  از خواب  و مادرش  بود کند  مادر  :بیشترین ترس سجاد  با آنحتی   .عصبانیت  از عصبانیت مادر  پدر هم  همه جذبه و سبیل 
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چشمانش را   زد.ش بیرون میهایرگ گردن و حتی پشت پلک  شد.اش قرمز میتمام صورت استخوانی و کشیده  عصبانیت،  حالِ در مادر    ترسید.می
 کرد. بست و کلام تندش را چون گلوله به جان آدمی شلیک میمی

کشید و  ساله را تمام مسیر محکم گرفته بود و می7مادر دست سجاد   .چه روز تلخی   ،بود 1378ماه  آذر  16دیده بود   آخرین باری که عصبانیت مادر را
پنهان بماند. در  هایش پشت چادر مادر  خواهد اشکگویی که می  .کردچادر مادر را در مشت گرفته بود و پشت سرشان حرکت می  ۀمحمدرضا گوش

گاههای محمدرضا میمادر و محمدرضا. از گریه  و  سجاد  ،تمام مسیر هر سه گریه کردند سرش را پایین گرفته و به   تر است.شد فهمید که از ماجرا آ
هایش از دلی  اشک  ، که از غم فراق پدر گریه کندآمد بیشتر از اینچکید. به نظر میانش روی زمین میتهای غلهایش چشم دوخته بود. اشککفش

برای هر کسی کابوس است ترین پسر خانوادهکه بزرگاین  .جوشیدآشوب میپُر   و ذهنی  هزدوحشت از دست داده  را  باشی که سرپرستش  چه    ، ای 
هایش از  لباس   داشتناتو    .ذکرش آراسته بودن و مورد تحسین قرار گرفتن بودهر کار در وجودش نبود و تمام فکروای جو برسد به محمدرضا که ذره

 بود. محمدرضاهای کردن پیراهن اتو  حالِ داغ همیشه در  مادر به هر سختی که بود با کتریِ  ،که اتو نداشتند جود اینتر بود و با ونان شب هم واجب
نداشتبا  محمدرضا سنی  موقع  آن  وسواس   ؛اینکه  داشتاما  هم  دیگری  عجیب  ناخن  مثلاً   ؛های  همیشه  از  اینکه  میهایش  برق  و تمیزی  زد 

رسید.  دامادها به نظر میمحمدرضا همیشه مثل تازه  ،کردبام جمع میرا با کتک از کو باغچه و کوچه و پشت  عکس سجاد که مادر همیشه اوبر 
زن و همه بیوهصو آن  کشید وبیرون  رضا  دچادرش را از دست محم   ،را رها کرد  مادر دست سجاد  ،کرد رسیدندوقتی به شرکتی که پدر در آن کار می

که نمانده. کاش همین تصاویر مبهم هم از   رگویان داخل شد. چیز دیگری در یاد سجاد نمانده و چه بهتبیراهودکنان و بشیون  ،طفل یتیم را کنار زد
 ؟« یآتو نمی لی رو جارو کنم. غب ۀرم کوچسجاد من می»: ی علی از فکر و خیال بیرونش کشیدصدا. شدخاطرش پاع می

 .« نه» -
 « حالت خوبه؟» -
 .«آره» -

متوجه شده بود که او غمگین و ناراحت    زد. علی کاملاً زورکی تحویل داد و بلافاصله نگاهش را دزدید. چشمش تیک می  یسجاد به علی لبخند 
لی تمیز  غب  ۀحتی اگر کوچ  ؛دانست در چنین مواقعی فقط باید برودمی  .الی بپرسدسؤترسید که  دانست که باید چه کند و از طرفی میاما نمی  ؛است

 تنها گذاشت. ش پس بدون اینکه چیز دیگری بگوید در سکوت رفت و سجاد را دوباره غرق در افکار  ؛هم باشد باید برود و آنجا را جارو کند 
دریغش تشکر کند. امید داشتن  های بیاز او بابت محبت  امید به اینکه روزی سجاد با او مهربان شود و  هر روز امید داشت.  علی آدم امیدواری بود.
شیرینی جلوی در یکی   ۀنگاهش به جعب ، حین که در فکر آن احساس آشنا بود در همان  ..خیلی آشنابرای سجاد هم آشنا بود به مهربان بودن کسی  

  “ بوی شیرینی تازه در بینی سجاد پیچید. .فروشی کامران”شیرینی: های رویش مشخص بوداما هنوز نوشته ؛جعبه پاره و له شده بود  .ها افتاداز خانه
  ،1400اردیبهشت    23هم آن جعبه را دیده بود.    قبلاً   .درست فکر کرده بود   .یادش آمد  . جعبه را برداشت  چقدر آن بو و آن جعبه برایش آشنا بود.

واستگاری از  برای همین روز خ  .های نگین بودندعلاقهاش از موردِ های تازهفنجانیفروشی کامران و کیکرست سه سال و سه ماه پیش. شیرینید
 آنجا خرید کرده بود. 
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نگین برگشت بلافاصله حس غریبی    ۀوقتی با دل شکسته از خان  دادند.ها هم تازه نبودند و طعم گذشته را نمیآن روز حتی شیرینی.  چه روز نحسی
با دلغبه سرا که  آمد. حسی  باعث میش  و  بود  به آن حالات غریب که  زدگی کند. شبیهاحساس یخشد در دلش  شکستگی متفاوت  ترین حسی 

صدا داخل  خواب بودند و او باید بی  آن  تاریکی که همه در  ۀخان  خانه.  گشتهایی بود که شب دیرموقع از سر کار دومش برمیوقت .تجربه کرده بود
نمیبعضی شب  .شدمی بیبرد روی مبل میها که خوابش  و  نقطهنشست  به  ورق میای خیره میدلیل  در ذهن  را  و خاطراتش  و شد  تاریکی  زد. 

ای که برایش تلخی  .کردات آن حس غریب توجهش را جلب نمیدر آن لحظ  فرصت می داد تا بلندتر فریاد بزند.  متلاطمشمحض به ذهن    سکوتِ 
تنها    . گویدشد چه میشنید و متوجه نمینمی  را   های مادر از شدت ناراحتی خیلی از حرف  . کرد غرغرهای مادر بودترش میعصبانی  تر بود وملموس 

 .« سط  خودش وصلت کنهدهنش برداره و با دختر هم ۀآدم باید لقمه انداز »  :جملاتی که شنیده بود و در خاطرش مانده بود این بود که
شدیدی را ته حلقش بلافاصله خارش    .دوباره پاکت سیگار را از جیبش درآورد و بو کشید  .جعبه را در دستش فشار داد و توی سطل زباله انداخت

سه و  کرد  پشتاحساس  باری  بزرگ  سر چهار  بینی  روی  را  آستینش  بعد  و  کرد  عطسه  بیرون   شکلش کشید. لالیه هم  ذهنش  از  محمدرضا  فکر 
که لیسانسه بود و مثل  البته این  ؛ها تیپ بزندکرد که مثل آنزد و تمام تلاشش را میحرف می  و   کردپولدارها رفتار میاو همیشه مثل بچه  آمد. نمی

 ثیر نبود. أتمحمدرضا و نگین بی  ۀگیری رابطاش نبود هم در شکلسجاد مهر اخراج ناحیه در پرونده
فروخت و روی پول پدر نگین گذاشت و با    ، کردن پدر بود  ها کارگریای را که حاصل سالخانهمحمدرضا    ،آشنایی محمدرضا و نگیناز  سه ماه بعد

 تازه برای سجاد آشکار شد.  ،آن زمان معنی آن حس غریب تلفو نامش هم برای سجاد دشوار بود. حتی نگین باهم به کشوری مهاجرت کردند که
را زیر گودی چشم چپش احساس می  سجاد دوباره عطسه کرد و چشم چپش تیک زد. انداخت .  کردضربان سریع قلبش  به آسمان  هوا    .نگاهی 

 شد. هنوز تاریک بود و فقط چند تکه ابر سیاه و چاق در آسمان دیده می
ای از مرگ پدر کل خانهمادر هم بعد  ،آقای حسنی از محمدرضا در ذهن مادرش بت نساخته بود  رتقصیر آقای حسنی بود. اگ  ت.رفدوباره در فکر فرو 

 نشین نبودند. اجاره ش مادر او و  زد و حالا به نام آن مارمولک کثیو نمی ،زده بود شرا که بابا به نام
برد جیبش  توی  را  دستش  بودلقمه   و  سجاد  گرفته  برایش  علی  که  را  پله   .درآورد ای  جاروی روی  و  نشست  مسکونی  مجتمع  یک  ورودی  های 

  گرفت. برای او و محمدرضا لقمه می  ، یدکارگران شرکت دنبالش بیااینکه اتوبوس  از  قبل  همیشه  بابا هم  اش تکیه داد.اش را به دیوار کناریفراشی
 . وقت نفهمیدآمد؟ هیچیعنی او از صب  زود بیدار شدن بدش نمی ؛ها صبحانه آماده کندشد تا برای آنها زودتر از خواب بیدار میصب 

اگه دکتر یا مهندس شده : »بودند. با خودش گفت  ابرها به رنگ نارنجی درآمده  .شد کم داشت روشن میهوا کم  .نیم صب  بودوساعت حوالی شیش
و   افتاد   رویشروبه  ۀ بعد پوزخند تلخی زد و درست در همان لحظه چشمش به مدرس  .« تونستم هر روز صب  از طلوع خورشید لذت ببرمنمی  ،بودم

 حیا  و تابلوی بزرگ مدرسه نشده بود؟ چرا تا حالا متوجه پرچم رقصان توی  لبخند از لبانش محو شد.
اختیار  بی  .چند کتاب درسی کهنه دید   ،ها را برداشت محض اینکه پلاستیکاما به  ؛ها را برداردنبلند شد تا آ  .زباله بودجلوی در مدرسه چند کیسه

افتاد برادرش  یاد  درس   ؛دوباره  به  هنوز  مییعنی  ادامه  میخواندن  دلش  ببینتشداد؟  دوباره  نمی  ؛خواست  اجازه  تنفر  بگیرداما  را  سراغش  . داد 
  ۀ او اولین بار نهال این درخت کهن  .تقصیر آقای حسنی بود  .دوباره نگاهی به مدرسه انداخت  . دستش ریختدار کنار ها را در سطل بزرگ چرخکیسه



178 
 

 

 (  1404  تابستان   -  دو و سی شمارۀ    -هشتم داستان شیراز )سال    -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

بود. در دلش کاشته  را  نارنجی  تنفر  آشغال  را در سطل  او  که  روز  نهال محقری کاشتهمان  روزسخت  .رنگ حیا  مدرسه مثل  آن    ، ترین بخش 
اولین چیزی که به ذهنش آمد این   ها بلند شد.ای از آشغالکنندهر رفت و بوی منزجها فرو پایش تا اعماق آشغال  .گذاشتن اولین پا در سطل زباله بود

از خانه بیشمادرش تمیز و وسواسی بود و کثیو بودن    نه؟ دهد وارد خانه شود یا  مادرش اجازه می  ،بو فرقی ندارد حالا که با یک تکه آشغال بد   :بود
ا  بود دوید و در را قفل  سمت حمام که در حیبلافاصله به  ،برای همین آن روز وقتی از مدرسه فرار کرد  ریخت.هم میهچیز دیگر اعصابش را بهر 

 کرد. و این جمله را مدام تکرار می «.مامان ببخشید »  :گفتبلند می ۀشید در را باز نکرد و فقط با گریچه مادر در زد و فریاد ککرد. هر 
  . خوردآقای حسنی کتک مفصلی از بابا می  قطعاً   ، داافتاز فوت بابا میاگر این اتفاق قبل  شد بغضش بگیرد.کردن به آن روز باعث می  هنوز هم فکر

منتظر فرصت   بیاید؛ود حالا کسی نیست که پشت سجاد در فهمیده بت چنین کاری را نداشت و از وقتی که  ئاز فوت بابا، آقای حسنی جر اصلًا قبل
آن جبران  برای  مدتکوچکی  حسنی  آقای  که  بود  طلایی  فرصت  همان  مدرسه  به  رسیدنش  دیر  و  سجاد  ماندن  خواب  و  بود  مدارا  در  ها  همه 

 برد. انتظارش به سر می
ها گفت برایش هو بکشند و همان روز برادرش را در صو تشویق کرد و بابت نمراتش در صو به بچه  ،که سجاد را در سطل آشغال گذاشت بعداز این

تا    ،افتادشاید اگر آن روز آن اتفاقات نمی  ،داند برادر خود متنفر باشد. کسی چه میاز او تقدیر و تشکر به عمل آورد. همان روز به سجاد یاد داد از  
  . کردافتاد هرگز محمدرضا با نگین فرار نمیاگر آن روز آن اتفاق نمی  اصلاً شاید    .خاطر نگین هم برادرش را بخشیده بود و با او حرف زده بودامروز به

برای چند لحظه گوشش سوت کشید. سرش  افتاد.  میتر از قبل.کاش بابا نمرده بود تا آن اتفاق هم نبار طولانی  اما این  ؛دوباره چشم چپش تیک زد
 .شد خورشید را در آسمان دیداما هنوز نمی ؛روشن شده بود هوا تقریباً  .نگاهی به آسمان انداخت کرد.درد می

علی   کرد.آمد و برایش مزاحمت ایجاد میبرایش اتفاقی افتاده وگرنه باید دوباره می  حتماً   .خواست به علی سر بزندلی راه افتاد. میغب  ۀسمت کوچبه
  داد سجاد چیزی هیکل علی اجازه نمی  ، . از آن فاصلهکردچیزی را نگاه می  .پایین گرفته بودخورد. سرش را  اواسط کوچه ایستاده بود و تکان نمی

برد. از دور چند باری علی را  سمت شرکت پدر میکشید و بهمثل همان موقع که مادر دستش را می  ،رفت تند راه میببیند. سرعتش را بیشتر کرد. تند
بلاخره به   زدن.  های بلند سجاد مثل درجاانتها شده بود و قدمبی  ۀیک کوچ  ۀبست حالا به انداز بن  ۀمسافت آن کوچ  اما علی جوابی نداد.  ؛صدا زد

 «مرده؟» بعد به زمین اشاره کرد و گفت: ،زده برگشت و نگاهش کرد علی با چشمانی وحشت اش کوبید.محکم روی شانه .علی رسید
  جان را قبلاً . آن نگاه بیکردنگاه میدراز افتاده بود. چشمانش هنوز باز بود و به سجاد خیره  درازبهرنگی  چاق سفید  ۀگرب  ،روی آسفالت خیس کوچه

 رسید. های کلفت و عجیب هم برایش آشنا به نظر میآن سیبیل سیاه بود. ۀاش دو لکدرست زیر بینی ، هم دیده بود. پشت لب گربه
تن گربه  . دست علی انداختبلند کرد و توی سطل چرخدار کنار  گربه را از پا  جور کند. دوباره چشمش تیک زد.ومام تلاشش را کرد تا خودش را جمعت

 « کشی؟قدر ترس داره آخه؟ از هیکلت خجالت نمینیمرده ا ۀیه گرب»نگاهی به علی انداخت و با تمسخر گفت:  زده بود.خیس و یخ
یت بود. دستش را در جیبش فروبرد و ؤرخورشید در آسمان قابل  نگاهی به آسمان انداخت.بعد بدون اینکه صبر کند تا جوابی بشنود از علی دور شد.  

که پاکت را دوباره به چرخاند و بعد روی لبش گذاشت و درحالیچند باری آن را بین انگشتانش   کشید. یک نخ سیگار بیرون  .آوردپاکت سیگارش را در 
 « ببخشید آقا فندع دارید؟»گرداند از عابری پرسید: جیبش برمی
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 نویسندگان نوجوان 
 داستان کوتاه 

 
 

 
 یهودا

 ساله 18 – مائده اسدی 

 

شد. همه در بهت فرو رفته بودند و  های کوچک و بزرگ مینبات تمامی جمعوکوچک پیچیده بود و نقل  جای آن محلۀآن خبر در همه
 اما طاها؟! ؛آوردرضا را از پا درمیدید خاکستری، روزی علیکرد که غم و ناامیدی و آن یا. او همیشه فکر این را میؤالخصوص رعلی

و تمامی دوستانش را به وحشت انداخته بود، روزش بود. چرا باید درست در روزی    رؤیاکرد. چیزی که  کس حتی فکرش را هم نمیهیچ
که تا صب   شد  می  و همیشه از آتش هراس داشت! البتهگرفت که یک سال تمام منتظرش بود؟ و چرا به این شیوه؟ ااین تصمیم را می

 . رؤیاال درآورد. حداقل برای ؤبینی، سپیشفهم و  از این تراژدی غیرقابل
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نگاه می حیا   گوشۀ  در  دوستانشان  به جمع  و محتاطانه  بود  داده  کنار  را  انگشت  پرده  با  و  بود  گرفته  دستش  در  را  گردنبندش  کرد. 
دادند و درست جلوی در و کنار  تر از همیشه جواب یکدیگر را میحسابی به صحبت گرم بود و تندداد. سرشان  شستش آن را فشار می

خندید و گردنبندش هم با خودش در  خوب به خاطر داشت که چقدر بلند می  رؤیا درخت سروی ایستاده بودند که کادوی تولد طاها بود.  
های کوچک یاس کاشت. هرچند که حالا،  ساله شده بود، پدر آن را در باغچۀ بزرگِ پر از بوتهکرد. درست روزی که هفدهپرواز میهوا  

حالا دلگیر به    ،رؤیا زیبا بوداینکه همیشه در نظر  مان را در حیا  پوشانده بود و باشده، تمام نمای آسهای درختبوته  بوی یاس و سایۀ
 شاید هم احمقانه.  ،آمد نظر می

به ژاکت علی باز کرد. آنچشمانش  با شتاب در حیا  را محکم  و  تند کرد  پا  خاطر دستۀ در  هقدر محکم که گچ دیوار برضا خیره شد. 
 ریخت. 

های محل، زیر سایه،  دار نبود. با مابقی خانمخش  و صدایش اصلاً   مادرجون گفتته دختر؟ خون به جیگرم کردی همین تو یکی.«  ه»چ
م مادرجون بود. لیلا که کنار  ه  حلوا بخور. مرضیه آورده. جون تو تنت نمونده.« بازکم  ه»بیا اینجا ی  شویی نشسته بودند.روی دستهروب

بودعلی نفقط داشت نگاه می  ، رضا ایستاده  یا نه کرد. حتی  آیا حالش خوب است  خوب    جواب دهد که حالش اصلاً   رؤیا تا    ،پرسید که 
 نیست. 

بند را در دست گرفت و شروع به فشار دادنش کرد.  گفتند. باز گردنکردند و چیزی نمیکنار مادرجون نشست. بقیه هم فقط نگاهش می
ولی باورش نکرد. کسی بود که در آفتابِ چلۀ تابستان سردش شود؟ جز اینکه بخواهد    ؛دهنده بود.لرزی بر تنش نشستانگار که تسکین

عصر بود و همه از الان   ،ها خانۀ غلام بود. مراسمبقیۀ زیرانداز  ترین زیرانداز خانه نشسته بودند. احتمالاً چیزی را پنهان کند؟ روی کهنه
چیز این خانه. اول به حلوا نگاه کرد و بعد به مرضیه. سرش پایین بود. او هم  از همه  ،ده باشند و بیشتر بشنوند شدند تا کمکی کر می  جمع

 چیزی نگفت. 

رؤیا متوقو  خواسته تا چیزی بگوید و با آمدن  می  زد. معلوم بود کهمی  عزیزجون که خواهر مادرجون بود خودش را با گوشۀ چادرش باد
زبون هم زد به سرش و  به. پسر بستهعقر به دنیا اومد. به رقیه گفتم قمردر   خاطر وقتیه کهه»ب:  اما باز دلش تاب نیاورد و شروع کرد  ؛شده

شد که بخواد آبرو مهرداد رو هم ببره.« طوری نمیای  ،بردش طواف کعبهمی  نفرین آسمون گرفتش. اگر همون موقع که زاییده بودش 
 اش گرفت. حلوا را بلافاصله بعد از آنکه در دهانش گذاشت کو حیا  تو کرد و سرفه رؤیا

 »ننه ای چه کاری بود کردی؟«  -
 »شوره« -
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 شه؟« »حلوا مگه شور می -

مرگمون  جوون  قد امروز حواسم پی معصومه انوای خاله»:  ای از حلوا را در دهانش گذاشت و او هم سریع بیرونش انداختمرضیه تکه
ب که  شکر  هبود  ایجای  بچشمش.  خونه  نکردم  ریختم.  میداد نمک  رو  فکرش  کی  اینبیداد،  بخواد  که  رو  کرد  جیگرمون  طوری 

 طرف دایرۀ کوچکی که دوستانشان گوشۀ حیا  تشکیل داده بودند رفت. به از جایش بلند شد و رؤیاو بلند زد زیر گریه.  بسوزونه.«

باز سکوت کردند.   آفتاب چهر تک آنبهتک  ۀبه چهر همگی  را  آن  ۀهم  ۀها خیره شد.  بهنورانیها  بود.  از همیشه کرده    دنبال چیزیتر 
رضا خشک شد. هرکس در  های لرزان علیافتاده و شانهروی سر پایین گشت تا به آن برای باز کردن دهانشان چنگ بزند که نگاهشمی

آرام گریه میدید اول گمان می بود.  های  خندید. چشممی  خندد. ومی  خورد کهمی  ، قسمرؤیااما    ؛دکن برد که  برابر شده  دختر چندین 
ای  پسر، با چهره اش را محکم در دست گرفت و او را وادار کرد سرش را بالا بیاورد.طرفش رفت و یقۀ ژاکت مشکیشمرده بهشمرده

 ای از انحنای لبش نکاست. خیره شد. ذرهخندان به موهای آبی دختر  

 خندی؟« »می -

 خنده.« می  دونی هر وقت خیلی ناراحتهلیلا گفت:»تو که می

هایش هم نرسیده بود و ممکن نبود  رضا حتی به گوش وقت چنین چیزی درمورد علیطرف لیلا برگشت. هیچدر دست، به  با همان یقۀ
 گونه باشد و نرسد. که این

 خواین بگین که من دیوونه شدم؟ آره؟«»می -

 »این امکان نداره«: بدون مکث گفت رؤیا رضا کند.را از ژاکت علی رؤیاسینا دست 

 تر خندید. همگی ترسیده از جا پریدند. رضا بلندعلی و یکی محکم خواباند زیر گوش پسر.

دادم. با  وقت هیچ حضوری نداشتم؟ من هر روز صب  بهش قهوه میخواین بگین که من هیچتکتون بود. میمن حواسم به تک» -
 ش احساس کنه.«وقت نذاشتم نبود مامان رو توی زندگیدادم. هیچسوهانِ عزیزجون. من هر روز انجامش می

شب باهاش    10از ساعت  احالا نتونستم یه فیلم رو هم بعدکردین. تش میخاطر همین مسخرههتون به»شما هم:  کو حیا  نشست
 صب  و باهات اومد اونجا؟«  2خوابید. چی بهش گفتی که بیدار موند تا خود  میببینم. 
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 گفت. کس چیزی نمیمادرجون، عزیزجون، معصومه و همۀ افرادی که در حیا  بودند آمده بودند کنار سرو. اما هیچ

ش رو اتو نکرده ایلباس سورمهش رو اتو نکرده. آخرین بار که  ای»سه روز بعدش، وقتی رفتم داخل اتاق، دیدم لباس سورمه -
 شده بود رفته بود کوه.«   . تنهایی پاش مُرد. خواستم ازش بپرسما، ولی نبودهبود وقتی بود که گرب

 »چی بهش گفته بودی؟« :  طرف علیرضا رفتاز بلند شد. بهب

بند میحتی می  :زدنفس مینفس بگوید که نفسش دارد  بهتوانست  وارد حیا  شد. وقتی که صدای دختر را شنید،  طرف آید. مهرداد 
 طرفش برگشت. شده بهزده و با صورت جمعرؤیا شوع جمعیت پا تند کرد. همه را کنار زد و بازویش را محکم در دست گرفت. طوری که 

ب - هم  الانش  نمیه»همین  داداشت  سرمخاطر  نمیتونم  چرا  کنم.  بلند  بقیه  جلو  دقیقه منو  دو  کردهتونی  از  پشیمون  و  هام 
 نکنی؟« 

 »بابا«  -
 خون« خفه» -

 طرف در خانه کشید و به داخل پرت کرد. را باشتاب به رؤیاو 

زانو و  را روی دستش گذاشت  بر روی زمین کنار در نشست. سرش  دانست چرا.  رضا میهایش را جمع کرد. علیدختر بی هیچ حرفی 
  شد. چرا لیلا حتی یکتر میافتاد، مطمئنوقتی یاد آن دبۀ سبز می  ،ای شک داشت حتی اگر ذره  دانست. اصلاً شک نداشت که او می

 یقین همین بود. بهدانستند؟ قطعا مقصر مرگ طاها میبار هم پیشش نیامده بود؟ کار اشتباهی کرده بود؟ چرا انگار که همه او ر 

ه یاد سه روز پیش افتاد. وقتی که دیرموقع به خانه آمد و دید که طاها روی تخت او خوابیده. به این فکر کرد که چرا باید این کار را کرد
اما یادش نبوده.    ؛توانست در اتاق مادرجون بخوابدیسردش شده بود. م  نفتی اتاقش خراب شده بوده. حتماً و یادش آمد که چراغباشد  

پلای  وهای پخشروی تخت نشست و به برگه  طرف اتاق خودش رفت.توانست. لابد با پدر قهر بوده. بهآنجا هم می  ،اق پدر حتی در ات
عکس بزرگ وصل به دیوار کنار تخت ایستاد و  زیر قاب طور هست که او دیده.آن  چیز دقیقاً کرد که همهکو اتاق نگاه کرد. باید ثابت می

از آن شب کذایی. چرا  روز پیش. قبل  10گشت به درست  به چهرۀ خندان طاها خیره شد. آخرین باری که خندۀ برادرش را دیده بود برمی
عکس، طاها  در قابکرد.  اگر طاها بود، درع می  به نخندیدن برادرش دقت نکرده بود؟ چرا حواسش نبود؟ اما او هم درگیر بود. مطمئناً 

و   بود  گرفته  دست  در  را  قرمزرنگش  تولد  کیک  و  بود  نشسته  صندلی  یک  روی  رؤیاروی  بر  دستانش  و  بود  ایستاده  سرش  بالای   ،
 نظیری.های او بود. چه شادی بیشانه
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طرف تر از همیشه بود. باز بهطرف پنجرۀ کوچک بالای میزش رفت و پرده را کشید. باغ کوچک پشت خانه خشکیدهاتاق تاریک بود. به
کردن کاغذ بود تا نوشتن. درست بلافاصله بعد    رو کرد. بیشتر شبیه به سیاهدهمین بار در طول روز همه را زیرو ها رفت و برای چهار برگه

آن طاها  سوختن  دقیقاً از  نوشت  هم  به  کرد  شروع  و  اتاق  داخل  به  دوید  چشمش،  بهجلوی  حتی  کاغذی  هیچ  بود.  جالب  و  اندازۀ  ن. 
ای در چشمان علیرضا ندیده. انگار که او انتظارش را داشت. چون که  ای خیس نشده بود. حاضر بود قسم بخورد که تعجب را ذرهقطره

باید فکر می باز  روز،  بود.  بلند شدخود مقصرش  بود. جمعی   و  کرد.  اتاق خارج شد. شلوغ  بچهاز  از  توپتی  داشتند وسط هال  بازی  ها 
گفت  نفتی افتاد. طاها میبود پا تند کرد که نگاهش به چراغطرف هال  طرف اتاق طاها که درست آنخندیدند. بهکردند و بلندبلند میمی

شتاب به آن برخورد کرد  خواست به آن دست بزند که توپ با  دهد. از بوی نفت متنفر بود. کنارش نشست.که خراب شده و بوی نفت می
 و بر روی زمین افتاد. 

 رؤیا.« ببخشید خاله» -

اش در  رودهو دل  اش پیچیده بود.کرد. بوی نفت غلیظی زیر بینیرنگی که روی زمین ریخته بود نگاه میزده به مایع بیوحشت  رؤیااما  
 .ها جیغ زدند و هرکدام به طرفی پراکنده شدند. دستش را روی دهانش کشید و بلند شدجا بالا آورد. بچه  هم پیچید و همان

زنی از قهوۀ عربیکا در هوا پیچیده و  همهباما چرا؟ بوی حال  ؛دادطرف اتاق طاها رفت و بر روی تختش نشست. بوی همیشه را نمیبه
آرامسر   را  درد  رؤیا  به  قبلمیآرام  که  کرد  فکر  با خودش  اینآورد.  می  ،از  بویی  چه  قهوه  اتاق  همیشه  طاها  آیا  نیاورد.  خاطر  به  و  داد 
 از این زنده بود؟ قدر مرتب بود؟ آیا او پیشان  ،خورد؟ همیشه تختی که الان بر رویش نشسته بودمی

 تونستی با من حرف بزنی.« »تو می -

 زدن. باشتاب بلد شد و شروع کرد به قدم

که  »اون - می  روز  آشپزخونه،  داخل  یه  اومدی  بگیخواستی  می  ؛ چیزی  داروی  اما  درگیر  دیدی  که  تو  بیای.  بعدش  تونستی 
 مادرجون و شام بودم. امتحان هم داشتم.« 

 کرد. طول و عرض اتاق را باسرعت طی می

 صب  همون شب بیشتر از همیشه خوابیدی؟ آخه منظورم اینه که، تو..« »چرا  -

 هایش را در حدقه چرخاند و نفس عمیقی کشید. چشم
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گردنفردا» - بودی  بندت داخلشبش، مطمئنم که  نرفته  هم  نبود. حموم  بعد  ؛گردنت  نبود.  گردنت  مینا  اما  با  داشتم  شام  از 
 رضا بود.« کردی. علیزدم که زنگ در خورد. رفتی و بازش  حرف می

طرز عجیبی چروع بود برداشت و بو کشید. قلبش برای یک لحظه یک تپش  که به  رارنگی  ایطرف جالباسی رفت و پیرهن سورمهبه
 داد. می  او همیشه بوی گلاب را جا انداخت. بوی گلاب. یادش آمد.

می - بودی؟  خوابیده  تختم  رو  چرا  شب  حرف  »اون  باهات  من  بودی  بیدار  اگر  خوابیدی؟  چرا  پس  بزنی؟  حرف  خواستی 
 زدم.« می

 تق. تق. تق.   در بود. ۀسه ضربه. نزدیک دستگیر  صدای در آمد. دقیقاً 

 شد گفت، دو ضربه و نصفی. که میتر بود. طوریمیانی کوتاه ثانیه، دوباره. سه ضربه. اما این بار ضربۀ 13 ۀبه فاصل

داخلشان قهوه بوده. از    شد دید که قبلاً های خالی روی زمین رفت. میطرف فنجانتوجه، بهبی  رؤیا در باز شد و سینا به داخل آمد.  
آمد.  های تا ته آب شدۀ روی میز نگاه کرد. طاها همیشه از بوی پارافین بدش میروی زمین برشان داشت و روی میز گذاشت. به شمع

 .فقط گلاب دوست داشت. بوی گلاب

آمد. دو قطره د که به نظر میها شکسته. دستش را بر رویش کشید که زخم شد. تیزتر از آن بوفنجاندقت کرد و دید که گوشۀ یکی از  
ماکارانی  خون برای  با خودش فکر کرد که چقدر دلش  میز چوبی.  بر روی  تنگ  چکید  مادرجون  از همانهای  تهشده.  که  دیگ  ها 

 ، و چهارتا برای طاها. رؤیا شد. چهارتا برای زمینی تزئین میرنگش با هشت تکه سیبطلایی

 »من خیلی خسته بودم، هر شب تا ساعت یازده درگیر امتحانم بودم.«  -

 دستی داخل موهای چسبیده به سرش کشید. 

 فروشن. مطمئنم که سبز بود.« راهی دِرمه میبنزین سر سهداد به طاها. از همونا که تو پمپ»یه شب قبلش، یه دبۀ سبزرنگ  -

 کنی چرا؟« سینا گفت:»شبِ سیزدهم بود. فکر می

بود، که هدیهگفت: »چرا؟ نمی  رؤیا تولدم  بود که منتظر  ازم قول  دونم. اون یک سال  اتاق.  تو  اومد  ش بشه خاکستر؟ همون شب 
 اما قول گرفت.«  ؛داشت که قول دادنم براش سند بود دونم چطور هنوز بهم اعتمادگرفت که قولم رو نشکونده باشم. نمی
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 سینا گفت: »باید برای مراسم عصر آماده بشی.« 

 دمای صبحه.« ش غروبه. نه، دمه»الان که دیگه هم -

  .یآ. تو بلاخره با واقعیت کنار میرؤیا»مراسم برادرته    :سینا نفسش را بیرون داد و با دو انگشت شست و اشاره چشمانش را مالش داد
 مونه. اون تنها مُرد و نباید که تنها هم بره.« حسرت اینکه داخلش حضور نداشتی به دلت می

همانبه  رؤیا و  رفت  اتاق  در  پوسترطرف  به  که  می  هایقلب  سلطانفیلم    طور  نگاه  در  من  کنار  برای  »واقعیت  گفت:  لبخند  با  کرد 
 علیرضاعه و کاری که کرده.« 

بیا دم    رؤیا»  :طرف اتاقش برود که صدای مادرجون را شنیداش پیچید. سریع خواست بهاز اتاق خارج شد و باز بوی نفت غلیو زیر بینی
 در باهات کار دارن.« 

نفتی را هم برداشت. لیلا را دید که همچنان کنار علیرضا ایستاده بود. شالش را دور  اما قبلش، چراغ  ؛طرف حیا  کج کردراهش را به
رنگ را به دستش داد و رفت. آن را باز کرد. تیک سبز، بالای برگه  ها رد شد. پستچی یک بستۀ کاهیگردنش سفت کرد و از کنار آن

به.کرد. »پذیرفته شدخودنمایی می به  «  لبخندی زد. چه  نیمه نفت داشت  آن خیره ماند.  تا  را که هنوز  طرف سرو داخل بهموقع. چراغ 
 »آتیش داری؟« : رضا رفتسمت علیرا هم بر رویش گذاشت. به و کاغذباغچه پرت کرد 

رنگ را درآورد و ژاکت را پوشید و  ایرا درون جیبش کرد و فندع نقره، دستش  رؤیاحرف ژاکتش را درآورد و به دستش داد.  رضا بیعلی
 بعد   یکم

 درخت سرو را به آتش کشید. 
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فردا  هنرمندان  

  داستان کوتاه
 

 

 
 حرف آخر 

 ساله 9 - اکبر برزگرعلی 

 

 ها: مادر و پسر شخصیت

 شود. جز مادر و پسر، چیز دیگری در صحنه دیده نمیشود و بهفضای سفیدی نمایان می

 که من تنها بچۀ تو هستم و نه سال بیشتر ندارم. قدر پیر شدی؟ درحالیپسر: سلام مادر. تو چرا ان



 

 

 (  1404تابستان    -ودو  شمارۀ سی   -داستان شیراز )سال هشتم   -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

 فهمی. مادر: مطمئن باش می

 سال به دنیا آمده باشد چه؟ گوید: اگر مادرم بزرگپسر در ذهن خود می

 کند. شدن میدر همان لحظه مادر شروع به جوان 

 شوم و دیگر چیزی به پایان عمرم باقی نمانده.مادر:من دارم پیر می

 پسر در ذهن خود: دیگر مطمئن شدم.

 کند. رسد و پسر او را بغل میاش میمادر به دوران نوزادی

 ات خواهد داشت. به تو بزنم که تأثیر عمیقی بر زندگیاز مرگم حرفی مادر: باید قبل

 کند. پسر با چشمانی منتظر به مادر نگاه می

 مادر: تو..تو..باید..باید.. 

هایی به رنگ  های او گلمیرد و از استخوانشود که میسال میقدر پیر و کهنمیرد و پسر هم در آن لحظه آنگردد که میقدر به عقب برمیمادر آن
 کند. کند. کمی بعد پسر چشمانش را باز میزند و سراسر بدنش را پر میخون بیرون می

 پسر: خواب بود. 

 بیند که هنوز هم مادرش پیر است.اندازد و میپسر نگاهی به مادرش می
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 ارتباط با ما

 
 

 

 سایت رسمی مجله 

www.dastaneshiraz.com 

 : انتقاداتایمیل ارسال آثار، پیشنهادات و 

dastaneshiraz1396@gmail.com 
 پیغام خود، موضوع ایمیل )داستان، مقاله، نقد، ترجمه، پیشنهاد، انتقاد و ...( را ذکر فرمایید. subjectدر بخش 

 در ابتدای آثار ارسالی، مشخصات خود و شماره تماستان را نیز بنویسید. 
 ارسال نمایید.  wordصورت فایل آثار خود را به

mailto:dastaneshiraz1396@gmail.com
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 آثار ارسالی برای چاپ در نشریه، نباید قبلا منتشر شده باشند. 
 :اطلاعات بیشتر و ارتباط با ما

09177091970 

 t.me/dastane_shiraz 

Instagram.com/Heyrat_athenaeum 
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